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  ضوابط پذيرش مقاله

  
  .مجله پذيرفته خواهد شد  چاپ در)احتمالاً( مقالات پژوهشي براي بررسي و •
  . تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد استهيئت •
  . مجله استي ت تحريريهئ به بررسي هيمنوطتقدم و تأخر چاپ مقالات  •
 .يسنده است نوي مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده •
  .مؤلفان خواهد بودچاپ مقالات در فصلنامه، بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي  •
 ـ               •  آن بـه ديگـر مجـلات،        ي  هنويسنده متعهد مي شود حداكثر تا شش ماه پس از ارسال مقالـه، از ارائ

را لـه    مقا  بررسـي  هايهزينه، نويسنده   صورت غير اين در. كندعلمي اجتناب  هاي سمينارها و همايش  
  .پرداخت خواهد كرد

و با   B karim14با قلم    word 2003ي هبرنام اله، به صورت تايپ شده درارسال سه نسخه از مق •
  . به همراه ديسكت آن الزامي است5/1 ي فاصله

  ضوابط مربوط به مقالات
  :كنند تنظيم متن مقالات رعايت شود ضوابط زير را در  از نويسندگان محترم تقاضا مي

  :له بايد مشتمل بر بخش هاي زير باشدمقا .1
  ) كلمه 150در  حداكثر،حقيقتنتايج  و طرح مسئله، روششامل ( انگليسي و فارسي ي هچكيد •
  كليدي تحقيق واژگان و مفاهيم اصلي و •
   تحقيق و بيان هدفي ه آن، شيوي ه پژوهش و پيشيني هلطرح مسئ: مقدمه، شامل •
  هاي مناسب با موضوع تحليلي هفرضيات تحقيق و ارائ/  بحث و بررسي فرضيهشامل اصلي مقاله ي هبدن •
  نتيجه  •
  تحقيق  فهرست منابع •

  :شود ميتنظيم  پايان مقاله و به صورت زيردر به تفكيك زبان منابعفهرست منابع  .2
  .سال انتشار ،، محل انتشار، ناشر.) . .مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، عنوان اثر، مصحح  

  .ارجاعات در متن با ذكر نام نويسنده،تاريخ انتشار و نشاني مطلب در داخل پرانتز قيد شود .3
  . بيشتر نشود)A4در قطع  ( تايپ شدهي هحجم مقاله از بيست صفح .4
  .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .5
 تلفـن نويـسنده و    ي  مـي، شـماره    عل ي  هرتب ـنام و نام خـانوادگي،      (نويسندگان  مشخصات نويسنده يا     .6

  . اول ذكر شودي هدر صفح)  و نشاني پست الكترونيكيه مربوطي هدانشگاه يا موسس
تنهـا از نويـسندگان غيـر فارسـي زبـان           ) . . .انگليسي، عربي، فرانـسه و    (مقالات به زبان هاي خارجي     .7

 .شودپذيرفته مي



دانـد از تـك       خود مـي   ي   وظيفه مطالعات تاريخ اسلام   ي  فصلنامه ي  ت تحريريه ئهي
اند،   با اين فصلنامه همكاري كرده     تك استادان و محققاني كه در امر خطير داوري        

ت ئ ـ اخيـر بـا هي     ي  اسامي داوران محترمي كه طـي چهـار شـماره         .  كند يسپاسگزار
   : به شرح زير استبه ترتيب حروف الفبا ،اند كرده تحريريه همكاري

  دانشيار دانشگاه بين المللي امام خميني   دكتر حسين آباديان  
  استاد دانشگاه تربيت مدرس   دكتر صادق آئينه وند  

  دانشگاه شهيد بهشتيدانشيار    دكتر محمد علي اكبري  
  )ع(استاديار دانشگاه امام صادق    الويريمحسندكتر  

  اه آزاد اسلامياستاديار دانشگ   دكتر محمد تقي امامي  
  دانشيار دانشگاه تهران   دكتر احمد بادكوبه هزاوه  

   استاديار دانشگاه الزهرا   دكتر شهلا بختياري  
  دكتر صفورا برومند                                                

  دكتر عباس برومند اعلم                                          
  يار دانشگاه تهراناستاد  دكتر علي بيات  

  )ع(استاديار دانشگاه امام صادق   پاكت چياحمد دكتر   
  استاديار  دانشگاه قم   دكتر محمود تقي زاده داوري  

  استاديار دانشگاه الزهرا  دكتر حجت االله جواني  
  دانشگاه اصفهاناستاديار  چلونگرمحمد علي دكتر  
  استاديار دانشگاه الزهرا  دكتر اسماعيل حسن زاده   

  دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي  كتر عطاءاالله حسني    د  
  استاديار دانشگاه تهران  دكتر حسن حضرتي   

  دانشيار دانشگاه تهران  دكتر احمدرضا خضري  
   بيرجنداستاديار دانشگاه  دكتر مجتبي خليفه   

  دانشيار دانشگاه شيراز  دكتر عبدالرسول خير انديش     
  ر دانشگاه تربيت معلماستاديا  دكتر محمد حسن راز نهان   

   المعارف اسلاميةاستاديار بنياد دائر  دكتر منيژه ربيعي     



 

  استاديار دانشگاه تهران  دكتر داريوش رحمانيان    
   المعارف اسلاميةمركز دائردانشيار    سيد صادق سجاديدكتر  

  مركز تربيت معلم شهيد مفتحاستاديار      نصراالله صالحيدكتر  
  استاديار دانشگاه تهران  دكتر غلامرضا ظريفيان شفيعي    
   نور دانشگاه پياماستاديار   مقدم   عليزادهبدرالسادات دكتر   

  استاديار دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  دكتر علي غلامي دهقي    
  دانشيار دانشگاه الزهرا  دكتر مهدي فرهاني منفرد    

  انشگاه تهراناستاديار د  دكتر فهيمه فرهمندپور        
  دانشگاه تهراندانشيار   دكتر داود فيرحي        
  استاديار دانشگاه تهران  دكتر اصغر قائدان    

  استاديار دانشگاه تبريز  دكتر عباس قديمي قيداري       
  دانشگاه تهراناستاد   دكتر حسين قرچانلو     

  استاديار دانشگاه تربيت معلم  دكتر محمد تقي مختاري       
  استاديار دانشگاه مشهد  مريم معزي     دكتر   

  دانشگاه الزهرااستاديار     دكتر عبداالله ناصري طاهري     
  استاديار دانشگاه الزهرا   الهوئي نظري      دكتر زهرا  

   المعارف اسلاميةاستاديار بنياد دائر  دكتر جمشيد نوروزي       
       استاديار دانشگاه تهران  معصومي    دكترمحسن   
                     دانشيار دانشگاه تربيت معلم  دكتر حسين مفتخري      

   آموزشي و پژوهشي امام خمينيي سسهؤاستاديار م  دكتر حامد منتظري     
  استاديار دانشگاه تربيت مدرس  دكتر محمد حسين منظورالاجداد     

  استاديار دانشگاه تهران  دكتر جمال موسوي    
  دانشگاه تهراناستاديار   د دكتر محمد علي مهدوي را  

  دانشيار دانشگاه الزهرا  دكتر علي محمد ولوي    
   پژوهشگاه علوم انسانياستاديار  دكتر وهاب ولي      
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  مطالعات تاريخ اسلام
  1389 بهار  /4  شماره /سال اول

  
  شهر دبيق و جايگاه اقتصادي آن

  
  1عباس احمدوند

  2سي مسروروسعيد طاو
  
  
  
  
  
  
  

در بسياري از متـون تـاريخي،       ) دبيقي(هاي اعلاي آن      سخن از دبيق و پارچه        :چكيده
اي متـأخر و برخـي      علل  ويرانـي دبيـق در سـده ه ـ         . جغرافيايي و ادبي كهن ديده مي شود      

ي تمـدن   روي پژوهشگران در حوزه   ي مكان دقيق آن، از مسائل پيش        ابهامات موجود درباره  
 در اين نوشتار مختصر كوشش شده اسـت بـا استقـصا در منـابع و                 ،از اين رو  . اسلامي است 

هاي موجود، ضمن پاسخ به ايـن دو پرسـش، جايگـاه تمـدني              رويكردي تحليلي به گزارش   
   .هاي دبيقي تبيين گردد ت اقتصادي و فرهنگي پارچهدبيق و اهمي
 منـسوجات   ات، توليد هاي دبيقي  جامه ،جغرافياي تاريخي دبيق   ،دبيق: كليدي هاي  واژه

  ، ادبيات عربي و فارسيدر مصر اسلامي

  
  دبيقشهر شناسي موقعيت جغرافيايي و واژه. 1

؛ ي دبقـا  ، ذيل ماده1873-1864،  مويح  ياقوت(» دبقا«ي دبيق، در منابع به اشكال گوناگون        واژه
 ؛193،  1906؛ مقدسـي،    83، پانويس ص  1967ابن خرداذبه،   (» دبقو«،  )102،  ]تابي[سيوطي،  
، 1994؛ رمزي، 136، 1411مماتي، ابن(» دبيق «،),Serjeant 136 ,1972 ؛338، 1، 1409 ادريسي،

  .به كار رفته است) 54، همانمقدسي، (و حتي به شكل نامتعارف دبقوا ) 243-244، 1
_________________________________________________ 

  . استاديار گروه تاريخ دانشگاه زنجان  1
  .كارشناسي ارشد تاريخ تشيع از دانشگاه امام صادق عليه السلام  2

  12/4/89:  تاريخ تأييد31/1/89:  تاريخ دريافت



  1389،  بهار 4سال اول، شمارة  مطالعات تاريخ اسلام،  8

 هر چيـزي كـه      :به او چسبيد و از او جدا نشد؛ دبِق        :  دبقابًه -اين واژه در اصل از دبقَِ       
؛ و دبيقي به غير قياس از دقِّ، بـه معنـاي            )»دبق«، ذيل   1412ابن منظور،   (به چيزي بچسبد    

  ).»دقق«، ذيل 1415رازي، (نازك و لطيف است 
در قرن سـوم    (بيق سخن به ميان آورده است، ابن خرداذبه         دان مسلمان كه از د    نخستين جغرافي 

  ).83،  همانابن خرداذبه، (كند  از آن ياد مي،هاي مصر كه ضمن برشمردن كوره،است) هجري
در  - ي فرما ناحيه ضمن برشمردن شهرهاي،نيز) هجريچهارم قرن (پس از او، مقدسي 

  ضمن شـهرهاي الحـوف     ،ديگر كتابش  و نيز در جاي      آورد  مي  از دبيق ذكري به ميان     -مصر
اي  نه ابن خرداذبه و نه مقدسي، به محل دبيق اشـاره           ،با اين حال  ). 193 ،54 ،همانمقدسي،(

-نگاران و نويـسندگان دوره    جغرافي. افزايندكنند و جز ذكر نامش، توضيح ديگري نمي       نمي
 آن را در نزديكـي      ،انـد؛ برخـي   هاي بعد هم در تعيين مكان اين شهر، توفيق چنداني نداشته          

، 4،  1923؛ مقريـزي،  »دبقا«ي  ذيل ماده همان،  ،  حموي  ياقوت(ي آن   تنيّس و برساحل درياچه   
، ذيـل مـاده     همـان ،  حموي  ياقوت(يا ميان تنيّس و فرما       ),Ibid Serjeant 173, ؛82 و   28،  1ق  
 337،  1،  همـان مثلاً ادريسي،   (برخي ديگر   . انددانسته) 244-243،  1،  همان؛ رمزي،   »دبيق«

ي تنـّيس بـه شـمار       هـاي درياچـه   ي جزيـره  آن را در زمره   ) 136،  همانمماتي،   ابن ؛338و  
 دمياط يا بر ي كه محمد رمزي، پژوهشگر معاصر مصري، آن را در حومهحال آن. اندآورده

-و ابـن  )  به بعـد   282،  2،  1310(دقماق  ؛ حتي ابن  )جا همان(داند  مي المنزلة ي  ساحل درياچه 
از ) جـا   رمزي، همان  جا؛ نيز   همان(مماتي  و ابن  الغربية  دبيق را در استان    ،)76،  1974(جيعان  
  .اندپنداشته دنجاوية اعمال

دانان مذكور در تعيين مكان صـحيح       نويسندگان و جغرافي   ميرسد علت ناكا   ميبه نظر   
)  هجـري  7قـرن   يعنـي    ،حمـوي   يـاقوت مـثلاً در عـصر      (دبيق اين باشد كه در برخي ايـام         

، شـهر   )جـا   همـان  رمـزي، (و يا در دوران معاصر    ) »قادب «ي  ، ذيل ماده  همان،  حموي  ياقوت(
 ـ       هـاي   جزيـره  ي  ويـژه اگـر بپـذيريم شـهر از جملـه           هدستخوش ويراني شده بوده اسـت؛ ب

، 4،   همـان  جـا؛ مقريـزي،    ادريسي، همـان  ( بوده   ،كم در ساحل آن    يا دست  ، تنيّس ي  درياچه
 و حتـي دريـاي      ،گـاه در معـرض سـرريز آب رود نيـل          به و اين درياچه نيز گاه     ؛)28،  1ق

 احتمال آسيب رسـاندن آب      ، و بدين ترتيب   ،)119،  1840ابوالفداء،  (  قرار داشته  ،مديترانه
 تعيين قطعي محـل   ،ويراني روي داده در شهر، حتي امروز نيز       . به شهر بسيار بالا بوده است     

 ماننـد   ،ي برخـي محققـان    گفتـه   بـه  ،طور كه   زيرا همان  ؛دبيق را بسيار دشوار ساخته است     
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هاي آن را بـا تـل دبقـو يـا دبجـوي امـروزين، در نزديكـي                  توان ويرانه  ميرمزي، امروزه   
 ي صـان الحجـر بـه مركزيـت قـاموس در اسـتان             ، در شمال شرقي ناحيه    المنزلة ي  درياچه
يـت   جديـد، بـه مركز     ي   كفرترعـه  ي  هايي نيز در اراضي ناحيه    تطبيق كرد، خرابه   الشرقية

 KDABĪ« جـا؛  همـان رمزي،  ( كه به بقاياي دبيق شهره است        ،وجود دارد  الغربية شربين، در 
«Art: , 1960-2002 EI2,(       بـر   ،ترديـد  بـي  ،ي ذكر شده نيز   ؛ و اين بعد مسافت ميان دو منطقه 

  .افزايددشواري تعيين مكان امروزين دبيق مي

 اهميت اقتصادي شهر. 2

ي روميان بر مصر، بـه       دوران سلطه   در ز عهد باستان و نيز    اهميت اين شهر در آن بود كه ا       
، از  تونـه و غيـره   ،چون دمياط، تنيّس، شطا ،همراه حدود پانزده شهر كوچك ديگر دلتا

, »Shata«, »Asyut«(رفـت    ي توليـد منـسوجات ايـن سـرزمين بـه شـمار مـي              مراكز عمده 
»Tinnis« EI2, Arts:  ؛Serjeant, Ibid(.ي توليـد   اين شهرها، مركـز عمـده  ،يز پس از اسلام ن

جـا؛   جـا؛ رمـزي، همـان      ادريسي، همان (ويژه كتان و حرير جهان اسلام بود         ه ب ،منسوجات
ــواحي ). ,Tinnis «Art: EI2«؛ 237، 1412عفيفــي،  ــن شــهرهاي توليــدي و ن  هركــدام از اي

شـهرت  )  شطوي يـا دبيقـي     مثلاً(كردند كه به نام خودشان      اطرافشان، منسوجاتي توليد مي   
  ).81و  80، 1ق، 4 ، همان؛ مقريزي،203،  همانمقدسي،( داشت

هاي ابريشمين زربفت، حلـّه، حريـر، كتـان سـفيد و الـوان و كتـان         در دبيق انواع پارچه   
 ؛57،  29،3،  1،  1996،  مقريـزي  ؛   82،  1، ق 4،  همـان  مقريزي،(شد   بافته مي  ،زربفت و گلدوز  

,143 Serjeant, Ibid(عمامه، دستمال، پيراهن، شلوار و جز مانندها، انواع جامه،  و از اين پارچه 
  ).138، 57، 218، 55، 154، 8، 242، 7 ،1421-1415ابن عساكر، (گرديد  توليد مي،آن

جـا؛   ادريـسي، همـان   (اقلام توليدي دبيق، هرچند در حد توليدات دمياط يا تنيّس نبود            
»DABIK« EI2, Art:(تا آنجا كه گاهي يـك پيـراهن   ؛شت، ولي كيفيت و ارزش بالايي دا 

، 1،  1996جـا؛ مقريـزي،      ؛ ادريـسي، همـان    168،  1382ناصرخسرو،  (دبيقي، ده هزار دينار   
هـر ذراع معـادل      ( ذراع 100ي دبيقي به طول     كه يك عمامه  ارزيد؛ يا آن  مي) 268 و   214
 365هـاي   ي سـال  ويژه در فاصـله    هكه در زمان العزيز باالله فاطمي، ب       () سانتي متر است   48

قيمـت از رونـق بـسيار بـالايي          هجري تا هنگام وفات او، توليد ايـن نـوع پوشـاك گـران             
كيفيت و شـهرت    ). 82،  1ق  ،  4،  1923مقريزي،  ( دينار ارزش داشت     500،)برخوردار بود 
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 نام نوعي خاص از منـسوجات گـردد و بـلاد            ،»دبيقي«ي  هاي دبيقي باعث شد، واژه    پارچه
 نيز بـه توليـد انـواع دبيقـي بپردازنـد            ،مصر، بغداد و كازرون    چون برخي شهرهاي     ،ديگر

  ).Le Strange, 1930, 266, 294؛ 47، 1324 بيهقي، :كن(
ي حكامّ، اعيان و اشراف مسلمان بـود و معمـولاً            دبيقي جزو بهترين البسه    ،به هر روي  
 مـثلاً   ؛ نيـز  29،  1،  1996مقريـزي،   (كردنـد    هاي خلعتي را از آن توليد مي      برخي از جامه  

در عـصر فـاطمي، دبيقـي جـزو ملبوسـات            ).جا ؛ بيهقي، همان  303،  9،  ]تابي[طبري،  . نك
هاي اصلي خليفه و اركان دولت درآمد و از آنجا كه شعار فاطميان سفيد بود، توليد دبيقي               

، ذيـل  270،  1،  1968خلكان،  جا؛ ابن  ناصرخسرو، همان (ابريشمين سفيد رونقي بسزا يافت      
بـردي،  تغري؛ ابن 57،  3،  1996؛ مقريزي،   115،  2،  1977؛ ابوشامه،   » العزيز ان خادم برجو«

ي كعبه را نيـز از      حتي در بسياري اوقات كسوه    . )marasim« ,Art: EI2«؛  95،  85،  4،  1358
ي ديگـر،   يا حاكم مصر، به همـراه هـدايا        ميطي فا خليفهآن را    كه   ،كردند ميدبيقي توليد   

مـأمون،  همچنين ابن. نك؛ Serjeant, Ibid,136؛15، 2، 1996مقريزي، (كرد بدانجا اهدا مي
گر نفوذ معنـوي     و اين عمل نشان   ) 81 و   80،   1ق،  4،  1923مقريزي،  . ؛ نيز قس  44،  1983

 363اي بـالغ بـر       در عصر مماليك، دبيق منطقه     .خليفه بر حرمين شريفين نيز توانست بود      
 1600بود و درآمد حاصل از آن، مبلغـي بـالغ بـر             ) ع متر مرب  6368هر فدان معادل    (فدان  

در اين دوره، دبيق جزو اوقاف      ). جا جيعان، همان ؛ ابن 89،  2 ، هماندقماق،  ابن(شد  دينار مي 
داران قرار داشت كه مشهورترين ايشان، أنوك، برادر اشـرف شـعبان،             و يا در اختيار تيول    
  ).جا همانجيعان، ابن(سلطان مملوك بود 

ي نخست  ود رشد اقتصادي و شهرت فراوان دبيق، صنعت منسوجات شهر از نيمه           با وج 
 انـدك انـدك دچـار ركـود گرديـد و مراكـز توليـدي آن و                  ،سـيزدهم م  / قرن هفتم ه ـ 

 ركود ايـن صـنعت پررونـق را در اثـر واردات روز              1 آشتور .شهرهاي اطرافش، تعطيل شد   
 ايـن ركـود و   .)Kattan«, Art: EI2«(دانـد افزون منسوجات اروپايي در عـصر مماليـك مـي   

تعطيلي مراكز توليدي نيز باعث شد آهسته آهسته از ميزان جمعيت شهر كاسته گـردد و                
 ؛جـا  رمـزي، همـان   ( ويـران شـود      ،سرانجام دبيق در اثر اين مسايل و نيز حـوادث طبيعـي           

»DABIK« EI2,Art:آغاز مقاله. ؛ نيز نك.(  
_________________________________________________ 

1 E. Ashtor 
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  دبيقي در ادبيات فارسي و عربي . 3
در طـي قـرون متمـادي       ) 168،  4،  1421حلـي،   . نـك (عنوان نمـاد لبـاس فـاخر        قي به دبي

تـوان بـه سـه      در ادبيات فارسي مـي    . زبان بوده است  گوي و عرب  ي شاعران پارسي  دستمايه
 3)66،  1379 ( و سـعدي   2)951،  2،  1377(، نظـامي    1)279،  1377 (شاعر نامدار، فردوسي  

  .اندذكور به كار بردهاشاره نمود كه دبيقي را در معناي م
 ـ  ا  شعري از  توان به شعراي عرب نيز مي   اشعار  در ميان      مجدالـدين  هبوالمظفر مؤيدالدول

 )584 رمـضان    23 - 488 جمـادى الآخـر      27 ( منقذ كناني كلبي شيزري     مرشدبن بنأسامة
، ]تـا بـي [؛ امين،95 - 90،  8 ،1415عساكر،  ابن؛  31 - 30،  1،  1407شيزري،   (4اشاره نمود 

   5.)17، مقدمه، 1425) ( ق685 م(اندلسي سعيد مغربي و نيز شعري از ابن)252، 3
  
  
  منابع

، چـاپ عـادل   ه في ملوك مصر و القاهر هالنجوم الزاهر المحاسن يوسف اتابكي،    الدين ابي بردي، جمال تغريابن -
  . 1358، هنويهض، قاهر

 .1974،ه، قاهرهلاد المصريبأسماء الب التحفة السنية بن مقر،الدين يحييجيعان، شرفبنا -
  .1417، بيروت، هالحمدوني التذكرة ، محمدبن حسنحمدون،ابن -
 .1967، چاپ دخويه، ليدن، المسالك والممالك بن عبداالله،خرداذبه، ابوالقاسم عبيداالله ابن -
چاپ احـسان   ،وفيات الاعيان و أنباء ابناء الزمانبكر، بن محمدبن ابيالدين احمدخلكان، ابوالعباس شمسابن -

 .1968عباس، بيروت، 
 .ق1310بولاق، ) افست(، چاپ كارل فولرس، عقد الأمصار ةلواسط الانتصاربن محمد، دقماق، ابراهيم ابن -
 . 1425، قاهره،  المقتطف من أزاهر الطرفسعيد مغربي اندلسي، ابن -
، چـاپ علـي شـيري،     دمـشق  مدينـة  يختـار بن عبـداالله شـافعي،       االلههبةبن  بن الحسن عساكر، ابوالقاسم علي    ابن -

 .1421- 1415دارالفكر،
_________________________________________________ 

  دبيقي و ديباي رومي سياه     ببردند پس نامداران شاه   :فراسياب، جنگ كيخسرو با اشاهنامه  1
  دبيقي و ديباش را باد برد   كنون تخت آن بارگه گشت خرد  : ، داستان نوشابه پادشاه بردعشرفنامه  2
  كه بود بر عروس نازيبا     زشت باشد دبيقي و ديبا      : ، باب دومگلستان  3
  قي فبؤسا لي وللحلل من الدبي  أروح بعد دروع الحرب في حلل  4
، 137 / 2، 1403ثعـالبي،  :  از شـعراي موصـل، در  رفاءه بن احمد كندي معروف بسريشعري از . هاي بيشتر، نك براي نمونه   5

 / 11،  1423نـويري،   : رافـع اندلـسي، در    ؛ شعري از ابـن    125 / 9،  1417حمدون،  ابن: الرومي، در ؛ شعري از ابن   180 – 179
   .240 – 239، 1425مغربي اندلسي، سعيد ابن: ؛ و نيز61
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 .1983، چاپ أيمن فؤاد سيد، قاهره، أخبار مصرالدين ابوعلي موسي، مأمون بطائحي، جمالابن -
  .1412، ه، قاهره، چاپ عزيز سوريال عطيقوانين الدواوينمماتي، سعد، ابن -
  .1412يروت،، چاپ علي شيري، بلسان العربابن منظور، محمدبن مكرمّ،  -
، چـاپ   ه و الصلاحي  هالروضتين في اخبار الدولتين النوري    بن اسماعيل مقدسي،    الدين عبدالرحمن ، شهاب هابوشام -

 .1977ابراهيم زيبق، بيروت،
 .1840، چاپ رينود و ماك كوكين ديسلان، پاريس،تقويم البلدان ابوالفداء، عمادالدين اسماعيل،  -
المـشتاق فـي اختـراق     نزهـة  حمودي حـسني،  بن ادريسن محمدبن عبدااللهعبداالله محمدب ادريسي، شريف ابي -

  .1409، بيروت، الآفاق
 ]. تابي[، چاپ سيد حسن امين، بيروت، دار التعارف، هاعيان الشيعامين، سيد محسن،  -
 . ش1324اكبر فياض، تهران، ، چاپ قاسم غني و عليتاريخ بيهقيبيهقي، ابوالفضل محمدبن حسين دبير،  -
، همفيـد محمـد قمحي ـ    ، چـاپ    في محاسن أهـل العـصر     الدهر   يتيمة ،منصور عبدالملك بيا ،ابوريش ني لبيثعا -

  .1403بيروت، 
، چـاپ ابـراهيم     ه علي مـذهب الامامي ـ    هتحرير الأحكام الشرعي  بن يوسف،   الدين ابومنصور حسن  حلي، جمال  -

 . 1421قم، بهادري و جعفر سبحاني، 
 .1415، چاپ محمود خاطر، بيروت، مختار الصحاحدر، بكربن عبدالقارازي، محمدبن ابي  -
 .1994،ه، قاهر1945 ةسن  من عهد قدماء المصريين اليهالقاموس الجغرافي للبلاد المصريرمزي، محمد،   -
ي محمـدعلي فروغـي،     ي تـصحيح شـده    ، بر اساس نسخه   كلياتبن عبداالله،   الدين مصلح سعدي شيرازي، مشرف   -

 . ش1379تهران، 
 ].تابي[، بيروت، دار صادر، لب اللباب في تحرير الأنسابالدين، لسيوطي، جلا -
 . 1407، قاهره،  لباب الأدب،  منقذ كناني كلبيمرشدبن أسامةبن شيزري، -
 .]. تابي[، چاپ محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، تاريخ الأمم و الملوكجعفر محمدبن جرير،  طبري، ابي -
  .1421، بيروت، هالاسلامي دينةم 1000 موسوعة عفيفي، عبدالحكيم، -
 . ش1377 معتبر چاپ مسكو، مشهد، ي ، بر اساس نسخهشاهنامهفردوسي، ابوالقاسم،  -
 . 1906، چاپ دخويه، ليدن، الأقاليم معرفة أحسن التقاسيم فيالدين ابوعبداالله محمد بن احمد، مقدسي، شمس -
، چاپ محمـد حلمـي محمـد    ئمه الفاطميين الخلفاء  اتعاظ الحنفاء بأخبار الأ   الدين احمدبن علي،    مقريزي، تقي  -

 .1996احمد، قاهره، 
 .1923 گاستون ويت، قاهره،.، چاپ مالمواعظ و الاعتبار في ذكر الخطط و الآثار -
 .1382هانسبرگر، چاپ محسن خادم، تهران،. سي. ي آليس، با مقدمهسفرنامهناصرخسرو قبادياني مروزي،  -
 . ش1377ي وحيد دستگردي، تهران، ، از روي نسخه نظاميي يات خمسهكلبن يوسف، نظامي گنجوي، الياس -
 . 1423، قاهره،  الأرب في فنون الأدب يةنها الدين،نويري، شهاب -
  م،1873-1866، چاپ فردينانـد ووسـتنفلد، لايپزيـك،   معجم البلدانعبداالله،  الدين ابي  ياقوت حموي، شهاب   -

 .1965 تهران،،)---افست(
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- Le Strange, G., The Lands of the eastern caliphate, Cambridge, 1930.  
- Serjeant, R. B, Islamic Textiles, material for a history up to the Mongol conquest, Beirut, 1972. 
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  مطالعات تاريخ اسلام
  1389  بهار /4  شماره /سال اول

  
  :  يك اثر معماري در حرم رضويي بررسي پيشينه

  ي سنجريها كتيبه
  

  1محمد تقي ايمانپور
  2زهير صياميان گرجي              

  
  
  
  
  

آيـد   در تاريخ تمدن اسلامي، شهر مشهد يكي از شهرهاي مقدس به حساب مـي      :چكيده
نگاري اين شـهر مبتنـي بـر آثـار      هاي تاريخ بخشي از پايه.  را داراست  كه تاريخ خاص خود   

هـايي اسـت      ترين اين آثار معماري، كتيبه      يكي از مهم  . معماري موجود در حرم رضوي است     
. هاي سلطان سنجري كه منسوب به عصر سـلطان سـنجر سـلجوقي اسـت                معروف به خشت  

 در عـصر صـفوي و       دوره اسـلامي  تـاريخ ايـران     ي اين تحقيق آن است كه مورخـان           مسئله
ي هويـت شـهري مـشهد را در     اند پيـشينه  هاي شيعي تلاش داشته    قاجاري، به خاطر گرايش   

رسـد همـين    نسبتي مستقيم با احداث آثار مرتبط با حرم رضوي تعريف نمانيد؛ اما به نظر مي        
. ي شده است  هاي سنجر   ي احداث كتيبه    نگري در مورد دوره     امر منجر به انحراف آنها از واقع      

آوري شده در اين مقاله و بر اساس روش تاريخ تحليلـي،              به طوري كه بر اساس شواهد گرد      
ي سلطان محمد خوارزمشاه تعلق دارد، و نه سـلطان سـنجر              هاي سنجري به دوره     بناي كتيبه 
ايــن مقالــه تلاشــي در راســتاي بــازنگري انتقــادي در يكــي از منــابع اســنادي . ســلجوقي

دستاورد ايـن تحقيـق     . هاي سنجري است    نام كتيبه   م رضوي و شهر مشهد، به     نگاري حر   تاريخ
نگاري متأخر در عهـد       هاي سنجري، بر خلاف آنچه كه در متون تاريخ          آن بوده است كه كتيبه    

  .اند قاجاري آمده است در دوران سلطان محمد خوارزمشاه ساخته شده
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  مقدمه
 رعايـت آن  طلبد كه با مي ي الگوي عملي خاص، تاريخيي ي انساني به شيوه   ها  بررسي پديده 

بـا توجـه بـه      در اين مقاله تلاش گرديده اسـت        . ي به همراه آورد   توان دستاوردهاي نو   مي
تـاريخ   ،ي سنجري ها  به با عنوان كتي   ، يكي از آثار معماري در حرم رضوي       ي  بررسي پيشينه 

ي هـا   يي كـه در دوره    هـا    گـزارش  واقع شود، تـا    مورد بازكاوي    توجه ويژه به حرم رضوي    
 اعتمـاد  الـشمس  مطلـع  بـر محوريـت    آنها كه به خصوص  ،خر تاريخ نگاري شهر مشهد    أمت

 نقد قرار گيرند و     ي   ناصرالدين شاه قاجار تدوين شده اند، در بوته        ي  السلطنه متعلق به دوره   
سيس و تبديل شدن آن     أ ت ي   بلكه از دوره   ، وضع معاصر  ي   نه از مشاهده   ،حرم رضوي خ  تاري

شـود ايـن     مي تلاش   ، در اين مقاله    .بررسي شود  ،شهر مشهد   محلي به موضوع تاريخ نگاري   
 ي  ي سنجري با عهد سلجوقي و بحث توسـعه        ها   و ارتباط كتيبه   گيردعرصه مورد نقد قرار     

  . شودبررسي  ،به آن ين دوران ميانه سلاطي توجه ويژهحرم رضوي و 
هـاي سـنجري نـام دارد كـه در             كتيبـه  ،گيرد  آنچه مورد بررسي قرار مي     ،در اين مقاله  
 حـرم نـصب شـده و شـامل يكـي از        ي   دروازه ديو ور ي   در ازاره  رضـا و    حرم مطهر امـام   

مي دار تمـدن اسـلا   هـاي تـاريخ    و از اولـين كاشـي  ، جهان اسلامهاي كاري ترين كاشي  نفيس
تحـت  احداث آن   و  سنجر    سلطان و دوران    ق. ه512 به سال    ها  اما انتساب اين كاشي   . است

  در منابع شيعي متأخر در قـرن يـازدهم         ، والي مرو و وزير سلطان سنجر      ،امر ابوطاهر قمي  
 اصرار بر احداث بنـاي حـرم      در نتيجه   و تكرار آن در كتب تحقيقي غيرتاريخي و        هجري

 را بر آن داشت كه      نگارنده ، سلجوقي سنجر  سلطان طاهر و به امر   بوادر اين دوره و توسط      
در نگارش تـاريخ    اين موضوع    چرا كه    د؛به بررسي انتقادي صحت و سقم اين قضيه بپرداز        

را از  تـوان آن  مـي  و در نتيجـه   اسـت ثير بسزايي برخـوردار     أنگاري محلي شهر مشهد از ت     
  .شناسي مورد بررسي قرار داد منظر آسيب

 و افـراد    زيمپـردا  مي به معرفي اجزاي اين موضوع       ، اين تحقيق  ي   چندگانه يها بخشدر  
 تـا   كوشـيم   مـي . دهيم  ميها و وقايع دخيل و مرتبط با آن را مورد بررسي قرار               و شخصيت 

م و نگـاه انتقـادي بـه ايـن          يحد امكان از منابع اصلي و نزديك به آن دوران اسـتفاده كن ـ            
علمي شايـستگي ورود    اي  ل اين پژوهش به عنوان مقاله     م ماحص ي و اميدوار  بيفكنيم،بررسي  

  . را دارا شود تاريخ علمي به عرصه
م ابعـاد  اي هاي و بررسي ميداني استفاده شده و سعي كرد    از روش كتابخانه   ،در اين تحقيق  
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هاي تاريخ سياسي، اوضاع اقتصادي، وضـعيت هنـري    هاي متعدد و جنبه    را از ديدگاه   مسئله
   .مي مورد بررسي قرار ده،جزاي مختلف يك پديدهتنيدگي ا و درهم

  ي سنجريها و كتيبهسنجر  سلطان  .1
 مورخ  ،ماد السلطنه ت روايت اع  ،شود ميبا آستان قدس رضوي     سنجر    سلطانآنچه باعث پيوند    

ترين و مدون تـرين      مبه عنوان قدي   )51،  1362اعتمادالسلطنه،   (الشمس مطلع در   ،عهد ناصري 
 و  ؛همـان  ( شوشتري منينؤمجالس الم شهر مشهد است كه از قول كتاب        تاريخ نگاري محلي    

سـنجر    سـلطان  عمارت بناي فعلـي حـرم رضـوي را بـه دوران              1،)462،  2،  1376شوشتري،  
 شرف الدين ابوطاهر سعد بـن علـي         را از اقدامات وجيه الملك      ه و آن  سلجوقي منتسب كرد  

، 2، 1353 خوانـدمير،  ؛52نه، همـان،   اعتمادالـسلط  ؛14،  19،  1353 ابن اثير،  (بن عيسي قمي  
 ،از طرف ديگر  . داند مي ،)322،  2536 بنداري،(ق  .ه 515در سال   سنجر    سلطان وزير   ،)513

 ي   قبـه   يـا وكالتـاً     نيز معتقد است ابوطاهر اصالتاً     التواريخ منتخبملاهاشم خراساني صاحب    
يز حدود پانـصد هجـري     مباركه ساخته است و تاريخ اين واقعه را ن         ي  جديدي بر فراز بقعه   

 خپژوهشگران تاريخ معاصر مشهد نيز در پيشينه يـابي تـاري          . )646تا،   خراساني، بي  (داند مي
 همين نكتـه را     ،شهر مشهد و در ارتباط با بناهاي احداثي در حرم رضوي از طرف بزرگان             

ي  و تاريخ بناهاي حرم رضوي را در عهد سـلجوق         در نظر گرفته  در تاريخ نگاري شهر مشهد      
از . )67،  1377 قصابيان،   ؛30 و   26،  1378سيدي،   (اند  شمار آورده   بهسنجر    سلطان ي  از دوره 

 ايـن نـام   ي دربـاره  در آغـاز بـه بررسـي     ، همـراه اسـت    هـا   آنجا كه نام سنجر با اين كتيبـه       
 خـود در    ي  در آمريت يا احداث بنايي در دوره      سنجر    سلطان  تا نشان دهيم عملاً    ،پردازيم مي

 و ايـن ادعـاي   ؛ نقـشي نداشـته اسـت   ،ي سـنجري ها  كتيبهخصوص از جمله در  ،حرم رضوي 
  .وجود آمده است ه ب،ي معروف به سنجريها  به دليل ذكر نام سنجر در كتيبه،معروف

 آخـرين پـادشاه بـزرگ سلجـوقيـان و معـروف بـه عمـاد آل سـلجوق بـود               سنجر    سلطان
 در بـود، محمد سـلجوقي از يـك مـادر    وي كه با  .)138 بنداري، همان، ؛84، 1404حسيني،  (

 بـه حكومـت     )12،  21ابن اثير، همان،     (»ناصرالدين«ق با لقب     ه 490زمان بركيارق در سال     
سـنجر    سـلطان  كه محمـد جانـشين بركيـارق گـشت،           ،ق ه 498 و در    ،خراسان منصوب شد  

_________________________________________________ 

 . يافت نشد، غير از دفن ابوطاهر قمي در حرم رضوي،با بررسي به عمل آمده ذكري از اين بحث در اثر شوشتري  1
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 ه 511 مـرگ محمـد در       با .)193،  1338اقبال،   (گرديدعهد او در شرق قلمرو سلجوقيان        ولي
 كه از القاب پدرش ، و معزالدنيا و الدين)318بنداري، همان،  (»سلطان اعظم«ق، سنجر با لقب  

 و پـس از     )507،  2 خواندمير، همـان،     ؛268ابن اثير، همان،     ( به استقلال به تخت نشست     ،بود
 قـدرت   ي  گـستره . )683،  4،  1375ميرخواند،   (غلبه بر دشمنانش، لقب سلطان السلاطين يافت      

، همـان حـسيني،    ( شد   قلمرو پهناوري از كاشغر و عمان تا حجاز و آذربايجان را شامل مي             وي
 بـه تبعيـت از خـود واداشـتن         و   )457،  1361مـستوفي،    (اش  رغم هفده فتح عمده      و علي  1،)92

، بـا شكـست از       )510خوانـدمير، همـان،      ( و غوريـان   )178،  18ابن اثيـر، همـان،       (غزنويان
ترين    كه يكي از بزرگ    ،)54،  20ابن اثير، همان،   (ق، در نبرد قطوان   ه 536يان كافر در    يقراختا

از ،  )507،  2،   خوانـدمير، همـان    ؛55همـان،    ( هاي مسلمانان درآسـياي مركـزي بـود         شكست
؛ اما شكست وي در برابـر هجـوم غـزان و         )459مستوفي، همان،    (شوكت سلطنتش كاسته شد   

   .)259ابن اثير، همان،  (گسسترا از هم ش ت حكومي  بود كه شالودهق. ه548اسارتش در 
 548الاول سـال       جمادي 6 از   2،)309همان،   (رغم اينكه پس از سه سال و نيم اسارت          علي

نوايي بر او      ، از ميان غزان فرار كرد، دو سه ماهي فكر بي           )جا  همان (ق ه 551ق تا رمضان    ه 
كي خراسان و چهل و يك سال       بيست سال مل  « و پس از     )51،  1332نيشابوري،   (مستولي شد 

بنداري،  (ق ه 552الاول سال     ربيع بيست و ششم  در   3،)185،  1364راوندي،   (»سلطنت جهان 
و در    به علت ابتلا به مرض قـولنج و اسـهال درگذشـت            4،)126،  همان حسيني،   ؛306همان،  

ابـن   (ه بود  در مرو براي خود ساخت     )11،  21همان،  ابن اثير،    (آرامگاهي كه به نام دارالاخره    
 ابـن اثيـر،     ؛124،  همـان حـسيني،    ( دفن شد  )51 نيشابوري، همان،    ؛187،  10،  1359جوزي،  
امروزه اين مكان يكي از آثار مهـم هنـر اسـلامي در              5.)258،  1363 جوزجاني،   ؛12همان،  

 اميراسـماعيل سـاماني در      ي   واسط مقبره  ي  و حلقه ) 139،  1379حاتم،   (استعهد سلجوقيان   
   .)137، 1370پوپ،  (گردد  در سلطانيه محسوب ميغول الجايتو ايلخان مي رهبخارا و مقب

_________________________________________________ 

  . قلمرو وي را از شهرهاي خراسان تا عراق و ماوراء النهر و غزنه و خورازم و ترك مي داند)138همان، (بنداري،   1
، و را دو سـال و نـيم    مـدت آن )51، 1332( را قريب چهار سـال و نيـشابوري       زمان آن  )462،  1361( ولي حمد االله مستوفي     2

  .داند را سه سال مي  آن)308همان، ( بنداري
  .داند مي» چهل سال« سلطنت وي را )462همان، ( ولي مستوفي  3
 روز را   )178،  10،  1359 جوزي،   و ابن  ؛258،  1363( ، ولي جوزجاني   روز را بيست و چهارم مي داند       )463همان،    ( مستوفي  4

  . ه ق مي داند551، سال را )51همان، ( ، و نيشابوريبيست و ششم
امـا در   . طلبـد   بحث در مورد آرامگاه سـنجر مجـالي ديگـر مـي           . دفن شد » دولتخانه«گويد در      مي )51همان،  ( اما نيشابوري   5

   .)139، 1379به نقل از حاتم، (ده شده است  بنا محمد بن اتسز نام بري  سازنده،اي كه در آرامگاه وجود دارد كتيبه
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 در عهد او خوراسـان مقـصد جهانيـان شـد و منـشاءِ             «از سوي ديگر، به شهادت منابع       
 غزان فـروغ از خوراسـان بيفتـادي و بـر            ي  كه با حمله  ... علوم و منبع فضائل و معدن هنر        

  .)45، همان، ي نيشابور،171، 1364ندي، ورا (»عراق بازتابيدي
  بـه اصـرار منـابع شـيعي        ، از جمله اماكني كه در عهد سنجر سـلجوقي         ،با اين توصيف  

 خراساني، همـان،    ؛51اعتمادالسلطنه، همان،    ( التواريخ منتخب و   الشمس مطلع مانند   ،خرأمت
 وجود  ي   به واسطه  سزيرا طو .  مشهدالرضاي طوس بود   ، مورد توجه وي قرار داشت     ،)596
 و بنـا بـه اعتـراف منـابع          آمد  شمار مي   بههاي تشيع در خراسان        از قطب  ، امام رضا  ي  همقبر

ي   ي شـيعيان و مـورد علاقـه        مركزي دينـي بـرا     1،ي راز النقض مانند كتاب    ،شيعي آن دوره  
 از مراكز اقتصادي    ،هاي تجاري داشت     و بنا به موقعيت جغرافيايي كه بر سر راه         ايشان بود 

، 1368اصـطخري،    ( اهميت سياسـي نيـز يافتـه بـود         ، اين ترتيب   و به  شد؛  محسوب مي نيز  
  .)169، 1366 ابن حوقل، ؛205

 بـه خـصوص در دوران       ، سـلجوقيان  ي   در دوره   ادعاي منابع اين است كـه      ،به هر روي  
 ي  اي در زمينـه      خـدمات ارزنـده    ،هاي وابسته و امرا و وزراي ايشان       سلطان سنجر، خاندان  

 دادند كه آثارشان تا به امروز بـاقي اسـت و شـايد از همـين                 عمران و آباداني مشهد انجام    
 و  منـسوب شـده باشـد     سنجر    سلطانموجود در حرم رضوي به      » هاي سنجري   كتبيه«روي  

 ـ      ، تبديل اين ادعا به واقعيت     راستاييي در   ها  روايت  در عهـد    ،خرأ به خصوص در متـون مت
  .پردازيم مر مي كه در ادامه به بررسي صحت و سقم اين اقاجاري شكل گرفتند

  هاي سنجري ابوطاهر قمي و كتيبه. 2
هاي سـنجري   از جمله كساني كه نام وي در منابع در ارتباط با آستان قدس رضوي و كتيبه     

الدين ابوطاهر سعد بن علي       ، شرف )52اعتمادالسلطنه، همان،    (الملك  ذكر شده است، وجيه   
 كـه وزارت مـادر      )513، همـان،     خواندمير ؛14،  19ابن اثير، همان،     (بن عيسي قمي است   

 بـه  2،)13همـان،  اثيـر،    ابـن  (ق ه 515 را تا مـرگ او در        ،»داروالد سلطان  «،سلطان سنجر 
 وزيـر   ،الاسـلام    و سـپس، بعـد از وفـات شـهاب          ؛)513خوانـدمير، همـان،      (شـت عهده دا 

_________________________________________________ 

 نوشته شده است و سراسر كتـاب پـر اسـت از             بعض الفضائح الروافض   در پاسخ به كتاب      560، در سال    النقضزويني رازي،   ق  1
  .مجادلات كلامي

  .داند كه با روايت اكثر منابع ناهمخوان است  ميق.هـ517 مرگ او را )328همان، ( بنداري  2
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 ـ  )322بنداري، همـان،    ؛  14 ابن اثير، همان،     جا؛  همان (سنجر، جاي او را گرفت     سلطان ا  و ت
ي كـه   يرغـم بيمـار      علـي  1،)60،  1364كرمـاني،    ( ماه 3 حدود   ،ق ه 516زمان مرگش در    

  . اين مقام را دارا بود)513 خواندمير، همان، جا؛ كرماني، همان (داشت
كرماني، همان،   (الملك عامل مرو شد     ق به فرمان خواجه نظام     ه 481 كه از    ،الملك  وجيه

 ماننـد  ، منـابع متـأخر  ي اي كه بنـا بـه اشـاره    مله ابنيه در عمران اين منطقه كوشيد و از ج   ،)60
   .)51اعتمادالسلطنه، همان،  ( حرم امام رضا بود، مورد عنايت وي قرار گرفت،الشمس مطلع

، خوانـدمير  (هاي آن دوره از زيارت حرم توسط آلـب ارسـلان            رغم اينكه در روايت     علي
 آيـد    سخن به ميـان مـي      ،الملك  ظام و تشويق ملكشاه به اين عمل توسط خواجه ن         )489همان،  

 امـا   ؛ميان نيامده است  و حرم رضوي ذكري به      سنجر    سلطان از ارتباط    ،)124قصابيان، همان،   (
اعتمادالـسلطنه، همـان،    (گويد   ديگري مي  ، مطلب  قاجاري  عهد  مورخ ،الدوله  ع صني الشمس  مطلع

، ا حرم رضوي وجـود دارد     بسنجر    سلطان ارتباط   ي  درباره طولاني   ي روايت الشمس  مطلعدر  . )52
را پسري بود مبتلا به مرض مزمني بـود، معالجـه و تغييـر              سنجر    سلطانگويند  « كه   گونه  بدين

ي را تعاقـب  يدر اراضي طوس روزي در اثناي شـكار آهـو        . آب و هوا را سفري به طوس نمود       
ر سلطان پس.  پناه به اين مكان شريف برد، مقدسه شده  ي  كرد، آهو داخل چهار ديوار روضه       مي

 مقدس حـضرت    ي   دانست كه اينجا روضه    ؛ نشد ،هرچه كرد كه اسب داخل چهار ديوار شود       
 به دعا و استشفاي خود پرداخت و روان امام همام را شـفيع سـاخت و                 ،السلام است   رضا عليه 

 .تجديد عمارت روضه را اسـتدعا نمـود    واقعه را به عرض سلطان رسانيد و    ؛در حال شفا يافت   
شهربند كوچكي نيز بنا نمود و      . الدين ابوطاهر مثال داد و اين كار پرداخته شد          سلطان به شرف  

 و به هر حال مقتضي ظن       ؛اند  را گفته سنجر    سلطانسنجر، پسر وزير     بعضي به جاي پسر سلطان    
 بلكـه شـرحي موضـوع در مقابـل          ، صحيح ندانيم  خم به علم اين است كه اين قصه را رأساً         أمت

ي ي ولـي در عمـارت و بنـا        ،السلام باشـد    عليه   اميرالمؤمنين علي   مقدس حضرت  بتانكشاف تر 
  2.)51همان،  ()كيد از ماستأت ( »الدين ابوطاهر قمي شكي نيست شرف

كنـد و   الدين قمي تأكيد مـي  با اينكه در نهايت اعتمادالسلطنه بر عمارت بنا توسط شرف     
كـه ظـاهراً نخـستين كـسي         ،)جا  همان (دارد  شوشتري اعلام مي  المؤمنين   مجالسرا   مأخذ آن 

دهـد و     الملـك نـسبت مـي       به وجيه را   قرن ساخت بناي حرم امام رضا        5است كه پس از     
_________________________________________________ 

  .سال مي داند  و مدت وزارت او را يكق.هـ516 مرگ او را در )322 بنداري، همان، ؛513، 2همان، ( رخواندمي  1
  . ارسلان جاذب آورده شده استي  درباره)245، 1373(اين داستان در ابن بابويه   2
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را اصالتاً از مال خـاص       الدين ابوطاهر قمي آن     فرسلجوقي ش سنجر    سلطاندر عهد   «: گويد  مي
 ـغير از دلا  ه  ، اما ب  )جا  همان (عمارت نمود »  از جانب سلطان سنجر    تاًخود يا وكال   ن ل روش ـ ي

 مضمون روايت فوق نيز شاهدي روشن بر اين امر درديگري كه در ادامه خواهد آمد، دقت 
 جانـشين وي    ،داشـت    اگـر مـي    ؛ و فرزند پـسري نداشـته اسـت      سنجر    سلطان چرا كه    ؛است
، 18ابن اثير، همـان،      (ذكر شده نيز معمور ديگري دارد     » شهربند« و در عين حال      ؛گشت  مي

 بنايي ناشـناخته   -رسلطان سنج زمان   - فوق ي  ناي حرم در دوره    ديگر اينكه ب   1.)207 و   206
 و  ؛ به اين طريق شناخته شـود      و كه آهويي وارد آن شود       است  و رها شده به حال خود نبوده      

ــابع دورهي نيــز عــدم اشــاره ــأليف ،هــاي بعــدتر  ســلجوقي و حتــي دورهي  من ــا زمــان ت  ت
  . يلي روشن بر اين مدعاست خود دل، يعني قرن يازدهم هجري قمري،المؤمنين مجالس

 بـا   2.)2،  1376شوشتري،  (م  ي نيز ذكري از اين موضوع نيافت      المؤمنين  مجالسهرچند در   
 نيز اين اقدام عمراني ابوطـاهر قمـي         ،، ملاهاشم خراساني  التواريخ  منتخب صاحب   ،اين حال 

 ـ             ،را تعمير بناي قبلي ندانسته      ي   قبـه  ،اً بلكه معتقد است كه ابوطـاهر قمـي اصـالتاً يـا وكالت
ق ه  مباركه ساخته است و تاريخ اين واقعه را نيـز حـدود پانـصد                ي  مزار بقعه  جديدي بر 

 كه در آن زمان ابوطاهر قمي حاكم مرو بود و هنوز به مقام              ،داند  ميسنجر    سلطاندر عهد   
رسد اين ملاهاشم خراسـاني       به نظر مي   .)646خراساني، همان،    (وزارت منصوب نشده بود   

 ،البتـه . كـرده اسـت   شـهر مـشهد     ر ساخت بنا توسط ابوطـاهر را وارد تـاريخ            كه نظ  بوده
رسـاند    مـي  )60كرماني، همـان،     (مندي ابوطاهر قمي براي دفن در جوار حرم مطهر          علاقه

 ، مباركه ي  كه اين فرد در دوران حياتش بايد علاوه بر تأسيس يا تعمير احتمالي بقعه و قبه               
 كـه   الـسير   حبيب كه از آن جمله است روايت        ،ده باشد اقدامات مؤثر ديگري نيز انجام دا     

 » معتبـري وقـف مرقـد مطهـر نمـوده اسـت            ي  در نواحي مـشهد مقـدس قريـه       «:  گويد  مي
 ، امـام رضـا توسـط او   ي  اما ذكري از احـداث يـا تعميـر مقبـره       ؛)513خواندمير، همان،   (

 و اين خود دليلـي      ،گرديد ميرسد در منابع منعكس      مي به نظر    ، كه اگر چنين بود    ؛كند  نمي
  كـه  گويـد    خود مي  السير  حبيببرعدم دخالت ابوطاهر قمي است در احداث بنا، چرا كه           

 منبع بـه دوران ابوطـاهر قمـي، يعنـي            ترين   آورده و نزديك   التواريخ  جامعاين روايت را از     
_________________________________________________ 

 علي در سـال      ه ق آشوبي مذهبي در طوس درگرفت كه منجر به ويراني شديد گشت و عامل طوس فرامرز بن                  510در سال     1
  . ديواري به دور آن كشيدق.هـ515

  .ه فرمان اكبرشاه گوركاني كشته شدق درهند ب ه 1019مؤلف در سال   2
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 كـه   ،ناصرالدين منشي كرمـاني    )60 و   59كرماني، همان،    (الاسحار من لطائم الاخبار     نسائم
 و همچنـين كتـاب      ،هاسـت   حال را در مورد او دارد و مبناي ديگر نوشـته            ترين شرح  املك

 كه متعلق به همين دوره و در ذكر محاسن شيعيان در عهـد  ، قزوينيالنقضكلامي ـ جدلي  
  2.اي به چنين اقدامي ندارند هيچ اشاره 1است، هاي فراواني آورده سلجوقي سخن

  هاي سنجري هيبكت
هاي    وجود كاشي  ،ن نام سنجر را در ارتباط نزديك با آستان قدس قرار داده           اما آنچه تا كنو   

هـاي    كه معروف به كاشي ،نماي منحصر به فردي است با قدمتي نزديك به هزار سال            چيني
  كه جـزءِ   ،)596خراساني، همان،    (است» سنجر هاي سلطان  خشت«سنجري يا به قول منابع      

 كه در ايران شرقي يافـت گرديـده         ،كاري اسلامي است   دار هنر كاشي    هاي تاريخ   اولين كاشي 
 ضلعي كـه    8 و   6هاي كوكبي شكل و ستاره مانند        ين كاشي  در ا  .)147،  1376كياني،   (است

، 1355تمن، ؤم ( امام رضا موجودندي  مقبرهي ه در اطراف ازارمتر  سانتي92اكنون به ارتفاع 
آوردن كف حرم در  ه بر اثر تعميرات و بالا بود كمتر سانتي 112ها  قبلاً ارتفاع ازاره - )64

ايي بـه خـط     ه  كتيبه -) 115،  1371عطاردي،   ( از ارتفاع آن كاسته شده     ،طول ساليان مديد  
 و نيز اسامي و القابي است ،ي رقاع و ثلث آمده كه شامل احاديث متعدد و آيات قرآني           طلاي

   .)64تمن، همان، ؤم (كه اشاره به پديدآورندگان آن دارد
ها معروف هستند به كاشيهاي خاندان ابوطاهر كه چهار نسل در كاشـان بـه                ن كاشي اي

، 1374دوري،   (كردنـد   را به نقاط مختلف صـادر مـي        هاي معرق پرداخته و آن      توليد كاشي 
_________________________________________________ 

 كتـاب در    ي  كه با توجه به رويكرد نويـسنده        در حالي  ، در اين كتاب هم موردي از اين واقعه يافت نشد          .النقضقزويني رازي،     1
  .ذكر نشود اين موضوعي نبود كه ،شرح فضائل شيعيان

هاي آن  ق بين شيعيان مشهد و سني ه 510اثير در سال  ي مذهبي طوس كه به نقل از ابن اين امكان وجود داشته است كه پس از فتنه  2
ي مباركه انجاميده است و بر مبناي جايگاه والاي  مناطق در حرم امام رضا روي داده و به كشتار و درگيري شديد و ويراني مشهد و بقعه

خانداني «بوده و نيز » الرأس او ده ويدهند است، از رستاق قم مسقط«اهر قمي در حكومت و هم انتساب او به تشيع، به علت اينكه ابوط
و به قول » آنكه از هنرش گشت فرع معالي عالي«و از آن روي كه وي به نظر منابع كسي است كه » نامدار و اقارب و عشاير بسيار داشته

، همراه با رسميت يافتن سلطنت سنجر در »گر درخور همت تو بودي حالت» «بهره نماندي كسي از افضات بي«دار امير معزي شاعر نام
هاي حرم مطهر رضوي با   در ازارهالشمس مطلعي  جا شده، به قول نگارنده دار غير مرتب و جابه هاي تاريخ ق و وجود كاشي ه 511سال 
رود، هرچند انتساب مستقيم اين  الملك مي ، احتمال تعمير اين بنا توسط وجيه» من الهجرهخمس مائه«و » ي اثني عشر سنه«هاي  سال

طور كه پيشتر گفته   خراساني است، ولي همانمنتخب التواريخ و به قول المؤمنين مجالسعمل به وي در قرن يازدهم يعني زمان نگارش 
اثير،  ابن. نك(، ديده نشده است نسائم الاسحار و النقضره، خصوصاً شد، چنين عمل مهم مذهبي و سياسي در هيچ يك از منابع آن دو

  : ، و به غير از اين امر، شعري از اميرمعزي نيز مؤيد صحت شيعي بودن وي است)59؛ كرماني، همان، 207 و 206، 18همان، 
  تن گزيدگان خلايق نه گردون شش    بارند راحتي از توبه دنيا و آخرت

  در آخرت محمد و زهرا و بوالحسن         ون صدرديندردهر شاه سنجر و خات
  .)646 خراساني، همان، ؛63 اعتماد السلطنه، همان، ؛192، 1338 اقبال آشتياني، نيز
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هـاي    رنگ ، داراي خاصيت مخصوصي است كه با تغيير نور         مذكور، هاي شفاف  كاشي .)88
ها  رنگ اصلي كاشي   .)145،  1317ويلسن،   (نمايند  ي و منعكس م   گيرند  ميگوناگون به خود    

رنگ مايل به زرد است كـه رنـگ طلايـي، بـنفش و                اي كم   اي و مسي يا قهوه      معمولاً قهوه 
در  .)146همـان،    (شود  سازد و رنگ ياقوتي را نيز گاهي شامل مي          گاهي سبز را منعكس مي    

هـاي   و بسيار زيبا و به رنـگ      هاي گل و بوته به اشكال متعدد           طرح ،هاي لعابي   درون كاشي 
پـرايس،   (طراحي شده اسـت     چليپا يااي و تغاري و سفيد به شكل صليب           لاجوردي، فيروزه 

 باشـد   مي) ع(رضا   قصار از امام   هاي  ها و جمله     آن متضمن روايت   هاي   كه حاشيه  )62،  1355
  . باشند دار هنر اسلامي مي هاي تاريخ  اولين كاشي و جزءِ)82تا،  پوپ، بي(

 اي  ي ذكـر اسـام    ،كند   سنجري را بيشتر مي    ي  هاي كتيبه    كاشي در باب ي  يها  ا آنچه ابهام  ما
شود كـه بنـا       هاي متعددي را شامل مي       و نام   است ها آورده شده    كاشي ي  است كه در حاشيه   

التحقيق و بالبداهه اين تفـرق از بابـت           بلاترتيب و گسسته كه علي     «الشمس  مطلعبه روايت   
هـاي     چون كاشي  ،اند  م رسيده و هر دفعه كه اين مقام را عمارت كرده          ه هها ب   تلاحق مرمت 

لافاصـله  بانـد و      ها داخل حرم را مـزين سـاخته          با همان  ،نفاست بوده است   ازاره در نهايت  
تـرين عنـاوين       كه برجـسته   ،)63اعتمادالسلطنه، همان،    (»اند  ترتيب و ربط عبارات را نموده     

دسـتور   «،»الفتح محمد بن سـلطان      سنجر ابي «،  »خان   طغرل محمد بن   بن«هاي    ند از نام  ا  عبارت
، »بن عيسي بن علي بن جعفر الموسوي انـاراالله برهانـه          «،  »المعالي بن الحسين  «،  »خراسان ابي 

، »شاهنـشاه اعظـم  «،  »صـدرالعالم «،  »الحسن بن علي بن محمد بن يحيـي       «،  »الحسيني ةهبابن  «
 ةعصم الـدهر «، »بنت سلطان شهيد محمود تركان زمرد ملك    «،  »جري تجديد هذه العماره   «

اثنـي   ةسـن «،  »الـسيدالاجل «،  »والسلاطني سـلطان  «،  »برهانها توفيقت في سنه   «،  »الدين صفوه 
والمـسلمين اعـدل    «،  »الفقيـر المحتـاج الـي رحمـه       «،  »بـرداالله مـضجعه   «،  »صاحب«،  »عشر

الكبيـره  «،  »والمسلمينبدرالسلام  «،  »الدنيا والدين غياث الاسلام   «،  »العبد المذنب «،  »الملوك
الامير السيد الصدر الكبير قوام المله       ةبرياس«،  » اهل البيت بنت طاهر الموسوي     نساءِ«،  »زبده

المظفـر علـي   «، »والعجم المنصور من السماء«، »اعظم مالك رقاب«،  »و الدين شرف الاسلام   
ن الهجـره النبـي     و خمس مائه م   «،  »بتاريخ شهراالله المبارك عمت بركته    «،  »علاء«،  »الاعداء

ها را سخت     كار شناسايي بانيان اين كاشي     ،ين عدم ترتيب ذكر شده     ا .)جا  همان (»السلام  عليه
ها، احتمال كـم شـدن       نموده و بنابر احتمال كم شدن و يا شكسته شدن تعدادي از اين كاشي             

اسـامي   از بعضي از ايـن       ،در حالي كه  . اين كلمات براي بازسازي ترتيب آنها نيز وجود دارد        
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در هيچ منبعي از آن دوران ذكري به ميان نيامده است و در اين ميان تنها دو نـام برجـسته                     
هـا بـه سـلطان         دليلي باشد بر انتساب كاشي     است  توانسته  بوده كه مي  » سنجر«است كه يكي    

دليلي است كه ما را به » تركان زمرد ملك بنت سلطان شهيد محمود     « ولي نام ديگر     ،سنجر
 ، شباهت لقـب سـنجر     ي   اما در اينجا بايد به مسئله      .كند  قت ماوقع تشويق مي   جستجوي حقي 

  . اشاره كرد،سلجوقي و سلطان محمد خوارزمشاهسنجر  سلطانبين 

  هاي سنجري محمد خوارزمشاه و كتيبه. 4
 و  ، نيـز وجـود داشـته      الـشمس   مطلعق بنا به روايت      ه 612 تاريخ   ،  هاي ازاره  در ميان كاشي  

 كـه وي نيـز      ،)52اعتمادالسلطنه، همـان،     (اي درج شده است     طاهر كتيبه    ابي نام محمد بن   هب
ساز ابوطاهر كاشاني است كه پيشتر ذكرش به ميان آمده و معاصر سـلطان                ازخاندان كاشي 

هـا و     كاري   از روي كاشي    نام وي   و )774،  2،  1365حقيقت،   (است  اه بوده مشمحمد خوارز 
  .)جا همان (شود هاي مشابه ديده مي مه نيز با سالنمايي در حرم حضرت معصو محراب چيني

ــي   ــه كاش ــود دارد ك ــن وج ــان اي ــابراين، امك ــراب   بن ــا دو مح ــراه ب ــاي ازاره هم ه
 حقيقت، همان،  (است» ابوزيد«نام   ه كه كار هنرمندي ب    ،نماي ضلع جنوبي حرم     چيني  كاشي
وي مبـارك    اطراف سردر پيش ر    ي  هاي نفيس برجسته   و كاشي ) 160،  1376 كياني،   ؛748

 كه با ذكر نام علـي بـن محمـد    ،از جانب رواق دارالحفاظه به رنگ بنفش و به خط ثلث    
طـاهر بـن      و به استادي محمد بن ابـي      ) 57اعتمادالسلطنه، همان،    (القمري به عنوان باني آن    

 بيت شعر فارسـي     دواي با خط ثلث برجسته حاوي          و كتيبه  ،)جا  همان (الحسين كاشاني   ابي
 سلطنت علاءالدين   ي  ق در دوره  ه 612 همگي با ذكر سال      ،بن محمود بن عبداالله   از عبداالله   

  .)112، 1371 عطاردي، ( محمد خوارزمشاه بازسازي و ايجاد شده باشد الدين ـ ـ قطب
ق، سنگابي   ه 612 از اقدامات عمراني خوارزمشاه در حرم مطهر پيش از سال            ،با اين همه  

ق بـا ذكـر نـام        ه 597 رضويه نـصب و داراي سـال         ي  روضه ي  مانده كه در سقاخانه    نيز باقي 
 و توسـط احمـد و محمـد         استالملك    الدين محمد خوارزمشاه و وزيرش خواجه نظام        علاء
 در  ،كـه   درحـالي  1.)59 كفيلي،   ،29تا،    بي امور فرهنگي آستان قدس،    (تراش ساخته شده   سنگ

_________________________________________________ 

 ديده مي شود كه مي تواند نشان از آغاز كار سنگاب در سال نخست و پايـان آن                   602 و   597ي سنگاب خوارزمشاهي دو تاريخ        در كتيبه   1
هايي در     عليه غوريان نيز گزارش    597 تا 596هاي    باشد، چرا كه ما از حضور سلطان محمد خوارزمشاه در خراسان در سال            در سال بعدي    

  ).643، 2به خواندمير، همان، .نك( توسط سلطان محمند خوارزمشاه، 600دست داريم و از شكست غوريان و اشغال تمام خراسان در 
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 او بر علاءالدين محمد غوري      ي   پس از غلبه   ،ل خراسان توسط خوارزمشاه   متواريخ سال فتح كا   
   ).735 –730 ، 2، 2536 بارتولد، ؛643خواندمير، همان،  ( ذكر گرديده است،قه 599در 

الـدين محمـد خوارزمـشاه در اقـدامات عمرانـي حـرم مطهـر و              نقـش عـلاء    ،بنابراين
 مـشخص و  ، سلطنت ويمربوط بههاي متعدد   با توجه به سال،ها و ديگر ابنيه    كاري  كاشي

ذكـر شـده در     » سـنجر « مـتقن    ي  توان ثابت نمود كـه بـر اسـاس ادلـه             اما مي  ؛وشن است ر
 چـرا   ؛سـلجوقي سـنجر     سلطان و نه    است،هاي سنجري نيز سلطان محمد خوارزمشاه         يبهكت

 در  ،ق ه 600النهـر در سـال         خوارزمشاه پس از فتح ماوراء     ،السير  حبيبكه بنا به روايت     
 ،سـلجوقي سـنجر     سلطانطرازي آن با قلمرو     يش و هم  ي ملك خو    راستاي تفاخر در گستره   

 را نيـز بـر القـاب وي بيفزاينـد         » سـنجر «فرمان داد تا غير از لقـب اسـكندر ثـاني، لقـب              
آيد كه اورا در هنگـام برتخـت           مي التواريخ  جامع هرچند در    ؛)644،  2خواندمير، همان،   (

رسـد ايـن      به نظرمي  1.)402،  1،  1373همداني،   (الدين و نام سنجر دادند       لقب علاء  ،نشستن
 ،سـلجوقي سـنجر   سـلطان  مشهورتر بودن لقـب سـنجر بـراي نـام     سببتشابه القاب نيز به     

ذكـر شـده در    ميو قرائـت اسـا   موجب برتري يافتن نام سـنجر در انتـساب بناهـاي حـرم              
 ، هرچند كه جاي خـالي لقـب معـروف ديگـر خوارزمـشاه             است؛  به وي گرديده   ها  كاشي

 نيز بـسطامي    فردوس التواريخ  در   ،با اين همه  . نمايد  برانگيز مي    يز پرسش  ن ،يعني علاءالدين 
 ي  نمـاي اطـراف آن روضـه        هـاي چينـي    هير كه قطعات و پارچ    عمدر زمان ت  «آورد كه     مي

به خـط خـوب منقـوش       » سنجر«ها نام      در بعضي از آن خشت     ،نمودند  منوره را تعمير مي   
 612 كه با توجه به سـال        )100،  1371،  به نقل از عطاردي    (»بود كه خود ملاحظه كردم    

الـدين محمـد       منظور اين لقب همـان عـلاء       ،يدهاي چيني لاجور    هاي اين كاشي    ق كتيبه ه 
 ي   تاريخ آسـتان قـدس رضـوي در مـورد مـشاهده            ي   كه روايت نويسنده   استخوارزمشاه  

 بـه ايـن شـكل       ، جنـوبي حـرم    ي   حرم مطهر در قـسمت زاويـه       ي  هاي فوق در ازاره     كاشي
اعتمادالـسلطنه، همـان،     (»به تاريخ سنه اثني عشر و ستمائه      ... الفتح  الاسلام سنجر ابي    اثغي«

 مؤيد مطلب فوق است و نشان از نوسازي و تعميرات حرم در زمـان سـلطان محمـد                  ،)63
ها و علت ذكـر نـام وي          كاري  اما ارتباط تركان زمردخاتون با اين كاشي      . خوارزمشاه دارد 
  . خواهيم پرداخت، به پاسخ اين پرسش در ادامه؟در آن چيست

_________________________________________________ 

  . لقبش را علاء الدين و نام سنجر كردند،596ه تخت نشستن در سال همداني اشاره مي كند كه در هنگام ب  1
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  هاي سنجري ملك زمرد و كتيبه. 5
اند، و در     جا شده   ه جابه هاي اين كتيب    هاي اعتمادالسلطنه كاشي    رغم اينكه بنا بر گزارش      علي

ملـك زمـرد بنـت سـلطان        «توان نام      اما مي  ، آن ترتيب مشخصي ندارند    هاي  نتيجه، جمله 
 كـه   ، مـشاهده كـرد     در يك كاشي و عبارت     كپارچهرا به طور پيوسته وي    » شهيد محمود 

   ).جا همان (هاي بناي ازاره داشته است  كاري حاكي از نقشي است كه او نيز در كاشي

 اكنون در ميان اين مجموعـه موجـود نيـست و    ،ها  بنا بر گزارش،هاي خاص  اين كاشي 
 ابتـدا بايـد بـه       ، براي شناخت ايـن زن     ،بنابراين 1.در حراجي در لندن به فروش رفته است       

 بـراي فهـم     يي ديگر  ي ادله   رسد ارائه   به نظر مي  . داختپر» سلطان شهيد محمود  «شناخت  
هاي قرآني وقفي در آستان قـدس رضـوي بـا ايـن                كه پاره  ،بهتر اين ابهامات ضروري باشد    

پاره بـر مـشهد مقـدس رضـوي،           نوشت و وقف كرد اين سي     « :آيد  مضمون به كمك ما مي    
امور فرهنگي آسـتان قـدس،       (»ان محمود و هذا خطها تقبل االله منها       زمرد ملك بنت سلط   

 امـروزه بـه     ،، از اين قرآن و سند كه به خط بسيار زيبايي باقي مانده اسـت              )28-27تا،    بي
 اي بيـشتر بـاقي نمانـده اسـت      ده پاره،ها در زمان صفويان علت غارت مشهد توسط ازبك   

  2. اما گوياي حقايق بسياري است)جا همان(
  قرآن وقفي ديگري نيز در آستان قـدس موجـود اسـت بـه خـط عربـي                  ،ازسوي ديگر 

الملكـه المعظمـه    ... وقف هذه الاجزاء العشره   « و با اين مضمون كه       )189،  1351مولوي،  (
االله سـلام و المـسلمين افتخـار آل افراسـياب و               مغفـره  نياالـد  الـدين و    العالمه العادله جلال  

 »...لسلطان السعيد محمود بن محمـد بـن بغراخـان نـوراالله           غ تركان خاتون بنت ا    لسلجوق ا 
كاهـد و      از ابهامـات مـي     ،ذكر نام نسب ديگر محمود بن محمد به نام بغراخان          .)جا  همان(

_________________________________________________ 

 . آستان قدس رضويي مصاحبه با خانم حشمت كميلي مسئول موزه  1

كردنـد، نـام سـلطان        در ميان سلاطين سلجوقي كوچك كه تحت لواي سلطان سنجر سلجوقي در عراق عرب و عجم سلطنت مـي                    2
خورد، كه تحت حمايت وي در عراق حكومت          داماد سلطان سنجر نيز بوده، به چشم مي       محمود بن محمد بن ملكشاه سلجوقي، كه        

شده، هم قرآني وقفي در حرم مطهـر          ي دختري سلطان سنجر نيز محسوب مي        از دختر اين سلطان محمود كه نواده      . كرده است   مي
ود بن محمد بن ملكشاه قدس االله ارواحهم        جوهر نسب بنت السلطان الاعظم محم     ... وقفت  «: ي مضمون   موجود است، با اين خلاصه    

يك از فرزندان وي نيز  ق در عراق فوت كرد و هيچ ه 525سلطان محمود فوق در سال  .»...الاول سنه اربعين و خمسائه في شهر ربيع
ي جوهرنسب،  سالگي، فرزند دختر وي، يعن27و اين احتمال وجود دارد كه پس از مرگ وي در  پس از او به سلطنت عراق نرسيدند      

به دربار سلطان سنجر درآمده و در آنجا ساكن شده باشد؛ اما مي توان مبتني بر دليلي متقن از سلطان محمود بن محمد ديگري در 
، 1380؛ حسيني، 688، 4؛ ميرخواند، همان، 268، 18اثير، همان،  ؛ ابن318همان، بنداري اصفهاني، : نك . (تاريخ سلجوقيان ياد كرد

ي تلاش هاي گوهرنـسب بـراي جمـع       گزارشي درباره ) 256،  1364( در راوندي    ).191،  1351 مولوي،   ؛106ي، همان،   ؛ همدان 131
  .منظور حمايت از سلطان محمود در معادلات قدرت سلجوقيان در غرب ايران ياد شده است آوري پول و سلاح به
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 تركان خاتون بنت محمود بـن محمـد          دهد زمرد ملك بنت سلطان محمود با الغ         نشان مي 
بن ملكـشاه نـسبتي نزديـك    بن بغراخان خواهرند و با گوهر نسب بنت محمود بن محمد   

آورد و غيـر از      زمرد ملك نيز نام پدر سـلطان خـود را مـي            ،گونه بود   كه اگر اين   ؛ندارند
 در  ،آورده شـده  » الـشهيد   سـلطان «كاري براي نام محمـود، صـفت          هاي كاشي   اين، در كتيبه  

م دانـي    و مي  ،االله ارواحهم آمده    حالي كه براي نام پدر جوهر نسبت محمود بن محمد قدس          
 ،پـس . )689، 4، 1375ميرخواند،  (كه محمود بن محمد به مرگ طبيعي فوت كرده است       

   كيست؟،باشد  كه محمود بن محمد بن بغراخان مي،تركان پدر زمرد ملك و الغ
  هاي سنجري سلطان محمود شهيد و كتيبه. 6

 ي  شـود كـه خـواهرزاده       در منابع آن دوره از محمود بن بغراخان ايلك خان نام برده مـي             
ميرخوانـد،  ؛12،  21 ابـن اثيـر، همـان،      ؛643مـستوفي، همـان،      (سلجوقي بوده سنجر    سلطان
ابـن   ( عامل او در خراسان شـده ، و در هنگام اسارت سنجر در دست غزان       )688،  4،  همان

 مـورد  ،سرانجام و )463 مستوفي، همان، ؛512،  2 خواندمير، همان،    ؛252،  20اثير، همان،   
 خود سنجر نيز در     .)جا  ابن اثير، همان   (است  هران خراسان قرار گرفت   يمتأييد امراي سپاه و ا    

جانـشين خـود    ... ملك محمود بن محمد بـن بغراخـان را         «،552 مرگش در سال     ي  آستانه
   .)12، 21ابن اثير، همان،  (»...ساخت

 برگـي ديگـر از      ،با بررسي اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي دوران پـس از مـرگ سـنجر                
 چـرا كـه در آن از        ؛هاي سنجري روشـن خواهـد شـد         هاي كاشي   تيبهابهامات مرتبط با ك   

 بـا شناسـايي     ، بنـابراين  ؛به عنوان پدر زمرد ملـك نـام بـرده شـده           » سلطان شهيد محمود  «
 ؛تر خواهد شد    ها روشن   نام زمردملك خاتون در كتيبه       ثبت ي  وضعيت مرگ او، تاريخچه   

   .تچرا كه در آن هنگام از مرگ پدرش مدتي گذشته بوده اس
 امـا بـه     نيـست، سـنجر     سلطان شرح اوضاع خراسان در فترت       ،هرچند هدف اين بخش   

 تا تصويري مناسب از      نمود، يياه  ه اين دوران و وضع طوس اشار      ي  طور خلاصه بايد درباره   
  .ثر در اين برهه از تاريخ خراسان ارائه گرددؤنيروهاي م

نيشابوري،  (د شابه تقسيميد آي ؤ قدرت بين سلطان محمود و ملك م      ،پس از مرگ سنجر   
 ولـي غـزان همچنـان در        1؛)688،  4 ميرخواند، همـان،     ؛253،  20 ابن اثير، همان،     ؛52،  1332

_________________________________________________ 

  .253 و 249،  20 و همان، ،20، 21همان،  و ،254اثير، همان،   ابن.همچنين، نك  1
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 كه در دست ملك      طوس را  ق. ه553ند و حتي دوبار ديگر در سال        ردك ميخراسان تركتازي   
، 21ابـن اثيـر،     ( »اي اندك بقيه را كشتند      جز عده « ند و نمود غارت   ،)جا  ابن اثير، همان   (يد بود ؤم

الرضا رفته و از كساني       حتي به مشهد   «.ند به طوس حمله كرد     مجدداً ق. ه556 در سال    و ؛)28
 ولي متعرض آرامگاهي    ،كه در آنجا بودند گروهي كثير را كشتند و اموالشان را غارت كردند            

برهـه   خراسـان در ايـن       ،با اين همه  . )100،  21ابن اثير،    (» نشدند ،كه مدفن حضرت رضا بود    
ويراني بر شهرها حكمفرما گرديد و فتنه       « و   )20همان، (ماند دچار اختلال و هرج و مرج باقي      

 و با بالا گرفتن كار ملك       ،اما در اين ميانه   ). جا  همان (»و فساد در اطراف خراسان تعميم يافت      
د دانـستن   كه غزان وي را رهبر خود مـي         در حالي  ،ق. ه556ابه، ملك محمود در سال        يآيد  ؤم

يـد نيـز او را بـه        ؤ ملـك م   ولـي  ؛)99،  21همان،   ( حمله كردند  ،يدؤ مقر ملك م   ،به نيشابور 
  ). 703، 2 بارتولد، همان، ؛100همان،  (الدين محمود دستگير كرد همراه پسرش جلال

 و از دستگيري    ،بن محمد  ابه عليه سلطان محمود     يآيد  ؤهرچند منابع از خروج ملك م     
 ؛463مـستوفي، همـان،      (دهنـد    خبر مـي   ق. ه557 رمضان سال     در وي و به زندان افكندنش    

  امـا جـويني    ،)512،  2خواندمير، همـان،    ،  688،  4 ميرخواند، همان،    ؛52نيشابوري، همان،   
 روايت مشابهي در ايـن مـورد   ،هر دو ) 100،  21همان،   (اثير   و ابن  )703،  2بارتولد، همان،   (

لاف مستوفي كه بـه ميـل كـشيدن و زنـداني             اما برخ  ؛باشد   كه همان سال را دارا مي      ،دارند
مـستوفي،   ( معتقـد اسـت    ،ق. ه558 يعني   ،سال پس از اين    شدن و مرگ سلطان محمود يك     

 پـس از  ، رواياتي نزديكتر به اين زمان به مـرگ سـلطان محمـود و فرزنـدش    ،)463همان،  
   .)100، 21ابن اثير،  (ق نظر دارند. ه557 در همان سال ،اعمال فوق بر آنها

ابـه و خوارزمـشاهيان و        ي آ يـد ؤ پادشاهي خراسان بعد از او بعضي به م        ،به هر روي  «
بـا   «، و به ايـن ترتيـب      1؛)688،  4 خواندمير، همان،    ؛463مستوفي، همان،    (»غوريان رسيد 

  .)171رواندي، همان،  (» غزان فروغ از خوراسان بيفتادي و بر عراق بازتابيديي حمله
 ق. ه557د كه زمان مرگ ملـك محمـود شـهيد در            شو مي مشخص   ،به اين توضيحات  

 تا آنكه سلطان   است؛  ه وضعيت طوس و خراسان به ثباتي دست نيافت        ق. ه597بوده و تا سال     
 ،بـه ايـن ترتيـب     .  حاكم بلامنازع خراسـان گـشت      ،ريانومحمد خوارزمشاه با تسلط بر غ     

 ـؤ و نه ملك م    ،توانست كار سلطان محمود باشد     مي هي سنجري ن  ها  كاشي د و يـا فرزنـدان      ي
_________________________________________________ 

  .»كردند مرو و خراسان جمله در دست غزان بود و هر بيراهي كه ممكن بود مي «:گويد  مي)52همان، ( ولي نيشابوري  1
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  . ديگر هستيماي ي سنجري نيازمند فرضيهها  براي توجيه ساخت كاشي،بنابراين. وي

  هاي سنجري كتيبه ي دربارهاي ديگر  فرضيه. 7
 -  يكـي سـلجوقي    ، ديگـر  سنجر تا برآمدن سـنجر    يك   برافتادن   ي  درباره كه   يبا توضيحات 

 پيوند بـا  در    و -د خوارزمشاه يعني سلطان محم   - خوارزميي  و ديگر  -سنجر    سلطانيعني  
 بـر   پرتـوي  سعي گرديد تا       داده شد،  ، افتاد ساوضاع سياسي خراسان و اتفاقاتي كه براي طو       

 ، چرا كه بـه ايـن ترتيـب        ؛ شود افكنده  خراسان و طوس   زواياي تاريك اين برهه از تاريخ     
 و  ؛نـد ما   ترديدي باقي نمـي    ،ديگر در انتساب زمرد ملك به سلطان شهيد محمود بن محمد          

 سـال   ، يعني سـال مـرگ پـدرش       ، از تاريخي مشخص   ، زمان ايفاي نقش وي    ،از ديگر سوي  
  .باشد  به بعد ميق. ه558 يا ق. ه557

ــد كــه آشــوب ،از ديگــر ســوي ــن دوران   مــشخص گردي ــدد اي  خــصوصاً ،هــاي متع
 ،جا شدن آن توسط مدعيان متعـدد قـدرت   ههاي متعدد طوس توسط غزان و جاب      غارتگري

 ي   تقريبـاً ده سـاله     ي   چرا كـه دوره    ؛داد  هايي نمي   كاري   براي ايجاد چنين كاشي    اين مجال را  
توانسته فرصـتي بـه زمـرد ملـك            نمي ،ابه بر اين مناطق     رقيب ملك مؤيد آي     حكومت بي 

 كه شـايد خـود در نـزد او بـه اسـارت              ،بدهد كه در زمان حكومت قاتل پدر و برادرش        
كـاري     هنـر كاشـي    ،به غير از اين   . پدرش نام ببرد  براي  » سلطان الشهيد « از لفظ    است،  بوده
 نطاهر كاشاني است كـه از يـد قـدرت چنـي             هاي فوق بلاشك متعلق به خاندان ابي        كتيبه

الحالي خارج بوده و وضع اقتصادي آن مقطع نيز چنان رونقي نداشته كـه                حكومت متوسط 
 از رونق بيفتـادي     ملك خوراسان  «، در حالي كه   .هايي صرف اين نوع اقدامات گردد       هزينه

 و حـداقل تـوان حاكمـان در حفـظ           )171نـدي، همـان،     وار (»و فروغ بر عراق بازتابيدي    
 همچـون   ،تـر در منطقـه      هـاي بـزرگ     ناي قدرت شمشير و اتحـاد بـا قـدرت         بامنيت بر م  
هاي ديني و سياسي نيز چنان ايجابي نداشته اسـت             بوده و ضرورت مشروعيت    ،خوارزميان

رسد با ايـن همـه ذكـر نـام            به نظر مي  .  مذهبي را قدر بنهد    ي  ابنيهكاري در     كه هنر كاشي  
تركان    و خصوصاً تأكيد الغ    ،)189،  همانمولوي،   (هاي اين خواهران    نامه  در وقف » سلطان«

 در  )جـا   همـان  (»افراسياب و سـلجوق     افتخار آل « و پيوند    ،بر توصيف پدر با القاب شاهانه     
ابن اثير، همـان،     (»خان« كه بيشتر از     ،ري آن دوره  نگا   برخلاف منابع تاريخ   ،كنار يكديگر 

 براي نام بردن محمود بـن محمـد   )15، 2،  1334جويني،   (»ملك« و   )28 و   20 و   12،  21



 1389،  بهار 4سال اول، شمارة  مطالعات تاريخ اسلام،  30

 و بـسيار منحـصر بـه فـرد          )252 و   253،  20ابن اثيـر،     (»خاقان «ي   و يا واژه   ،خاني ايلك
 ي  ايگاه سياسي پدر در دايره    ج نمايند، نشان از تغيير      استفاده مي  )100 ،21همان،   (»سلطان«

 تـا   549قدرت دارد و اين امر با تابعيت حتي اسمي امراي سـنجري و يـا غـزان از وي در                     
هـاي    رغـم غـارت      و علـي   ،سـت ا به عنوان جانشين رسمي سلجوقيان هماهنـگ         ،ق. ه557
 بنـا بـه   ،ق توسـط غـزان در طـوس و مـشهدالرضا     ه 556 و ق. ه553، ق. ه548هاي    سال

  . )جا همان (گونه تعرضي نرسيده بود  به مدفن امام رضا هيچ،ابعتأكيد من
مولـوي،  (سـنت خوشنويـسي   رسـد    ميبه نظر    ،ي ارائه شده  ها   با توجه به نمونه    هرچند

 و كلاً هنرورزي بانوان جوان حرم       2،)11،  1379ني،  يحس ( و اقدامات معماري   1،)جا  همان
نظـر    بـه  هم اقـدام ايـشان قابـل درك           و از اين ديد    بوده رسمي معمول و متداول      ،سلجوقي

امـا سـنگابي    .  در همين راستا صورت گرفته اسـت        نيز هاي ذكر شده     و وقف قرآن   رسد  مي
الدين محمـد خوارزمـشاه        و نام علاء   ق. ه597 و سال    ،كه پيشتر از آن ذكري به ميان آمد       

 وطان محمـد، پـس از مـرگ پـدر كـه قلمـر              گوياي اين امر است كه سل      ،را بر خود دارد   
 بـه ايـن     ،اش   مـذهبي  ي   قادر بود در راستاي ابراز علاقه      ، برايش به ارث گذاشته بود     وسيعي

كه هـم قـدرت نظـامي و نيـز قـدرت سياسـي و                 در حالي  ؛اقدام و اقدامات مشابه بپردازد    
سلطان محمد همواره در تقويت شريعت      «چرا كه   . اقتصادي فراواني در اختيار داشته است     

 »گرديـد    در تربيت علما و افاضل از خود بـه تقـصير راضـي نمـي               كوشيد و هرگز    بيضا مي 
ي خـود   و در زمان او سرانجام امنيت خراسان بـه حـد اعـلا       ،)642 ،2خواندمير، همان،   (

همـان،  (ق ه 602 در الدين غوري  سلطان شهاب  اش  قيب ديرينه ردر نهايت با مرگ     ،  دهيرس
 اندك زماني آن پادشـاه كـامران         تمام بلدات خراسان را تصرف كرد و به        ،سلطان «،)643

 توجـه بـه ايـن       ،با اين همه  .  بود )جا  همان (»از سرحد تركستان تا همدان را مسخر ساخته       
آبـه تـا هنگـام فـتح نيـشابور         امكان كه بازماندگان خاندان سلجوقي در درگاه خاندان آي        

ن شـهيد   بودند ، ذكر نام سلطا    حاضر   ،الدين محمد بر آن     توسط خوارزمشاه و امارت قطب    
محمود در كتيبه هماهنگ با دوران حكومت سلطان محمد خوارزمشاه اسـت و عبـارت               

_________________________________________________ 

 مي ، در دربار سلجوقي،فعاليت خوشنويسي و وقف  قرآن توسط دو بانوي ذكر شده  با نام هاي جواهر خاتون و تركان زمرد  1
 .ي در بين بانوان دربار سلجوقي داشته باشدتواند نشان از يك سنت هنردوست

به سخن  در احداث رباط شرف ،گري يكي بانوي سلجوقي با نام قتلغ بلكا سيده تركان بنت خاقان اعظم در اين اثر از باني  2
 .رباط شرف منتسب به ابوطاهر قمي است. ميان آمده است
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هـاي     در كتيبه بـه همـراه سـال        )63 ،2اعتمادالسلطنه، همان،    (»جري تجديد هذه العماره   «
كند كه تركان زمرد بـه    اين امكان را تقويت مي   ،)جا  همان (»اثني و عشر  «و  » خمس مائه «

 ي   پـيش از پايـان سـده       ،حت لواي قدرت سلطان محمد خوارزمشاه     يادبود سلطنت پدر و ت    
خمـس  «هاي آن از ميـان رفتـه و فقـط              اما سال  ؛ها همت گماشت     به عمارت كاشي   ،ششم
ق سلطان محمد خوارزمشاه كه از آن پـس ـ بعـد     ه 612باقي مانده است و به سال » مائه

 در تقابـل باخلافـت     خـود  ـ  و انتخاب لقب سـنجر بـراي  600النهر به سال  از فتح ماوراء
 از يك   ،پناه  مدار و شريعت    اي دين    سعي در ترويج چهره    )265،  1367قفس اوغلي،    (عباسي

 عباسـي ناصـرلدين االله   ي سو بر مبناي سلطان غازي اسلام كه خود در اعتـراض بـه خليفـه           
حـد   حتـي در     ،طـور علنـي     تمايلي كه به تشيع به     راستاي و در    )268همان،   (كند  اعلام مي 

، )341 ،1 همداني، همـان،     ؛327 ،2خواندمير، همان،    (نمود   ارائه مي  ،اعلام خلافت ايشان  
 حـرم  نمـاي سـردر   هـاي چينـي   ، خصوصاً كاشيهاي حرم مطهر كاري  همراه با ديگر كاشي   

ذكـر شـده نيـز هماهنـگ        » اثني و عشر   «ي   و با كتيبه   ،ق را دارند   ه 612مطهر كه تاريخ    
هـا و      با ذكـر بـاني ايـن كاشـي         ،زده و به اين ترتيب    »  العماره تجديد هذه «است، دست به    

بزرگان شيعي كه در كتيبه از آنها نام برده، اتصال خـود بـه جانـشينان سـلاجقه و ابـراز                     
  . به خاندان اهل بيت نمايان سازدي خويش را علاقه

خـاني آغـاز      ها توسط سلطان محمود ايلـك       كاري  با اينكه پوپ معتقد است اين كاشي      
 اما با توجه    ،)315،  1370پوپ،   (دهيزمردخاتون به اتمام رس     ه و توسط دخترش ملك    شد

 بايد گفـت  ، بنابراين.رسد  اين امكان بعيد به نظر مي    ،گفته و شرايط آن دوره      ل پيش يبه دلا 
 كـه دليـل     اسـت  متعلق به عصر سلطان عـلاء الـدين محمـد خوارزمـشاه              ها  كه اين كتيبه  

  .توان ذكر كرد يم نيز براي اين مدعا يديگر

   سنجريي معمار كتيبه. 8
 اسـامي را نيـز مرتـب         ايـن  توان   مي ،ي مورد اشاره در كتيبه    ها   در ميان نام   ،از طرف ديگر  

 كه بنـا بـر      ،»...االله الحسيني  هبة حيي بن يالحسن بن علي بن محمد بن       ... « از آن جمله     ؛كرد
 ،) بـه بعـد    307،  1345اني،  كاش ( كاشاني عرايس الجواهر و نفايس الاطايب     شهادت كتاب 

 يعني  ، كتاب ي  االله همداني نوشته شده، جد بزرگ و نويسنده         الدين فضل   كه در دوران رشيد   
ساز اهـل كاشـان هـستند          كه همان خاندان معروف كاشي     ، است ،ابوالقاسم عبداالله كاشاني  
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 ي  انـد و لـوح هنرهـاي ايـشان را در دوره             كه چنـدين نـسل بـه ايـن هنـر اشـتغال داشـته              
هاي   كاشي«كاري     كاشي ي   كه در يك سياق ويژه     ،خانيان شاهد هستيم  لوارزمشاهيان و اي  خ

   .ارائه شده است» دار چيني لعابدار تاريخ
 كه در حرم مطهر حضرت معصومه و امـام          ، خوارزمشاهي ي  دار دوره   هاي تاريخ   كاشي

 و ،اسـت » اهرط ـ محمد بـن ابـي  « با نام ،ق ه 612 و 602هاي  داراي سال،شوند  رضا ديده مي  
 و نـسل بعـدي      را دارد،  ق. ه670 تـا    640و تاريخ   » علي بن محمد  «ها كار     نسل بعدي كاشي  

 كه نشان از تـداوم هنرمنـدان        ، ه734 تا   705هاي    داراي تاريخ  ،است» يوسف بن علي  «كار  
نماي   هاي چيني    به حدي كه اين نوع كاشي      ؛كاري آنهاست    كاشي ي  اين خاندان و سبك ويژه    

 متعلـق بـه دسـتان هنرمنـدان ايـن           ، و حتي ظروف مشابهي كه تاريخ و نامي ندارند         ،لعابدار
هـاي سـردر حـرم و         هاي كاشـي     كتيبه ،ق. ه612 با توجه به سال      ،بنابراين .دانند  خاندان مي 

 و اينكه تا حدود زيادي اين نظريه كه ،»طاهر محمد بن ابي« امام رضا با نام ي محراب مقبره
 حكومـت   ي  ها و در دوره      سنجري نيز در حول و حوش همين سال        ي  هاي كتيبه   كاري  كاشي

   :دهيم  اين دو نام را با هم تطبيق مياست، سلطان محمد خوارزمشاه ايجاد شده
  االله الحسيني هبة حمد بن يحيي بنالحسن بن علي بن م ... 500 و 12 سنجري ي نام كتيبه

  » خمس مائه«و » اثني عشر«
 طاهر بن ابي حسن بن محمد بـن يحيـي بـن          محمد بن ابي   612 سردرحرم   ي  و نام كتيبه  

  االله حسيني  هبة
ابراين بـه همـان خانـدان     و بن ـاند مشخص است كه سه نسل اول دو نام با هم مشترك      

الحسن بن علـي    « كتيبه به طور دو تكه       ، سنجري ي  د؛ چرا كه در كتيبه    ندار تعلقساز    كاشي
 كه با در كنار هم قراردادن آنها اين نام          ،آمده» ني الحسي االله هبة ابن«و  » بن محمد بن يحيي   

 با توجه به اينكـه در يكـي از   ،شود از نسل چهارم است كه تفاوت ديده مي. شود كامل مي 
. آمده اسـت  » ...طاهر بن ابي الحسن       محمد بن ابي  « نام   ،612كاري با تاريخ      هاي كاشي   كتيبه

ي مرغم تشابه اسا     علي ، كمي متفاوت است   ه، با اينك  ها   نسل ي   سنجري در سلسله   ي  نام كتيبه 
 تنهـا در تفـاوت      ، پـس  . امكان افتادن نـامي وجـود نـدارد        ،و با توجه به يكپارچگي كتيبه     

 تـوان  مي اين تفاوت را   ،االله الحسيني  ةهب هاي خاندان كاشاني بعد از محمد بن يحيي بن          تيره
 كـه بـه نظـر همـين         ،شده باشد ها ناپديد ن   داري از ابتداي نام      اگر كاشي نام   ،يعني. حل كرد 

متعلق است كه همزمان است     » ي سنجري به الحسن بن علي بن محمد       ها  كتيبه «،طور است 
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 بـه  يكديگراند و پسرعموهاي   كه در يك دوره بوده   ،» حسن بن محمد    طاهر بن ابي    ابي«با  
دار  هـاي سـردر حـرم و محـراب تـاريخ       كاشيي  سازنده، و محمد كاشاني   ،آيند  حساب مي 

 و شـعري از  ،»زيد بن محمد بـن ابـي زيـد نقـاش     ابي«  نام  به نقاشياسم به همراه  ،ق. ه612
 كـه همگـي در   ،»علي بـن محمـد المقـري   «نام به  اي  و باني » عبداالله بن محمود بن عبداالله    «

 بـر » المقـري  «ي   چـرا كـه خـانواده      . مشترك هـستند   ،ق. ه612 يعني   ،يك تاريخ ساخت  
 از  تاريخ بيهـق   در   )437 و   436 و   207 و   206،  1388 فندق،   ابن ( گزارش ابن فندق   ي  پايه

اي در سـبزوار دارا   هاي مذهبي شيعه و از اجداد خود او هستند كه جايگـاه ويـژه            خانواده
 به حدي كه    ،اند   سلطنت محمد خوارزمشاه مورد عنايت وي قرار گرفته        ي  دوره بوده و در  

هـاي آن      رضوي توسط بهتـرين كاشـي      ين حرم مطهر  گري كار بزرگي مثل تزي      در به باني  قا
اي  دوره درآن هـم   .كاري اسـلامي اسـت    كه خود سبك نويني در هنر كاشي     اند،  بودهعصر

گري و تـلاش بـراي بـه خلافـت             عباسي ميل به شيعه    ي  كه سلطان محمد در مقابل خليفه     
  .است داشتهرساندن يك علوي 

 و توسـط    ،طـاهر    يعنـي ابـي    ،د پدر محم  ي   سنجري در دوره   ي  هاي كتيبه    كاشي ،بنابراين
طـاهر بـن    ابي« ي  و نه خانواده، يعني الحسن بن علي بن محمد، ديگري از اين خاندان  ي  تيره

 تعلـق  600 و به احتمال زياد بـه قبـل از سـال          ، آغاز و يا ايجاد شده     ،»ابي الحسن بن محمد   
  .تر است  و به نظر مطرح شده در اين مقاله نزديكداشته

اثنـي و   «هـاي مجـزاي      ه اكثر پژوهشگران با كنار هم قرار دادن سـال         بايد اشاره كرد ك   
 كه  اند،   متعلق دانسته  512ها را به سال       اين كاشي   سنجري، ي  در كتيبه » خمس مائه «و  » عشر

هـاي سـنجري از        كاشـي  ي   و اينكه سازنده   ،شناسي انجام شده    با توجه به گفتار فوق و نسب      
هـاي حـرم      كـاري    صريح كاشـي   ي   و باتوجه به اشاره    ،  بوده ديگري از خاندان كاشاني      ي  تيره

  مـذكور  هاي سنجري    كاشي ،»الحسن  طاهر بن ابي    محمد بن ابي  « و عمل    ،612رضوي در سال    
 بـا توجـه بـه       ، و يا نزديـك بـه خـود وي         ،612 يعني   ،حداكثر به يك نسل قبل از محمد      

  .تعلق دارد ه 602 به سال ، اثر وي در مرقد حضرت معصومهي كاري شده محراب كاشي

  نتيجه
ي سـنجري   ها  توان اين نتيجه را گرفت كه كتيبه       مي ،با توجه به توضيحات ارائه شده در بالا       

در ابتداي قرن هفـتم و توسـط        گري تركان زمرد و در عهد سلطان محمد خوارزمشاه           به باني 
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سـلجوقي و  سـنجر   سـلطان  نـه در عهـد   ، ديگري از خاندان كاشي ساخته شده اسـت        ي  شاخه
خر مورخان شيعي عهد قاجاري است كـه در راسـتاي           أ و اين ديدگاه مت    ؛وسط ابوطاهر قمي  ت

هاي حرم رضوي را بـه عهـد         سازي براي تاريخ مقدس شهر مشهد، تاريخ آثار معماري         پيشينه
» خمس مائه« و اين ذهن و عمل آيندگان بود كه با ديدن نام سنجر و سال ،اند سلجوقي رسانده

 چـرا   ؛قرار دادند » سنجر«ن دو سال را در كنار هم به خيال همزماني با نام             اي» اثني و عشر  «و  
 صفويه و قاجار ميل به اين داشتند كه نقـش شـيعيان را در               ي  كه منابع متأخر شيعي در دوره     

هـا در     حتـي چيـنش كتيبـه     .  نشان دهند  ، بوده است   در واقع  تر از آنچه    تاريخ گذشته پررنگ  
 حـاكي از منطقـي اسـت كـه در آن قـصد پيونـد بـين                  ،ادالسطنه بنا به روايت اعتم    ،كنار هم 
 تنها با نگاهي تاريخ نگرانـه و انتقـادي اسـت            . دارد 512ها و سال      كاري  و كاشي سنجر    سلطان

  .گيرد ميقرار درست كه امكان بازيابي واقعيت تاريخي اين اثر هنري مورد شناسايي 
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  سيرالملوك در و سلطنتخلافت گفتمان 

  
  1نيره دلير

  
  
  
  

  
  
  
  

 در مـتن     حـاكم  گفتمـان سياسـي    اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش اسـت كـه            :چكيده
ن  سلطا  آن و  ي ميان ا   رابطه  چه الملك  خواجه نظام   و چيست  عباسي  خلافت ابب سيرالملوك در 

 كـه    را سيرالملوكهايي از     حكايت ، براي بررسي و تحقيق در اين باره       ؟سازد  برقرار مي  سلجوقي
هش وهاي اين پژ     يافته .شود   به تجزيه و تحليل كشيده مي      ، است بارزنقش خلافت عباسي در آن      

در ي ا رابطههاي مسلمان  حكومتو  خلافت عباسي خواجه نظام الملك ميانكند كه  مشخص مي
 همـين  ،مشخصيبنا به دلايل  اما ؛ نيستاهل تسنن خارج از نظام معرفتي     اساساً كهگيرد    نظر مي 

 ،از ايـن رو    .بنـدد    به كار نمي    و خلافت عباسي    در مورد حكومت سلجوقي    نوع رفتار سياسي را   
 سلطنت از دسـتگاه مـشروعيت سـاز         يابي  مشروعيت  بنيان  تحول در   طرح ،وي در مقام وزارت   
  .دده  ميدر كتاب خويش ارائه  رانخلافت در جهان تسن

     سلجوقيان،سلطنت ، خواجه نظام الملك،سيرالملوك ،خلافت عباسي :يكليد هاي واژه
  مقدمه

هاي مهم حاكميـت در ايـران،        ها بعد، همواره يكي از پايه       پس از شكست ساسانيان، تا قرن     
 رغـم  علـي  كه   ؛كه از يك روند ثابت قدرت پيروي كرده باشد، خلافت بوده است           بدون آن 

قابل ذكر است . است سياسي حاكميت همچنان حضور داشته نظام به نوعي در ،افول قدرتش
                                                 

 dalirnh@yahoo.com    دكتر در تاريخ ايران اسلامي  1
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 بـا   ،ممزوج گشتن عقايد اقوام مغلوب    بر اثر   كه خلافت، خود در روند تدريجي دگرديسي،        
تحـول مبـاني مـشروعيت       حـاتم قـادري در كتـاب         .تغييرات شگرفي رو به رو بوده اسـت       

هاي آن تحـت       به تفصيل به نقش خلافت و دگرديسي       ،روپاشي عباسيان خلافت از آغاز تا ف    
، از همـان ابتـداي قـدرت        تركان سـلجوقي   . پرداخته است  ،هاي مختلف   شرايط سياسي دوره  

 بـا   اي   آوردن تأييد آنان، روابـط ويـژه        عباسي و به دست    ي   با حمايت از خليفه    ،گيري خود 
هـايي رو بـه رو بـوده          مان با فراز و نشيب     در گذشت ز   ، كه البته  ؛نهاد خلافت آغاز كردند   

 ، خواجه نظام الملك در مدت سي سال وزارت سلطان الب ارسلان و پسرش ملكشاه              .است
 در  ، بـزرگ  ي  ثيرگذار در ساختار اجتماعي سياسي و فرهنگـي سـلاجقه         أبه عنوان متفكر ت   
 كه به آداب ،تيهاي حكوم  كتابي در قالب اندرزنامه، بنا به دستور ملكشاه،اواخر عمر خود

ي است كه خطاب به حاكمي ا نامهز كه مشهورترين كتاب اندر؛ نگاشت،الملوك مشهورند 
. داري مكتـوب نمـوده اسـت        نظرات خود را در باب حكومت      ، و در آن   ،نگاشته شده است  

نقـش   ييـد أرغـم ت    علـي  ، در كتاب خود   مل اين پژوهش اين است كه خواجه      أ قابل ت  ي  نكته
 كـه   گيـرد   در نظـر مـي      در برابر سلطان سلجوقي، بنيـاني را       عباسي  خلافت مشروعيت ساز 

اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش اسـت كـه            . متفاوت از كاركرد پيشين خلافت است     
  خلافـت  ي كه وي ميان   ا رابطهجنس   نگرد، و    مي  عباسي ي   از چه منظري به خليفه     خواجه
ها لازم    اسخ به اين پرسش    براي پ  ت؟، از چه نوع اس    سازد و سلطان سلجوقي برقرار مي    عباسي  
 كليدي در تكوين نظريات     ي كه نقش  ، دستگاه خلافت  در باب ي  ا  به طور اجمال پيشينه   است  

  .شود  اسلامي ايفا نموده است، ذكر ي مربوط به سلطنت در دوره

   اوج نفوذ ايرانيان،خلافت عباسي  .1
 در تاريخ اسـلام بـود كـه از          خلافت عباسي از ديدگاه انديشه و نظام سياسي، نقطه عطفي         

 و سـنن  شـد، دور شـد   اميه به شـدت پيگيـري مـي   عصبيت گرايي عربي كه در دوران بني     
ثير تمـدن   أ ت ،البته.  را با سنن اسلامي به هم آميخت       ، به ويژه ايرانيان   ،ميراث اقوام مختلف  

وايـات   حتي برخي از ر    1.)35،  2،  1356مسعودي،   (ايران بر دولت بني اميه نيز جاري بود       
هـاي    هايي داشته است كه در آنهـا شـيوه          وجود دارند كه عمر با برخي از پارسيان نشست        

                                                 
 ).331، 1382ابن خلدون، . (هاي عرب اموي و عباسي منتقل شد كند تمدن ايران به دولت  اذعان ميمقدمهابن خلدون در   1



 39  گفتمان خلافت و سلطنت در سيرالملوك

 
 

 در زمـان امويـان هـم ايـن رونـد            1.شد  ان بر او خوانده مي     آن  شاهان ساساني و كشورداري   
كارگيري  هعباس با ب    تحولي كه بني   . ولي در دوران عباسيان به اوج خود رسيد        ؛ادامه داشت 
اين تحـول پـذيرش آداب و فرهنـگ ايـران در            . نظير بود   ان ايجاد كردند، بي   مستقيم ايراني 

 كوشش موفقي براي رهايي دولـت اسـلامي از          ،نظام اسلامي و آميختگي با سنن دين جديد       
تـر و انطبـاق پـذيرتر و          اي بود كه اسلام را به فرهنگـي غنـي            عربي و رسوم قبيله    ي  زمينه
 سنن قـديم و  ،هاي ايراني  از طريق وزيران و خاندان  و ، مبدل ساخت  ،تر از آنچه بود     جهاني

 بـا خلافـت عباسـي تحـول مهمـي در      2).9، 1365ريچـارد فـراي،    (اسلام را تلفيق نمودند  
  . اسلامي، ايجاد شدي ساخت و روابط قدرت، در جامعه

عباس سنن ايراني را با تفسيرهاي مذهبي تركيب نمودنـد و در توجيـه مـشروعيت                  بني
 نوعي از رضايت صحابه وجـود       ، به هر حال   ، در خلافت راشدين   .كار بستند خلافتشان به   

عباسـيان بـر عنـصر      . كيد داشتند أامويان بر تغلب و جبر الهي در مشروعيت خود ت         . داشت
كيد نمودند، كه آنان را به عنوان       أ در خلافت ت   )7،  1335خواجه نصير طوسي،     (»وراثت«

 جانشيني پيـامبر    ، وراثت مورد نظر عباسيان    .ساخت  گر مي   جانشينان به حق خلافت جلوه    
 كه در توجيـه حقانيـت خـود، بـا بعـضي روايـات منـسوب بـه پيـامبر مـشروعيت                       ،بود

گـر    خلافتشان را توجيه و آن را همچون تقديري تاريخي، اجتناب ناپذير و الزامـي جلـوه               
به هر كـسي    لك از آن خداست و       امويان هم با اين استدلال كه م       ، پيش از اين   3.كردند  مي

  .  از همين كاركرد تقديرگرايانه در تثبيت قدرت خود سود جستند،سپارد كه بخواهد مي
 ي  كـه از ساسـانيان بـه جامعـه     راكردنـد مفـاهيمي   عباسيان در تبليغات خود تلاش مي  

 شـهريار  ي از ناحيـه » نـور رسـالت  «. اسلامي رسوخ يافته بود، با معاني قرآني آكنده سـازند      
، شود  به آن ملتجي مي   ، هر كس مشكلي دارد    ؛ خدا در زمين است    ي  ان سايه ساطع است؛ سلط  

ديـن  «  و ،»لـك و ديـن همزادنـد      م«شهور  م ـ عبارت   .ي ارتباط با كائنات است      خليفه حلقه 
هاي ساسانيان است كه       ديدگاه ي   از جمله  ،» و ملك پاسدار دين است     ،لك است  م ي  شالوده

 از  ،دن آن به سنن اسلامي    ش واقع شد و با ملبس        اسلامي مطلوب  ي  در ساختار سياسي جامعه   
                                                 

راون عليه سياسات الملوك و سيما ملوك العجم الفضلاء و سيما انوشيروان؛ فانه كان و كان عمر يكثر الخلوه بقوم من الفرس يق«  1
 ).415، 1369ابن مسكويه، الجزء الاول، (» معجبا بها، كثير الاقتداء بها

 .19، 1375ريچارد  فراي، : ك.همچنين ر  2
ول مباني مشروعيت خلافت از آغاز تا فروپاشي تححاتم قادري، : ك.ي خلافت و روند تحول آن ر ي بيشتر درباره براي مطالعه  3

  .1380سمت، : ، تهرانهاي سياسي در اسلام و ايران انديشه؛ 1375، )رويكردي به آراءِ اهل سنتبا ( عباسيان
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 عباسيان مدعي شده بودند كه خلافت       .هاي مسلمان قرار گرفت    هاي مهم دولت     پايه ي  جمله
رسـد كـه چنـين        به نظـر مـي    . اند  است و به لطف الهي خلافت را به دست گرفته         حق آنان   

بيـشتر  در بـاور    . ده بـود   مردم نيـز پذيرفتـه ش ـ      ي  هها و عام    ادعايي از طرف رهبران قوميت    
 كه اين اصل پذيرفته شده بود    ،هاي اسلامي  سرزمين مذهبي   هاي  تودههاي سرشناس و      خاندان

 عباسـي آنهـا را بـه        ي   كه خليفه  ،توانند ايفاي نقش كنند      در صورتي مي   فرمانروايان مسلمان 
دادند، به    اسلامي را تشكيل مي    ي   كه اكثريت جامعه   ، اهل سنت نيز   ي  هعام. رسميت شناسد 

 و عقيده   ،ادعاي عباسيان خو گرفته و به حكومت آنها و اطاعت از آنها گرايش يافته بودند              
  .)79 و 56، 1363ريچارد فراي، ( ند كه فرمانروايي آنها بر حق استداشت
 نمادي بدون قـدرت     ها بود كه مقام خلافت صرفاً       مدت ، سلجوقيان ي  گر چه در دوره   ا

ه چـشم    كه اكثر رعايايشان به خليفه ب      ،فه براي سلاطين سلجوقي   ييد خلي أ اما ت  ،نظامي بود 
تـرين مـسائلي كـه از      يكـي از مهـم  ،بنـابراين . ند، بسيار مهم بود   نگريست  جانشين پيامبر مي  

ييد حكومت آنها   أهمان ابتداي تشكيل حكومت سلجوقيان براي سلاطين اهميت داشت، ت         
رآمـد، تأييـد    نيشابور و شرق ايـران ب     زماني كه طغرل براي فتح    . توسط خلافت عباسي بود   

خليفـه نامـه بـه       «.عباسـيان  شـكل داد      – ي را در روابط سلجوقيان    ا  خليفه، روابط حسنه  
ين ملاعين بشتاب؛ روي از نـصرت       بك نوشت كه زنهار اسلام را درياب و در دفع ا            طغرل
نظـام الحـسيني    ابـن ال   (» اولـي رود   ي   اولي و طريق و طريقه     ي   تا كار با وعده    ،بر متاب دين  

مـورد  » ملـك شـرق و غـرب      « به عنـوان     ،وقتي طغرل وارد بغداد شد     .)5،  1327اليزدي،  
طغرل خليفه القائم بامراالله را به مسند خلافـت         .  قرار گرفت  ، عباسي ي  احترام قائم، خليفه  

السلطان «عنوان   1.)41همان، ص  ( امامت آورد و حق را در مركز خويش قرار داد          ي  و سده 
 پـيش   .شـد    عباسي به طغرل اعطا      ي  براي اولين بار به طور رسمي از طرف خليفه         ،»المعظم
 كـه   ، به اين نام خطاب شد     ، از امراي صفاري   ، محمود غزنوي توسط احمد بن خلف      ،از آن 

 كه به محمود غزنوي و      ،خواجه نظام الملك  . باعث رواج اين عنوان به نام محمود گرديد       
 تحـسين   ي   بـه ديـده    ،شـود    خواجـه محـسوب مـي       كه از آمـال    ، حكومتي متمركزش  نظام
و پـيش از او، اسـم سـلطاني نبـود و            «: كنـد    از وي چنين ياد مـي      سيرالملوكنگرد، در     مي

نخستين كسي كه در اسلام خود را سلطان خواند، محمود بود و بعد از او سنت گـشت، و                   
                                                 

 .هايي رو به رو شد ي آغازين هميشه بر يك منوال باقي نماند و با فراز و فرود اين روابط حسنه  1
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و . زي بـود  پادشاهي عادل و خداترس و دانش دوست و جوانمرد و بيدار و پاك دين و غـا                
  .)1340،61 نظام الملك،(» روزگار نيك آن باشد كه در آن روزگار پادشاهي عادل باشد

  1سيرالملوك خلافت در گفتمان. 2
 ، توسط خداوند است، امـا در هـر حـال          2سلطانخواجه در كتاب خود مروج برگزيدگي       

 در ،فتنـد دسـت يا بـه آن  نبايد از نظر دور داشت مشروعيتي كه سلجوقيان در زمان طغرل           
 را   خـود  ي  مل در اين نكته كه خلافت همچنان وجهه       أبا ت . بودييد خلافت عباسي نهفته     أت

 رغـم آنكـه مكـرراً    رو طبيعي است كه خواجه علـي      ، از اين  در ميان اهل سنت حفظ كرد     
 امـا خلافـت را    ،كنـد   مـشروعيت پادشـاه عنـوان مـي    ي برگزيدگي توسط خداوند را پايه 

لي در حفظ خلافـت      وي قصد قداست بخشي به خلافت را ندارد، و         ،تهالب .گيرد ميناديده ن 
ييد خلافـت عباسـي بـراي       أ ت .تواند مثمر ثمر واقع شود       مي ، به هر حال   زيرا .كند  تلاش مي 

در فـصل چهـل و سـوم        خواجـه    ، از ايـن رو    .دش  ذهب ايران مهم تلقي مي    جمعيت سني م  
  :نويسد   مي،»اند لاماندر باز نمودن احوال بدمذهبان كه دشمن ملك و اس«

 3و كساني هستند كـه امـروز در ايـن دولـت قربتـي دارنـد و سـر از گريبـان شـيعت                       «
كننـد    دهند و دعوت مي     ت مي سازند و قو    ، كار ايشان مي   اند و در سرّ     اند و از اين قوم      بركرده

از سر اين  را بردارد و اگر بنده غطا 4العباس بنيي  خانهدارند كه  و خداوند عالم را بر آن مي 
  .)1340،237 نظام الملك،(»  اي بسا رسوايي كه از زير آن بيرون آيد،ديگ برگيرد

                                                 
و بعد از تصحيح شارل شفر . ي دوم آن به شدت ترديد است ل شده است كه در صحت انتساب نيمهاين كتاب از دو نيمه تشكي  1

 . مشهور شده استسياستنامهفرانسوي در قرن نوزدهم، بر اساس عنواني كه وي براي كتاب اختيار كرده است، به 
شود، اما بايد دانست كه اين واژه در اين  ميي پادشاه استعمال    به كرات واژهسيرالملوكهر چند در كتب مسلمانان از جمله   2

ي باستان معنا  هاي دوره با كاركرد، وظايف و ويژگي» پادشاه«ي اسلامي،  آثار كاربرد صوري دارد، زيرا در ساختار سياسي دوره
ر اين پژوهش بر د.  ي اسلامي است در دوره» سلطان«ي باستان و  در دوره» پادشاه«ترين وجه تفاوت  توزيع قدرت، مهم. ندارد

 . از اين عناوين به جاي همديگر، مسامحتاً پادشاه و سلطان يكسان به كار رفته استسيرالملوكمبناي استعمال مكرر 
علي : ك.ي بيشتر ر  از خواجه نيست، براي مطالعهسيرالملوكبنا به اعتقاد برخي از محققان معاصر، مطالب ضد شيعي   3

، پس از فصل سيرالملوك، اگر اين فرض را پيگيري كنيم كه مطالب و فصول 150-159، 29ابوالحسني و علي اكبر تركان، ش 
ي تحرير درآمده، اين مطالب كه در فصل چهل و سوم، تحت عنوان نظام الملك و با قلم  سي و نهم، بعد از قتل خواجه به رشته

 با آنان در پايان عمر خود مشكل داشته شخص ديگري نگاشته شده است، حاوي نكات مهمي در مورد كساني است كه خواجه
ي ماهيت مخالفان خواجه است؛ از جمله تاج الملك، وزيري كه در  است و احتمالاً اين كنايه خطاب به آنان و مشخص كننده

 .تحت حمايت تركان خاتون به جاي نظام الملك به وزارت رسيد
 .ي بحث، در اين باره توضيح داده شده است در ادامه  4
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بيـان   ،كه اقدامات كساني كه قصد سرنگوني خلافت را دارنـد         در اين قسمت، ضمن آن    
 با ذكـر ايـن      ،د، به صراحت از نقش خود در سرپوش نهادن و سركوب اين تمايلات            كن  مي

 ،» اي بسا رسوايي كه از زير آن بيـرون آيـد           ،اين ديگ برگيرد  اگر بنده غطا از سر      «جمله  
 محـل   ،شـود    كه از فصل چهـل شـروع مـي         ، دوم كتاب  ي  هر چند اصالت نيمه   . كند  ياد مي 

كه نويسنده تمايلات خواجـه را در زمـان حيـات           ن احتمال آ  ، اما به هر حال    ،ترديد است 
كرد خواجه نيز خـود       عمل كهضمن آن .  دور از ذهن نيست    ،شنيده و آن را ذكر كرده باشد      

ايـي حـسنه بـوده         عباسـي رابطـه    ي   وزير بزرگ با خليفه    ي  رابطه. ستادعاشاهدي بر اين    
خليفـه  . كنـد   را از خليفـه دريافـت مـي       » منينؤرضي اميرالم «است، تا جايي كه وي لقب       
سـبط   (االله عنك ارضي اميرالمـومنين عنـك       يا حسن، رضي  : المقتدي خطاب به وي گفت    

المقتـدي بـاالله   .  ه479در  .)103، 1352؛ المـافروخي اصـفهاني،   164، 1987زي، ابن الجو 
 ي  ايـن لقـب كـه ويـژه       . منين ملقـب سـاخت    ؤ خواجه را به رضي اميرالم     ، عباسي ي  خليفه

 هرگز پيش از آن به وزيري داده نشده بود و بعد از آن هم به كـسي                  ،پادشاهان بوده است  
  : است كه ورده  از قول خواجه نظام الملك آدستورالوزراءخواندمير در . داده نشد

 ،سلطان فرمود كه مجموع اكابر و اعيان كه از اطراف جهان حاضـر گـشته بودنـد       ... «
 ين معني وقـوف يافتـه،      ا رضاي خليفه پياده متوجه دارالخلافه شوند و خليفه بر         طلب ةجه

فـت كـه فرمـان     كسي از نزد خليفه رسيده، گ     ،در محلي كه اشراف و بزرگان روان شدند       
ست كه نظام الملك سوارگشته و جميع اعيـان جهـان پيـاده در ركـاب مـن                  ا  خليفه چنان 

 مـرا بـر آن   ، مسندي در غايت عظمت نهاده     ، خلافت رسيديم  ي  روان شدند و چون به سده     
عدد هر كسي از علمـا و عظمـاء خلعتـي از دارالخلافـه بيـرون آوردنـد و                    هو ب ...بنشاندند  

باسم وزير العادل العالم الكامل نظام الملك رضـي         "به اين طراز كه     خلعت من مطرز بود     
وزير با خليفـه منـسوب نكـرده         و از ابتداي ظهور اسلام تا آن غايت كسي را از             ،"خليفه
  .)158، 1355خواندمير،  (»بودند

توان چنين به اين نكته نگريست كه ملقب نمودن خواجه بـه ايـن                از منظري ديگر مي   
گردد، هم بـه ضـعف حكومـت          قدرت خواجه و حكومت سلجوقيان برمي      هم به    ،عنوان

روابط خواجه و خلفاي عباسي ناشـي از  .  شده بودشها پيش گريبانگير عباسي كه از مدت  
 كه حكومت عباسي در حكم نمادي مـشروعيت بخـش           بودي  ا  تحول يافته شرايط تاريخي   
 ، در رعايـت حـال خلفـا       مشي سياسي خواجـه   . آمد  هاي استيلا به شمار مي      براي حكومت 



 43  گفتمان خلافت و سلطنت در سيرالملوك

 
 

 مصلحت انديشي وي در محتـرم شـمردن       از   بلكه تا حدود زيادي      ،ناشي از ضعف وي نبود    
اش با اسماعيليان نياز به يك ابزار عقيدتي          كه در مقابله  به ويژه آن  . پذيرفت  خلفا تأثير مي  

   .هاي مستحكم مذهبي در ميان اهل سنت داشت با پايه
 ي   اسـلامي در دوره    ي   اين نهاد مهـم سياسـي جامعـه        ي   ديدگاه خواجه درباره   فهمبراي  
تـرين   مهـم .  كه خلافت عباسـي در آن نقـش دارد         پردازيم   مي  به بررسي حكاياتي   ،عباسيان

 1» عباسـي ي خروج يعقوب ليث بر خليفه«گيرد، حكايت  حكايتي كه مورد استناد قرار مي     
  : شود  در ابتداي كتاب روايت مياست كه در فصل سوم و تقريباً

و يعقوب ليث از شهر سيستان خروج كرد و جمله سيـستان بگرفـت و بـه خراسـان                   «
آمد و خراسان بگرفت و از خراسان به عراق آمد و جمله عراق بگرفت، و داعيان مـر او                   

 ـ     پـس  .  دل بـد كـرد   بغـداد ي خليفـه  شـد و بـر    بيعـت اسـمعيليان    در   رّرا بفريفتند و در سِ
 و آهنگ بغداد كرد تا خليفـه را هـلاك كنـد و              لشكرهاي خراسان و عراق را گرد كرد      

  .)20 ،1340 نظام الملك، (» را براندازد عباسياني خانه
  : ند ازا   عبارت،رسد ي كه در اين بخش از حكايت به نظر مينكات با اهميت

 نظام الملك در حكايت خروج يعقوب بر . ليث صفاري ادعاي اسماعيلي براي يعقوب.1
. كند كه قصد براندازي خلافـت عباسـي را دارد            اسماعيلي معرفي مي    وي را  ، عباسي ي  خليفه

 عباسـي مطـرح     ي   عـصيان وي در مقابـل خليفـه        به سبب  كه   ،اين تهمت خواجه به يعقوب    
خواجـه از   .  از چند زاويـه قابـل بررسـي اسـت          ،شود، با توجه به عدم ذكر آن در منابع          مي

 فارغ ،هايش  بلكه از حكايت،نداردهاي تاريخي قصد حقيقت گويي و بيان واقعيت  حكايت
 دستيابي به ثبات و امنيـت حكومـت         به منظور  براي تبيين مقاصدش،     ،از صحت و سقم آن    

از اين رو، وي نه تنها توجهي به برخي مسلمات تاريخي ندارد، بلكه حقـايق               . جويد  بهره مي 
 ـ ،احتمالاً. دهد  تغيير مي،تاريخي را نيز با توجه به منويات مورد نظرش   ثير أخواجه تحت ت

 يعقوب و جنگ ي  آن را به دوره،تهديد اسماعيليان و خطرات آنان براي حكومت سلجوقي
سـازد، تـا بـا        دهد، و اين اتهام را به اين دليل به يعقوب وارد مـي              وي با خليفه نيز تعميم مي     

 و شكـست    كه در مقابـل خلافـت عباسـي جنگيـده        ،استفاده از سرنوشت كساني چون وي     
 اثبـات  ،شـود  ييـد مـي  أكه توسط خلافت عباسـي ت را هايي  اند، مشروعيت حكومت  خورده

                                                 
 . است» امير عادل و صفاريان«عنوان اصلي آن در كتاب، حكايت . اين مقاله از اين عنوان استفاده شده استدر   1
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 از پيش محكـوم  ،چون سرنوشت يعقوب و برادرش، هم  و عاقبت مخالفان خلافت را       ايدنم
 ، خودشي به شكست نشان دهد، و با توجه به وجود خطر بزرگي چون اسماعيليه در دوره     

  . وب پيوند زندعاقبت آنان را با سرانجام كساني چون يعق
 كه  ،كند  ياد مي  » بغداد ي  خليفه«  عباسي را با عنوان    ي  خليفه ،خواجه در اين حكايت   . 2

 و  كنـد   مي نحصر به بغداد   را م  فت قدرت و جايگاه خلا    ي  محدودهنوعي   بهرسد    به نظر مي  
ناتوان و ضعيف گشته بود، كه حتي  خلافت چنان ،در دوران خواجه. نمايد  ميآن را تصغير

ي چون آل بويـه از طغـرل كمـك          ا  راي رهايي از قدرت پايان يافته     مقر اصلي خود نيز ب    در  
 در حالي كه در زمان جدال با يعقوب، خلافـت عباسـيان هنـوز آن مقـدار تـوان             .ديطلب مي

اما خواجه زمـاني     ؛ به هزيمت وادارد   ،شد  كه اميري قدرتمند محسوب مي    ،  داشت تا وي را   
  .نمايد  بغداد منحصر ميي  آن را در حد خليفه،كند يت ميكه اين حكايت تاريخي را روا

 از به كار بردن      گويي تعمداً  .برد  نام مي  » عباسيان ي  خانه«از  به جاي خلافت عباسي     . 3
 در  .كنـد    و آن را به خانـه تـشبيه مـي          ورزد  مي براي عباسيان خودداري     »خلافت«عبارت  

از كـساني كـه سـر       و   ،كند  سيان ياد مي   دوم كتاب نيز با همين عنوان از خلافت عبا         ي  نيمه
س را  العبـا   بنـي  ي  كننـد كـه خانـه       ، و ملكشاه را تحريـك مـي       اند  شيعت كرده  در گريبان 

 وقتـي بـه     ، عباسـي نيـز    ي  خليفـه از زبان    حتي   .)237همان،   (كند  براندازد، با خشم ياد مي    
  .كند  از همين عبارت استفاده مي،دهد سران سپاه يعقوب پيام مي

كه او معصيت آشكار كرده است و       « نهان به سران سپاه يعقوب كس فرستاد         خليفه در 
مخالف ما را به جـاي       براندازد و     ما ي  خانه و بدان آمده است تا       شيعيان يكي شده است   با  
كـه از   اينكنـد، ضـمن    بار ديگر ادعاي اسماعيلي بودن را تكرار مي .)21همان،   (» بنشاند ما

  . برد را به كار مي»  ماي خانه« عبارت زبان خليفه نيز به جاي خلافت،
 خليفـه بفرمـود    ،كند كـه  كيد ميأ حكايت عصيان وي بر خليفه،  ت     ي  خواجه در ادامه  

  : به آواز بلند خطاب به سپاه يعقوب چنين گويند
 خاندان عباس يا معشرالمسلمين بدانيد كه يعقوب عاصي شده است و بدان آمده است تا              «

 بيارد و به جاي وي بنشاند و سنت بردارد و بدعت آشـكار              1 مهديه بركند و مخالف او را از     
                                                 

ي فاطمي مصر، در شمال   اين شهر در زمان عبيداالله مهدي، اولين خليفه. شهر مهديه در زمان يعقوب هنوز ساخته نشده بود  1
ابواسحق ابراهيم اصطخري، : ك.ي زمان ساخت شهر مهديه، ر شتر دربارهي بي براي مطالعه. آفريقا در تونس، ساخته شده است

 . 193، 1349؛ ابوالفداء، 40، 1347
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خداي عزوجـل      با رسول  ، عزوجل مخالف شود    رسول خداي  ي  خليفههر آن كس كه بر      . كند
خلاف كرده باشد و هر كس كه سر از طاعت رسول عليه السلام بيرون برد، همچنين باشـد                  

 ؛ مـسلماني بيـرون شـده باشـد        ي  دايره كه سر از طاعت خداي تعالي بيرون كشيده باشد و از          
اطيعواالله و اطيعوا الرسـول و اولـي        «گويد در محكم كتاب خويش        چنان كه خداي تعالي مي    

 اكنون كيست از شما كه بهشت را به دوزخ بگزيند و حـق را نـصرت كنـد و                    ».الامر منكم 
  .)22-23 ،1340 الملك، نظام (»با ما باشد نه با مخالف ماروي از باطل بگرداند؟ 

 بـه جـاي     »خانـدان عبـاس   « بار ديگر از عنـوان        با تكرار تهمت اسماعيلي بودن،     خواجه
 ي  خليفـه « عباسي به عنوان     ي   از خليفه  ي همچنين  و .كند   استفاده مي  » عباسي خلافت«عبارت  

بنامند  االله ةخليف  تمايل داشتند كه خود را، معاويه به بعدي خلفا از دوره. برد  نام مي  »رسول االله 
 سنت عربي در اين زمينه كهرغم آن علي 1. مشروعيت خود را خدا قرار دهندي  پايهو مستقيماً

هاي پادشاهي   با سنت، به ويژه ايرانيان ،بعد از فتوحات و تماس با ملل مغلوب       ،  وجود نداشت 
 مـستند بـه ديـن اسـلام         ، و آن را با مفاهيمي از قرآن و حـديث          ند آشنا شد  و نمايندگي خدا  

هايي    با چنين نگرش   ، پيش از حكومت پيامبر    ، اعراب حكومت گريز حجاز    ،صولاًا. ساختند
 ـ     ،اين امر .  بيگانه بودند  ، و انتساب آنان به خداوند     ان حاكم ي  درباره ن ا بنا به شرايط اقليمي آن

 بـا آنچـه     ، شكل گرفت  ، حتي در صدر اسلام    ،چه در عربستان   بنا به دلايلي، آن    .ايجاد شده بود  
 كـه   بـود  از تمـايزات خاصـي برخـوردار         ،در ايران باستان شكل گرفته بـود      به عنوان نمونه    

هـاي آشـكاري بـا        گيري نوعي از فرمانروايي در صدر اسلام شـد كـه تفـاوت              موجب شكل 
اي   ر سـنت قبيلـه     ايـن نـوع از فرمـانروايي د        ي  پيـشينه .  خود داشت  ي  هاي همسايه   وريتامپرا

 امـا متفـاوت از الگـوي        ،زيـستند   ر شـرق مـي     قبايل عربستان هر چند د     .عربستان قرار داشت  
اي كـه در ايـران         به گونـه   ، پادشاهي ي   نظريه اصولاً. كردند  حكومتي مسلط بر شرق عمل مي     

اين .  در ميان صحرانشينان عرب موضوعيت نداشت      ،شد  ساساني پذيرفته شده بود و ترويج مي      
قبايـل عربـستان   . آمـده بـود   بنا به دلايل اقليمي به وجـود  ،تفاوت ظريف اما بسيار با اهميت   

  همخون بودند كه به زحمت در حد قبيله سازمان يافته بودنـد و حتـي               ي  بيشتر يك خانواده  
داد، و به زحمت و تحت شرايط خاصـي بـه سـطح               ي رخ مي  ا  بسياري از منازعات ميان قبيله    

ي بـه   هـايي بودنـد كـه ارتبـاط خـوني نزديك ـ            افتند و بيشتر تيره   ي  ايي دست مي    وفاداري قبيله 
                                                 

  .اين امر بنا به شرايط سياسي بني اميه و ناموجه جلوه كردن انتساب به پيامبر و در نتيجه اكراه از آن بروز كرد  1
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 در همين حد قرار داشت و تنها در صورت هجوم  همديگر داشتند و سطح وفاداري آنها اكثراً      
ميان رئيس و اعضا ت تعداد باعث شده بود قلّ. يافتند  در قالب قبيله سازمان مي    ،دشمن خارجي 

، داوم رئيس قبيله در زنـدگي روزمـره        حضور م  ، و ه باشد فاصله و تمايز خاصي وجود نداشت     
 با  1.گرديد   الوهيت يافتن، از آن نوع كه در شرق رواج داشت،            ي   تقدس بخشي و جنبه    مانع از 

ي عـرب   ا  م شكل گرفته بود، اما سنت قبيله      آغاز خلافت اسلامي، هر چند بر مبناي دين اسلا        
 تاريخي حكايت از آن دارد كه در صدر اسلام و           ياه  گزارش. ثير عميقي داشت  أنيز در آن ت   

. بـديل بـود      در شرق بـي    كم  دست نوعي از حكومت شكل گرفت كه        ،دوران خلفاي راشدين  
 در ،معاذ بن جبل فرمانده سپاه مسلمانان در جنـگ بـا روميـان در زمـان عمـر بـن خطـاب         

  : گويد  خطاب به روميان چنين مي،توصيف امير مسلمانان
بايد دانست كه امير ما مردي باشد هم از جنس ما كه بـر مـا ظلـم نكنـد و پيـرامن                       «
 مادام كه خداي تعالي را مطيع باشد و كار را بر وفق كتاب  منـزل و سـنت                  .وان نگردد عد

 انصاف روزگار گذراند، بر ما والـي        ي  پيغمبر مرسل كند و طريق معدلت سپرد و بر جاده         
  .)88، 1372 ،يكوف اعثم ابن( »كنيم  معزول مي، والا؛و امير تواند بود

 ي  گروهـي از مـسلمانان خليفـه      . تـوان شـمرد      مي  قتل عثمان را اوج اين ديدگاه      ي  واقعه
.  سپس به قتـل رسـاندند      ند و  انذار كرد  ،مستقر را به علت آنچه خلاف دين تشخيص دادن        

 منوط بـه پـذيرش       مقبوليت و مشروعيت خليفه در صدر اسلام از ديدگاه اهل سنت           ،پس
 2يعت كنندگان  وجهي از رضايت ب    ،بنابراين .)43،  1380حاتم قادري،    (بيعت كنندگان بود  

 اين به مفهوم حكومتي مردمـي       ،البتهظ شده است،    ولحم خليفه در صدر اسلام      در پذيرش 
 بـه   ، كـه در دنيـاي باسـتان       با آن نوع از حكومـت      ،با مفهوم مدرن نيست، اما به هر حال       

بـا تغييـر مناسـبات قـدرت و تعـاطي            . تمايزات اساسي دارد   ،استبوده   مستقر   ،ويژه شرق 
 بـا آغـاز فتوحـات،       .اي مختلف، اين وضعيت به همين منـوال بـاقي نمانـد           ه  افكار و تمدن  

   .گرديدند  آشنا، به خصوص ساسانيان،ها هاي حكومتي ديگر سرزمين مسلمانان با انديشه
                                                 

 بودند، ولي از نظريات سياسي ايرانيان، زماني تقليد كردند كه بر اين كشور اعراب هر چند از ديرباز با ايرانيان در تماس و ارتباط  1
نظر . رسد بارتولد در تحقيقات خود در آسياي مركزي به تشخيص مشابهي در مورد صحرانشينان آن ديار مي .دست يافتند

بارتولد، . و. و. (صحرانشينان بيگانه بودبراي  ايرانيان در مورد پادشاهي واحد كه آمر و ناهي مطلق در امور ملك و دولت باشند،
 ).126، 1378؛ داود فيرحي، 645، 1366

ي اول بيعت كنندگان مدينه تكليف مسلمين و اطاعت آنان در تمام مرزهاي اسلامي را تعيين  هر چند در دوران سه خليفه  2
 .ه استنمودند و براي هر خليفه نيز روشي متفاوت براي به قدرت رسيدن انجام پذيرفت مي
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با روي كار آمدن آن نوع از قدرت كه مباني بنيـادين آن بـا خلافـت مدينـه متفـاوت                     
 كـه در ذات      احـساس شـد    ها و سنن    نديشهشد، نياز به كارگيري اين گونه از ا         محسوب مي 

هـا     آن بخش از اين انديشه     ،پس. ي عرب و خلافت راشدين متفاوت بود      ا  قبيلهخود با سنت    
توانست براي حاكميت تازه به قدرت رسيده كاربرد داشته باشد، مورد استفاده قـرار                كه مي 
 و  ل از اسـلام    قب ـ 1و ملكـداري ايرانيـان    هـاي پادشـاهي        توجه بـه سـنت     ،در نتيجه . گرفت
 خلافت اسلامي را دچار دگرديسي نمود كه به راحتي خط تمايز آن بـا روي كـار                  ،بيزانس

د، و هر كس عليه     شاالله    رسول ي  جايگزين خليفه  االله ةخليف .آمدن معاويه قابل تشخيص است    
، و با ذكر احاديث و آياتي از قـرآن          نمود  كرد، گويي عليه خداوند عصيان مي        مي وي شورش 

 قرار   او  رسول  اطاعت از  ر را در رديف    اطاعت از اولي الام    ، اولي الامر  ي  ه به ويژه آي   ،كريم
  .دندكر  كافر و خارج از دين معرفي مي، و مخالفان خود را با اين توجيهاتدادند مي

  سيرالملوكاولي الامر و جايگاه آن در   .3
 ي  عليـه خليفـه   عـصيان يعقـوب     «همچنان كه ذكر شد، خواجه نظام الملك، در حكايت          

  : كند ، دلايل مشروعيت خليفه را از زبان وي، چنين بيان مي»عباسي
خداي عزوجل     با رسول  ، رسول خداي عزوجل مخالف شود     ي  هر آن كس كه بر خليفه     ... «

الـسلام بيـرون بـرد، همچنـين         خلاف كرده باشد و هر كس كه سر از طاعت رسول عليـه            
 مـسلماني بيـرون شـده    ي  دايره كشيده باشد و از      باشد كه سر از طاعت خداي تعالي بيرون       

اطيعـواالله و اطيعواالرسـول     «گويد در محكم كتاب خويش         چنان كه خداي تعالي مي     ؛باشد
  .)22-23نظام الملك،  (»و اولي الامر منكم
 قـرآن بـراي توجيـه       ي  تـرين آيـه     مهـم  ،هدر عباسـي بـه آن اسـتناد ك ـ        ي  اين آيه كه خليفـه    

 قرار گرفته است كه عموما با احاديثي از پيامبر مبني بر اطاعـت              ها پس از پيامبر     حكومت
من اطاعني فقد اطاع االله و من يعـصني فقـد عـصي االله و مـن يطـع                   ... «:شود  از امرا آورده مي   

                                                 
ي اسلامي استفاده شده است، اما لازم به ذكر است كه اين سنت پس از  هر چند از سنت ملكداري ايرانيان باستان در دوره  1

 و مورد استفاده قرار  ترين بخشي كه ساختار سياسي نياز داشته اسلام با همان عناصر و الزامات به كار گرفته نشده است و مهم
ي ايرانشهري با همان  از اين رو، انديشه. ي عناصر مورد غفلت واقع شده است  خداوند است و بقيهداده است برگزيدگي توسط
ي اسلامي نبوده است؛ در حالي كه محققان معاصر، از جمله سيد جواد طباطبايي، خواجه نظام  الزامات قابل تكرار در دوره

درآمدي فلسفي ؛ 1375 ،خواجه نظام الملكيد جواد طباطبايي، س:. ك.ر. اند ي ايرانشهري ترسيم نموده الملك را مروج انديشه
  .1372، بر تاريخ انديشه سياسي در ايران
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؛ مـسلم   8تـا،     البخاري، الجزء الرابع، بـي     (1»الامير فقد اطاعني و من يعص الامير فقد عصاني        
، كـه مـضمون آن بـر ايـن     )9، 1382؛ ابويوسـف،  13تـا،   بـي النيسابوري، الجزء الـسادس، ،   

 و عصيان عليه امير عصيان عليـه        ،ست كه اطاعت از امير همان اطاعت از پيامبر و خدا          مبنا
 اطيعـواالله و اطيعوالرسـول و اولـي الامـر           ي  با ذكر آيه  . شود  رسول خدا و خدا محسوب مي     

 مشروعيت بخشيدن به    منظور  بهن مسلمان    اكثر فقها و بزرگا     كه مورد استناد تقريباً    2،منكم
 دانـش   ي  باشـد، وزيـر اعظـم سـلجوقي بـه حيطـه             فرمانروايان و حاكمان پس از پيامبر مي      

 كه مسلمين در طي چند قرن پس از پيامبر و بنا بر ضروريات زمانه به آن دسـت                   اي  سياسي
 ي  مـورد اسـتفاده   ،   اسـت   شده معروف» اولي الامر «اين آيه كه به     . شود   وارد مي  ،يافته بودند 

متعددي كه يكي پس از ديگـري       هاي    حكومت خواستند   قرار گرفت كه مي     مسلمان علماي
توان موضع تمام      نمي ،البته. ، شرعي جلوه دهند   گرفتند  قدرت را به دست مي    در جهان اسلام    

تـوان بـا      يكسان دانست، اما مـي    ) حكمراني(دانشوران اسلامي را در باب امامت و خلافت         
مـاوردي در   . اغماض، به يك برداشت كلي از ديدگاه متفكران مسلمان دست يافـت           اندكي  

مـاوردي،   (دانـد    اطاعت از اولي الامر را با استناد به اين آيـه واجـب مـي               ،احكام السلطانيه 
توان گفت اكثريت متفكـران اهـل تـسنن،            مي ، به طور كلي   .)44،  1410؛ اشعري، 5 ،1985

 را تمـام فرمانروايـان و       3»اولـي الامـر   « تـدريج مـصداق      براي احتراز از هرج و مـرج،  بـه         
  .ت را به هر ترتيبي در دست بگيرنداند امر حكوم  كه توانستهاند،  دانستهحاكماني
كنـد و اطاعـت از        الامر به پادشاهان تعبير مـي      به صراحت از اولي    الملوكةنصيح غزالي در 

ا متـابع بايـد بـودن، و بـا ملـوك            پادشـاهان ر  «: شمرد  آنان را به استناد اين آيه واجب مي       
                                                 

 . ي اسلامي ادامه داشته است روند استفاده از اين آيه و احاديث همچنان در جامعه  1
براي خداوند و رسول جدا » اطيعوا«ي اولي الامر اين است كه عبارت  ي مهم ديگر آيه نكته. ي نساء  سوره59ي  قرآن كريم، آيه  2

هاي متفاوتي در ميان مفسران  استفاده شده است، كه بحث» اطيعوا«آمده است، در حالي كه براي رسول و اولي الامر از يك 
آيا اطاعت از رسول چيزي جداي از اطاعت وحي الهي است و به طور كلي جنس اطاعت از . قرآن و علماء به وجود آورده است

اطاعت از رسول : آورده شده است؟ در برخي از تفاسير در اين باب آمده» اطيعوا« اولي الامر چيست كه هر دو با يك رسول و
طبرسي در نفسير خود ). 154 -155، 1995= 1415، 5فخر رازي، ج. (رسد نفس اطاعت از خداوند است كه از طريق وحي مي

. طاعت پيامبر، امتثال اوامر خداوند است. اي باشد  بيان مطلب مبالغهاعتقاد دارد كه پيامبر جداگانه ذكر شده است تا در
شايد . داند علامه طباطبايي اطاعت از رسول را اوامر نبوي كه به صورت وحي الهي نيامده، مي). 201، 1351، 5طبرسي، ج(

 چون اگر تأكيد بود، ترك تكرار .گويند كه تكرار براي تأكيد است همين باعث تكرار امر به اطاعت شده، نه آنچه مفسرين مي
 ).563 -564تا،  ، بي4سيد محمد حسين طباطبايي، ج(رساند  مقصود را بهتر مي

والذين يقومون تنفيذ القانون الالهي في الارض هم . الحاكم الحقيقي في الاسلام انما هو االله وحده«: يقول ابوالاعلي المودودي  3
به نقل . (كنند دهد، شامل كساني است كه قانون الهي را در زمين عملي مي الامر ارائه ميتعريفي كه مودودي از اولي . اولوالامر

 ).52، 1982محمد القطب طبليه، : از
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منازعت نشايد كردن و دشمن نبايد داشتن كه خداي تعالي گفته است اطيعوا االله و اطيعـو                 
ست كه مطيع باشيد خداي را و پيغـامبران و           ا تفسير اين چنان  . الرسول و اولي الامر منكم    

دشـاهان را   پس هر كه را خداي تعالي دين داده اسـت، بايـد كـه مـر پا                . اميران خويش را  
دوست دارد و مطيع باشد و بدانـد كـه ايـن پادشـاهي خـداي دهـد و آن را دهـد كـه او                          

  .)81-82، 1361غزالي،  (»خواهد
پادشـاهان اولـوالامر كـه مخـصوص        « از   ،الاوامر العلائيه في الامور العلائيـه     بي در    ابن بي 

آداب عـالبي نيـز در      ث .)91،  1956بـي،    ابـن بـي    (بـرد   ، نام مي  »اند خطاب و اولوالامر منكم   
آورد كه با صراحت عنوان سـلطان در آن ذكـر شـده                اين حديث از پيامبر را مي      ،الملوك

 »في ارضه، فمن اطاعه فقد اطاعني و من عصاه فقد عصاني          ... السلطان ظل ا  ): ص(قال  «: است
 ي  هايي كه يكـي پـس از ديگـري در جامعـه              حكومت ،گونه  و بدين  ؛)40،  1990ثعالبي،  (

 ي   وجهه ،كه شرايط مورد نظر را داشته باشند      گرفتند، بدون توجه به اين      قدرت مي  اسلامي
 مطلـق و    ،اين اطاعت . شد  يافتند و اطاعت مردم از آنان واجب شمرده مي          ديني و شرعي مي   

، شـرط لازم و كـافي       الخراجبنا به اعتقاد ابويوسف در كتاب       . شد   ديني شمرده مي   ي  فريضه
هـاي موجـود را       او اطاعت مطلـق از قـدرت      . الفعل قدرت، است  اعمال قدرت، دارا بودن ب    

توجيه آن را   ي از ابوذر    يداند كه با حديثي منسوب از پيامبر با سند روا           تكليف مذهبي مي  
از خدا بترسيد و او را اطاعت كنيد و اگر حكومت و قدرت بر شما به                «: كند  و تفسير مي  

ان او گـوش دهيـد و از او اطاعـت            به فرم  ، لب كلفت كوچك سر حبشي داده شد       ي  برده
 در دفاع از اطاعـت  الخراج ابويوسف اين حديث را در كتاب      .)9،  1382ابويوسف،   (»كنيد

و اسمعوا و اطيعوا، و ان امـر        ... ايها الناس اتقوا ا   « :كند  كوركورانه از قدرت حاكم ذكر مي     
 اين حديث با    مسلمصحيح  در   1).9همان،   (»...عليكم عبد حبشي اجدع فاسمعوا له و اطيعو       

اسـمع و اطُيـع و       «:استترين آنان ابوذر      كه مهم  ه اسناد آورده شد   ي  راويان متعدد و سلسله   
 ماوردي نيز اين حديث پيامبر را پس        .)14-15 تا،   بي مسلم، (»ان كان عبداً مجدع الاطراف    

» الله فـيكم  اطيعوا الامام و لـو كـان عبـدا حبـشيا مـا اطـاع ا               «: آورد   اولي الامر مي   ي  از آيه 
 كه در آثار علماي مسلمان از زبان پيـامبر          ، اين احاديث  ي  مجموعه .)80،  1986ماوردي،  (

 شروط امامت و    كند كه تمام     به تدريج به اين سمت و سو گرايش پيدا مي          ،ذكر شده است  
                                                 

. ر. (آورد  مياحياء علوم الدينسه قرن بعد غزالي همين حديث را در حمايت از مشروعيت حاكمان نظامي عصر خود در كتاب   1
 ).204و 124، 1364غزالي، : ك
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 ،گيـرد   د و به هر كسي كه با قدرت و زور حكومت را به دست مـي               خلافت را كناري نه   
  . و آيات قرآن قرار گيرد1مبرمصداق روايات پيا

 با استناد بر احاديثي كه به كـرات         ، از زبان خليفه   ،، در اين عبارات    نيز خواجه نظام الملك  
 در اين حكايت كه در در آثار علماي مسلمان به كار رفته است، حقانيت خلافت عباسي را

 ي  اثبـات و مخالفـان خلافـت را از دايـره    ، امرايي چون صفاريان و سـامانيان اسـت    ي  دوره
تـرين    كـه مهـم    ، اولي الامر  ي  وي با استناد به حديثي از پيامبر و آيه        . كند  مسلماني خارج مي  

 ـ. كنـد   ست، حق و باطل را مـشخص مـي         در توجيه اطاعت از امرا و خلفا        قرآن ي  آيه ه، البت
 معاصـرش برقـرار     ي  يفهي را براي سلطان ملكشاه و خل      ا  وزير بزرگ سلجوقي، چنين رابطه    

 از برگزيـدگي توسـط خداونـد بـه عنـوان مبنـاي              براي سلطان سلجوقي مستقيماً   . سازد  نمي
 يعني رهايي از مهر خلافت ،ييد غير، و اين  أكند، بدون نياز به ت      بخشي استفاده مي   مشروعيت

 در   تفاوت ظريف اما بسيار با اهميتـي       ،در حقيقت . عباسي بر حاكمان فعلي سرزمين اكاسره     
  . خودش و پيش از آن وجود داردي نگرش خواجه به خلافت عباسي در دوره

هنرهـاي   و او را به      ايزد تعالي اندر هر عصري و روزگاري يكي را از ميان خلق برگزيند            «
 و در فساد و     مصالح جهان و آرام بندگان بدو باز بندد        ستوده و آراسته گرداند و       پادشاهانه

هـا و چـشم خلايـق        گردانـد و هيبـت و حـشمت او در دل          آشوب و فتنـه را بـدو بـسته          
اي دولـت او    گذرانند و ايمن همي باشند و بق        بگستراند تا مردمان اندر عدل او روزگار مي       

  .)13 ،1340 نظام الملك توسي، (»خواهند مي
گيـرد، سـپس فـضائل        از ديدگاه نظام الملك، گزينش سلطان از سوي خداوند صورت مـي           

 بـه   ، كه مصالح جهان نيـز     ، نه تنها آرامش بندگان    ،گاه  آن. كند  مع مي پادشاهي را در وي ج    
 آن بقـاي    ي  آورد، و در سـايه      شود، تا عدل و امنيت براي خلايـق بـه وجـود               او وابسته مي  

 مشروعيتي كه وي در كتـاب خـويش بـراي سـلطان در نظـر                ،بنابراين. دولت وي خواهند  
كوشد تا مـشروعيتي       مي سيرالملوكر   خواجه د  . برگزيدگي توسط خداوند است    ،گيرد  مي

از جانب خداوند براي ملكشاه و به طور كلي سلاطين به تصوير كشد، و بنا به قول كلـود                   
 ، تحريـر درآورد كـه در آن       ي   نظام الملك درصدد بود طـرح نهـادي را بـه رشـته             ،كاهن

هـا و    محـور توصـيه    .)138 ،1385 كلـود كـاهن،    (سلطان از خود مشروعيت داشته باشـد      
                                                 

  .شود كند و هماهنگ با عنوان آنان مي يابند، تغيير پيدا مي الب اين است كه احاديث پيامبر با عناوين مختلفي كه حاكمان ميج  1
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 زيرا او محور تمـام      ؛ شخص سلطان است   سيرالملوكطرف توجه خواجه نظام الملك در       
 و يـا    ؛)171،  همـان نظام الملك توسي،     (»ملك و رعيت همه سلطان را ست      «: م است نظا

 چنـين   .)153همـان،    (»اند   وي ي  سلطان كدخداي جهان باشد و جهانيان همه عيال و بنده         «
 ديدگاهي است كه سلطان را نماينده و جانـشين خـدا             همان ي  مالكيتي براي سلطان، نتيجه   

 و بـه    ، آن در سـنت پادشـاهي ايرانـي        ي  هايي پيشينه   كند، كه با تفاوت     در زمين معرفي مي   
  .  نهفته است،اللهي دانستن خلفاي اموي و عباسي ةخليف نوعي تداوم آن در

 بـه روايـت      تـا همچنـان    رديم،گ ـ  مـي   باز » عباسي ي  عصيان يعقوب بر خليفه   «حكايت  به  
ند، و به اسـتناد  شتكه آنان براي خود باور دا را بررسي كنيم    ) مشروعيتي(خواجه، حقانيت   

 ي  پس از شكـست و هزيمـت يعقـوب، نامـه          . دكوشيدني  مآن در محكوم كردن يكديگر      
خليفه رسيد كه در آن پيروزي خود و شكست يعقـوب را بـه خواسـت خداونـد منـوط                    

 و تو را هـم بـه لـشكر تـو بشكـست و         صنع خود به تو نمود    ديدي كه ايزد تعالي     ... «:كرد
با نگرشي تقديرگرايانه شكـست يعقـوب        خواجه،. )23همان،   (» را نگاه داشت   خاندان ما 

 و نگاهداشـت  ييدات خدا را نسبت بـه خلافـت عباسـي      أدهد و ت    را به خداوند نسبت مي    
جـواب يعقـوب بـه      . شـود    يـادآور مـي    ، از زبان خليفه خطاب به يعقوب       را، خاندان آنان 

: گويـد   يعقوب در جواب مي   . دهد   خليفه جالب است و نكات بهتري را نشان مي         ي  فرستاده
ايـن  و  ... ام    ام و از پـدر روگـري آموختـه          برو و خليفه را بگوي كه من مردي روگرزاده        «

از پـدر ميـراث     ام، نه      به دست آورده    از سر عياري و شيرمردي      و گنج و خواسته    پادشاهي
   .)24همان،  (»...ام نه از تو يافته  ودارم

ييد خلافت  أ حكومت خود را نه ميراث پدري و نه ت         ي  در حالي كه يعقوب با افتخار پايه      
شوند، بـه      مغول در ايران حاكم مي     ي  هايي كه پس از اسلام تا دوره         اكثر حكومت  ،داند  مي

 مـشروعيت خـود را       نيانترين ب   سعي دارند مهم   ،ويژه اگر خاستگاه غير ايراني داشته باشند      
 مشروعيتي كه يعقوب براي خـود در        در حالي كه منشاءِ   . فرمان خلافت عباسي قرار دهند    

 ي   شيرمردي و عياري است، كه نه تنها با الزاماتي كه تا آن زمان در جامعـه                ،گيرد  نظر مي 
اسلامي حاكم بود مناسبتي نداشت، بلكه با سنت ايران باسـتان كـه حكومـت را مـوهبتي                  

 ، به ويژه نسب از خاندان شاهي ايـران        ، از الزامات  اي  رشته بايد   لهي كه صاحب آن لزوماً    ا
 ي  جامعـه  گفتمـان سياسـي  تـوان گفـت، در    مي،به طور كلي.  نيز مغاير بود،را داشته باشد 

بررسـي  .  شود، ساختارشـكن اسـت   بررسي  كه ايران آن دوره، پاسخ يعقوب ليث از هر سو        
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و كوشـش بـراي رسـاندن نسبـشان بـه           پس از اسـلام      ايران    در هاي حكومتي   ساير خاندان 
هـاي     شاهد مثالي است در توجه و درك موقعيت سلـسله          ،هاي شاهي ايران باستان     خاندان

شاهي ايران، نسب ايراني داشتن، از خانـدان شـاهي بـودن و تـداوم اهميـت آن در دوران                    
 حتي اگر از    ،ي ايراني نژاد  ها  تمايل عمومي حكومت  . هاي غير واقع     با ساخت نسب   ياسلام

كردند، بر اين مبنا استوار بود كـه نـسب خـود را بـه                 ييد خلافت عباسي نيز استفاده مي     أت
 نيـز از    تـاريخ سيـستان    در    قابل ذكر است كـه     .رساندند  هاي شاهي ايران باستان مي      خاندان

 ي  ندهرغم چنين پاسخي از شخص يعقوب ليـث، نويـس          ، و علي  دههمين روند كلي استفاده ش    
 سـعي دارد نـسب وي را بـه ساسـانيان،            ، همچون ساير اسـلاف و اخلافـش       ،تاريخ سيستان 

از ايـن رو،     .)193،  1366،  تاريخ سيستان  (فريدون و جمشيد برساند   ... انوشيروان و اردشير  
تـاريخ  در حـالي كـه در خـود          ؛نسب يعقوب را به شاهان پيشدادي ايـران رسـانده اسـت           

 بـه  ،قوب به نيشابور و اعتراض مردم به خـارجي بـودن يعقـوب       ورود يع  ي   درباره سيستان
  : آمده است،ييد خلافت عباسيأدليل فقدان ت

گويند كه يعقوب،     پس او را گفتند كه مردمان نيشابور مي       . يعقوب به نيشابور قرار گرفت    «
رو منادي كـن تـا      : پس، حاجب را گفت   . منين ندارد و خارجي است    ؤعهد و منشور اميرالم   

منين ؤساي ايشان فردا اينجا جمع باشند تا عهد اميرالم ـ        ؤ و علما و فقهاي نيشابور و ر       بزرگان
پـس، حاجـب را     ...  بزرگان نيشابور جمع و به درگاه آمدنـد        ي  همه. ... بر ايشان عرضه كنم   

] بـه [حاجب اندر آمد و تيـغ يمـاني         . منين بيار تا بر ايشان برخوانم     ؤآن عهد اميرالم  : گفت
 مصري اندران پيچيده، بياورد و دسـتار از آن بيـرون كـرد و تيـغ پـيش                   دست ميان دستاري  

: گفتنـد . هـوش گـشتند     آن مردمان بيشتر بي   . يعقوب نهاد و يعقوب تيغ برگرفت و بجنبانيد       
تيغ، نه از بهر آن آوردم كه بـه جـان كـسي             : هاي ما قصد دارد؟ يعقوب گفت       مگر به جان  

منين ندارد، خواستم بدانيد كه     ؤب عهد اميرالم  قصدي دارم، اما شما شكايت كرديد كه يعقو       
مرا بـدين جايگـاه   :  گفت.بلي: ست؟ گفتندا همنين را به بغداد نه اين تيغ نشاند   ؤاميرالم... دارم

  .)222-223همان،  (»د من و آنِ اميرالمؤمنين يكي استنيز هم اين تيغ نشاند، عه
 كه قصد منـصرف كـردن وي   ،ه آمده است كه يعقوب در پاسخ خليف نيز الملوك احياءدر  

د و  خواست كه از مخالفت با وي توبه كن ـ         مجدد به بغداد داشت و از او مي        ي  را از حمله  
  :به جانب خراسان متوجه شود و به آن مملكت قانع شود، گفت

 و به اين مرتبه رسانيدم، اگر دست به          رويگري قصد جاي بزرگان عجم كردم      ي  از حرفه «
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 رويگري و كـشكينه جـو       ي  ا آن حرفه   والّ ،لبي حاصل شده باشد    مط ،گردن شاهد مراد آيد   
   1).59-60، 1344ملك شاه حسين سيستاني ، (» به سلامت

 خليفــه كــه از ،ســيرالملوك حكايــت عــصيان و شكــست يعقــوب ليــث در ي مــهدر ادا
  :  به اسماعيل بن احمد ساماني در بخارا نوشت،عمروليث جانشين يعقوب نگران بود

تـري    عمروليث و لشكر بكش و ملك از دست او بيرون كن كـه تـو حـق                خروج كن بر    «
هاي بسيار پدران تو را بوده است و ايشان به            اين ملك سال  امارت خراسان و عراق را كه       

تر است، و     سنديدههاي تو پ    كه سيرت  آنكه خداوند حق توي، و ديگر آن       يكي. تغلب دارند 
  .» استدعاي من در قفاي توكه سه ديگر آن

بـا  كنـد كـه      جه از زبان خليفه مواردي را براي حقانيت امير اسماعيل ساماني ذكر مي            خوا
 در  .پـي بـرد   ،  است بوده كه وي براي خلافت قائل        به ميزان اهميتي   توان  نظر در آن مي    دقت
تري امارت خراسان و عراق را كه اين ملـك            تو حق  « تغلب و ارث از پدران،     ،اول ي  درجه
 كه تقدم آن قابل توجه و با        ،» بوده است و ايشان به تغلب دارند       تو را هاي بسيار پدران      سال

داشتن ملك به تغلب را حق دانسته        ،»خداوند حق توي   «:گويد   و آنجا كه مي    ؛اهميت است 
، كه  كند  را بيان مي   خليفه   خشنودي ، آخر ي  در مرتبه   تنها  و ،هاي نيكو    سيرت ،گاه آن .است

گيري  د و چنين نتيجهنز مي خليفه خود اين سه نكته را جمع .شود  از آن ياد مي عبارت دعابا
نظـام   (»ايزد تعالي تـو را بـر وي نـصرت دهـد           بدين هر سه معني، شك نكنم كه        « :كند  مي

 ي   و حتي بيان كننده    ي اهميت آنها    تواند گوياي درجه    يل مي ترتيب دلا  .)25،  1340الملك،  
 اسـلامي   ي   ثابت قـدرت در جامعـه       قدرت و مشروعيت باشد كه بعدها در روند        ي  چرخه

 يعني ابتـدا فرمـانرواي اسـتيلا حكومـت را بـه دسـت             ؛ مشاهده نمود  توان آن را مكرراً     مي
  .شد ييد واقع ميأ عباسي مورد تي گاه توسط خليفه گرفت آن مي

 عمرو و بـرادرش يعقـوب را از اتفـاق آسـماني             رسيدن قدرت   ، به در اين حكايت اسماعيل   
 اتفاق آسماني پدر شما مردي روگر بود و شما را روگري آموخت و از             «: گويد  داند و مي    مي

 پـس از شكـست عمـرو از         .)27همان،   (»ملك به تغلب گرفتيد و به تهور كار شما برآمد         
                                                 

 هجري اتمام يافته است، اما كتبي از تاريخ سيستان در اختيار داشته و استفاده 1027ي  ، هر چند در سنهاحياء الملوكنگارش   1
ي فارسي آن از ابومحمد،  به همراه ترجمه...  ابو عبداتاريخ سيستانروز از ميان رفته است، از جمله كرده است كه بيشتر آنها ام

تاريخ  تأليف محمد يوسف اصفهاني كه احتمالا پس از تاريخ سيستان تأليف امير فاضل امير محمد امير مبارز، تاريخ سيستان
ملك . ( مجهول المؤلف كه بسيار از آن استفاده كرده استستانتاريخ سي مجهول المؤلف نگاشته شده است و همچنين سيستان

  ).23ي كتاب به قلم منوچهر ستوده، ص ، مقدمه1344شاه حسين سيستاني ، 
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 به شمارد و جالب آن است كه تقريباً  وي دلايل شكست خود را برمي،سپاه اسماعيل ساماني 
  .ي تحريك اسماعيل به جنگ بيان كرده بودكند كه خليفه برا همان نكاتي اشاره مي

 و  ديانـت و اعتقـاد و سـيرت نيـك تـو           اسماعيل را بگو كه مرا نه تو شكستي، بـل كـه             «
 و  به تو داد   و   خداي عزوجل از من بستد     و اين مملكت،     ؛ شكست منينؤناخشنودي اميرالم 

   .)جا همان (ن نعمت راتو بدين نيكي ارزانيي و سزاوارتري اي
 از زبـان خـود      ،»دعاي من در قفاي تـو اسـت       « به طور ضمني با عبارت       يفه خل »خشنودي«

 از گفتـار    منينؤ اميرالم »ناخشنودي« با عبارت    ،به نوعي ديگر   و    خطاب به اسماعيل   خليفه
ناخـشنودي    بـه طـور تلـويحي   ، وشـود  ذكـر مـي  در بيان علت شكـست خـود   عمرو ليث   

خوردن تقدير خداونـدي در شكـست    در رقم  راهاي نيك اسماعيل منين و سيرت ؤاميرالم
 خواجه در پـي آن نيـست       ،البته .داند  ميثر  ؤ م ،عمرو و پيروزي اسماعيل و گرفتن مملكت      

در طرحـي كـه خواجـه بـراي     . جايگـاهي فراتـر از سـلطان قائـل شـود        خليفـه    رايكه ب 
 ي  و حتـي در مقايـسه    شـود    ديده نمي  هفييد خلي أياز به ت  كند، ن   مشروعيت سلطان ترسيم مي   

 كه حتي   اي  گونه  ، به داند  تر مي   تر و مبارك    نقص   را بي  دومي ،ران خلفا و سلطان ملكشاه    دو
  :كند با اغراق از اطاعت همگان از وي ياد مي

از  بوده است، به هيچ وقـت         بسطتي و وسعتي    اندر ملك  بعضي از خلفا   به روزگار     اگر و«
 بحمـداالله و   ار مبـارك  اندر اين روزگ   و   دل مشغولي و خروج خارجيان خالي نبوده است،       

و يا سر او از چنبر طاعـت  اندر همه جهان كسي نيست كه به دل خلاف او انديشد  المنه،  
  .)15، 1340نظام الملك،  (»...بيرون است

را فقـط بـه     » بسطت و وسعت مملكت   «. خورد  به چشم مي    نوعي  تناقض   ،در اين جملات  
 شـود و   شـروع مـي  »اگر« كه با    ،طي مشرو ا  كند، با جمله    ميدوران بعضي از خلفا محدود      

 لحني كنايه آميز كه با خروج خارجيان به كام خلفا تلخ شده است، و دوران خود                 آن هم 
ظري از سوي خواجه، با توجـه بـه    كه چنين اظهار ن   ؛داند  را خالي از هر گونه مخالفي مي      

ظـر  كنـد، عجيـب بـه ن        كه در همين كتاب از وجود شيعيان و اسماعيليان شـكايت مـي            اين
رسـد ايـن مقايـسه         به نظر مي   ؟ خواجه چنين قياسي نموده است     ، به چه دليل   ،پس. رسد  مي

در راستاي همان خواست خواجه براي بالا بردن مقام سـلطاني و مبـاركي دوران آنـان در                  
 خلفا در واقـع، بـا توجـه بـه           سيرالملوكدر   .  حكومت آنان باشد   ي  مقابل خليفه و دوره   

گيرنـد، و بـراي        امرا مورد توجـه قـرار مـي        ي   آنان در دوره   ي  ژهو كاركرد وي  فرمانروايي  
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 خلفـا بـه     .شوند   سلاطين بزرگ سلجوقي با همان كارايي پيشين در نظر گرفته نمي           ي  دوره
توان به درگاه     باشند كه از ظلم وي مي       مي1»حقوق مردم «حكم فرمانروايي حافظ نصيب و      

حـالي بـه    ماعتي از مستحقان عرض ج،سيرالملوكحكايت ديگري در در . خدا عارض شد 
  :هارون الرشيد نوشتند

نصيب ما در بيت المـال بـه دسـت تـو اسـت از بهـر آنكـه تـو كدخـداي جهـاني و                    ... « 
بـه حكـم    ايم و تـو را         كه ما مستحق   ، بر ما هزينه كن    ،منان است ؤاگر مال م  . منانيؤاميرم

اگـر  ... ه كفـاف تـو باشـد      رسد، بدان قـدر ك ـ       بيش از ده يكي نمي     المالي  پادشاهي و حافظ  
تـا  ا از تو به درگاه خداي تعالي شويم و تظلم كنيم و درخـواهيم               نصيب ما بيرون كني، والّ    

 كه او را بر مسلمانان شفقتي باشـد  دست كسي دهد و به  بيت المال از دست تو بيرون كند      
  ».)18همان،  (مردمان دارد نه مردمان از بهر زرو زر و نعمت از بهر 

منان و پادشاه و حـافظ المـال        ؤ به خليفه با عناوين كدخداي جهان و امير م         ،ايتدر اين حك  
 اسـتيفاي   :شـود   كه از اين همه اشارات و عبارات يك هدف برداشـت مـي             ،اشاره شده است  

 خواهي نـزد خداونـد بـراي        تظلم  اين حكايت، به صراحت سخن از       كه در  يمستحقانحقوق  
تا نـصيب خـود را از بيـت المـال           ماي عادل دارند    فر  و آرزوي حكم    وقت ي  خليفهبراندازي  

. داشته اسـت  البته، خواجه به عنوان ايراني سني مذهب به بنيان خلافت اعتقاد          . دريافت كنند 
 لزومـي   ، ولـي در عـين حـال       ؛ نيـست  حاكمانخواجه، خواستار محو اين پايه از مشروعيت        

 عصيان عليه خليفه    ،بنابراين. شدآميز و دست نيافتني ببخ     بيند كه به آن جايگاهي قداست       نمي
 خود در   ي  به عنوان فرمانروا در حد آرزو و دعا و تظلم به درگاه خداست، تا متوجه وظيفه               

در حالي  . كند  ياجراي عدالت بشود، و به هيچ عنوان حق شورش و طغيان را به مردم اعطا نم               
يل خلافـت بـه      مواردي وجـود دارد كـه در ابتـداي تـشك           ، تاريخي هاي  كه بر طبق گزارش   

 آغازين ابوبكر،   ي  خطبه.  دفاع شده است   ،صراحت از اين حق مردم، حتي توسط خود خليفه        
 : هدايت توسط مردم را در صورت خطا تا آن حد كه اصلاح شود خواسـتار اسـت                 ،به نوعي 

من تابعم نه مبدع، اگر به راه راست رفتم اطاعتم كنيد و اگـر خطـا كـردم بـه اسـتقامتم                      ... «
داند كـه خـود در راه     وي اطاعت مردم را تا زماني درست مي    .)1350،  1364بري،  ط (»آريد

  .  و در صورت خطا، بر مردم است كه او را به راه راست بياورند،راست بوده باشد
                                                 

 . البته، حقوق مردم به معنايي كه در آن دوره مد نظر بوده است،  با مفاهيم مدرن امروزي همخواني ندارد  1
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   نتيجه
 سـلطان   ، خطـاب وي در ايـن اندرزنامـه         سلطان است نه خليفه،    ،حاكم مورد نظر خواجه   

 و از خليفـه بـه طـور    ا براي سلطاني نگاشته است،داري ر  و وي اين كتاب حكومت     ،است
 يـاد كـرده     داري به سلطان   آموزش مملكت  براي   لاي برخي حكايات خود    هضمني و در لاب   

 ديدگاه وي   ي   برخي نكات مهم درباره    ،»خروج يعقوب بر خليفه   « با تحليل حكايت     .است
ييـد  أ بـر ت    هر چنـد وي در ايـن حكايـت كـاملاً           .گردد  روشن مي   عباسي  خلافت به  راجع

نهد و خـروج      ييد مي أهاي مهم مشروعيت امرا مهر ت        عباسي به عنوان يكي از پايه      ي  يفهخل
 براي سـلطان  خودمشروعيتي كه  اما ،نمايد  مسلماني خارج ميي  آن را از دايره بركنندگان  

 ايرانـي  هـاي  سنتدر    ريشه كهشود    از خداوند اخذ مي    قيماًت مس ،گيرد سلجوقي در نظر مي   
  خلافـت  ، در زمان امرا   هاي مسلمان را    حكومت مبناي مشروعيت  وي   . دارد  از اسلام  پيش

 بـه سـلاطين بـا       اي  هاي محدود ناحيه    با تبديل امراي كوچك با قدرت       اما ؛دبين مي عباسي
 با اتصال   ،در حقيقت . كند ميبراي مشروعيت بخشي ترسيم      طرح ديگري  ،قدرت سلجوقي 

سـازد،   نياز مي  ييد غير بي  أ او را از ت    ،تقيم به خداوند   به طور مس   سلطان ملكشاه مشروعيت  
با اسـتناد بـه    كه ؛شود  در ميان اهل تسنن محسوب مي سياسي  تفكر  سرآغاز استقلال  ،و اين 

  . استبوده وزير بزرگ سلجوقيآن طراح   مشهورترينتوان گفت مي سيرالملوككتاب 
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  .29 ي ، سال هشتم، شمارهكلام اسلاميتخصصي  ي نشريه
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 فرانــسوي، بـا ايــراد يكـي از بحــث   خاورشـناس ارنــست رنـان، دانــشمند و   :چكيـده 
 مـارس   23(در دانـشگاه سـوربن      » اسـلام و علـم    «هاي خود با عنـوان       خطابه برانگيزترين

ه آغـازگر يـك رشـت    )Journal des Debats( د دباژورنال ، و سپس انتشار آن در )م1883
 ـ. مباحثات فكري و مجادلات قلمي در جهان اسلام و غرب شـد             در مـدت    ، رنـان  ي  هخطاب

. ، اردو و فارسـي ترجمـه شـد        هاي آلماني، انگليـسي، و بعـد عربـي، تركـي           كوتاهي به زبان  
قامـت داشـت، تـا      الدين اسـدآبادي كـه در پـاريس ا        جمال  سيدگران جهان اسلام، از     شهاندي

االله بايزيـد اوف، محمـد      عطـاء گران ديگري نظير نامق كمال، رشيد رضا، عبـدالرزاق،          انديشه
د و پاكـستان اقـدام بـه         مصر، عثماني، قازان، هن     پاريس،  در  ديگران، جلال نوري و  حميداالله،  
 هاي مت يهنوشتن رد  عاهاي ارنست رنان كردند   عددي بر اد .  عدها به يكـي از      ب ها  هيخود اين رد

 بـا  .شـد تبديل  الدين اسدآبادي جمال سيدموضوعات مهم پژوهشي پيرامون شخصيت فكري     
 ي جـز رديـه   ب،در هـيچ منبـع فارسـي   .  هنوز ناشناخته اسـت ،لهاين حال، در ايران، اين مسئ     

هاي مذكور، از   يه رد بيشتردر حالي كه    . گرفتديگر  هاي  يهسراغي از رد  توان  ، نمي جمال  سيد
 براي نخـستين بـار  در اين مقاله،  .شده استو يا تأليف     به زبان تركي ترجمه      ، عثماني ي  هردو
 مقالـه،   . گرفته اسـت   هاي متفكران جهان اسلام، مورد بررسي و بازشناسي قرار        يهترين رد  مهم

  . درآمده استني و تركي استانبولي، به رشتة تحريرماعمدتاً با استفاده از منابع تركي عث

گران جهان اسـلام،    الدين اسدآبادي، انديشه  جمال  سيدارنست رنان،    :ي كليدي ها  هواژ
يهاسلام و علم، رد  
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  مقدمه
 در شـمال  م،1823 در سـال   معروف فرانـسوي، خاورشناس ) Ernest Renan (ارنست رنان

صيلاتش را در زادگاه خود به پايـان رسـانيد و از سـال              ه سال اول تح   نُ. فرانسه به دنيا آمد   
كـم تحـت تـأثير       اما كـم  .  طلاب علوم الهي درآمد    ي  ه و در جرگ   رفت به پاريس    م،1838

متفكران آلماني، از مذهب كاتوليك فاصله گرفت و با پشتيباني خواهر خود از خـدمت               
غـه و   لي فلسفه، فقه ال   ها  هدر دانشگاه به تحصيل در رشت      ،بعد از آن  . به كليسا چشم پوشيد   

ابن رشد و مكتـب     ي    را كه درباره   دي خو ي دكتر   م، رساله 1852مه داد و به سال      تاريخ ادا 
 بعدها بارها به مصر، آسياي صغير و يونان سفر كرد تا            ،رنان.  به پايان برد   ، نگاشته بود  وي

شغول بـود و    م ـ به تحقيق و نگارش      ،وي تا پايان زندگي   . به تكميل مطالعات خود بپردازد    
 م،1892رنان در سـال     . وي به دليل وسواس تاريخي او شهرت دارد        آثار گوناگون و متعدد   
   1.در پاريس درگذشت

بـا عنـوان    هـاي خـود،      يكي از بحث برانگيزترين خطابـه      م،1883  مارس 29در  رنان  
 كه در ،هاين خطاب. كردايراد در دانشگاه سوربن   را)L'Islam et la Science(» اسلام و علم«

 بـه يكـي   ؛ اندكي بعد از انتشارمنتشر شد،) مباحثات( )Des Debats Journal( د دباي  همجل
 مزبور  ي    هخطاب. برانگيزترين مسائل فكري ميان جهان اسلام و غرب تبديل شد          از مناقشه 

اي ه ـ  به زبان  ، و بعد از مدتي    ،هاي عربي، آلماني و روسي     اندكي بعد از انتشار، ابتدا به زبان      
 ـ      انديشه 2. ترجمه شد  ،تركي، انگليسي و فارسي    ه ايـن خطابـه،     گران مسلمان در واكـنش ب

_________________________________________________ 

، 1368، زمستان   4، ش 1، س ايران شناسي ( ي رامين كامران      مقدمه: ي زندگي و انديشه هاي رنان، نك        براي آگاهي بيشتر درباره     1
؛ و نيز دوجانه جوندي اوغلو در مقاله اي كه پـايين تـر معرفـي مـي شـود، بـه       295 -296، 2536، ابوالقاسم سحاب،    )727-726

 . پرداخته است) 25 تا 9ص(و انديشه هاي رنان تفصيل به زندگي، آثار 
ي كامل مـتن   ترجمه. ها به فارسي ترجمه شد ي زبان ي رنان خيلي ديرتر از كشورهاي عربي و تركيه و خيلي ديرتر از بقيه               خطابه  2

 نويـسندگان   ي  خطابه، نخستين بار از سوي محمد علي جمال زاده به فارسي ترجمه شد و در اثناي جنگ جهـاني اول در حلقـه                      
ي مزبور بـه خـواهش متـرجم، از            سال بعد، خطابه   60 در برلين قرائت شد، اما در جايي چاپ نشد، تا اينكه حدود              ي كاوه   روزنامه

كتـاب مزبـور   ). 31 تا 1، ص2536علي اصغر حلبي، : نك. (سوي علي اصغر حلبي در پايان كتاب او به صورت مستقل منتشر شد  
ي رنـان و       از سوي همان ناشر تجديد چاپ شده است، قسمت ضميمه كه متن كامل خطابه              1383سال  با اينكه يك بار ديگر در       

ي سيد جمال     ي مزبور همراه با جوابيه      گفتني است كه خطابه   . جواب سيد جمال به او است؛ بدون هيچ توضيح، حذف شده است           
گفتار سيد جمال الـدين اسـدآبادي     :  رسيده است  الدين اسدآبادي، از سوي سيد هادي خسروشاهي نيز با اين مشخصات به چاپ            

ي رنـان بـا    گفتني است كه خطابـه . 1348، به كوشش سيد هادي خسروشاهي، بي نا، تبريز،          ي اسلام و علم     و ارنست رنان درباره   
 ترجمه و در    ، از سوي رامين كامران    »ي علوم عربي و اسلامي      درباره«كمي تلخيص و بدون اشاره به عنوان اصلي خطابه، با عنوان            

  .كه در آمريكا چاپ مي شود، منتشر شده است) 726-740، ص1368، زمستان 4، ش1س (ي ايران شناسي فصلنامه
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 حتـي برخـي از   ؛هاي متعدد در نقـاط مختلـف جهـان اسـلام كردنـد        هاقدام به نوشتن ردي   
   1.باره به نگارش در آوردند در اينهايي  اروپايي نيز رديهخاورشناسان

وضـعيت موجـود مـسلمانان و كـشورهاي          ابتـدا بـه      ، مبسوط خـود   ي  رنان در خطابه  
هر كس انـدك بـصيرتي بـه اوضـاع عهـد            «: گويد ميد و   نك مي مختصري   ي  هاسلامي اشار 

هـاي   حاضر داشته باشد، به آساني پستي مقام كنوني ممالك اسلامي و تنزل و زوال دولت              
 اسلامي و هم فقدان صرف معنويات را در طوايف و اقوامي كه تعلـيم و تربيـت آنهـا بـه                    

تمام اشخاصي كه در مشرق زمـين       . تواند ملاحظه نمايد   مي ، از اسلام است   يطور انحصار 
 هـر مـسلمان صـادقي تعجـب         ي  ه از تنگ نظري، فقر حالت روحي      ،اند و يا در افريقا بوده    

فشارد   آهنين مغز هر مسلماني را مي      ي  هنموده و چنان به نظر آنها آمده كه گويا يك حلق          
رد رمقـي از افكـار      گذا نمينمايد و   معرفت تمام منافذ آن را سد مي       و   و در مقابل نور علم    
  .)7، 2536حلبي،  (» نمايدجديده بدان رخنه

 و نـسبت  ، وارد بحث مربوط به نسبت ميان اسـلام و علـم  ، مزبوري هرنان بعد از اشار  
 به طرح ادعاهايي    ، خود ي  ه و در طول خطاب    شود  ميقوم عرب و ديگر اقوام مسلمان با علم         

-كسي به صراحت در يك مجمع علمـي مطـرح نـشده بـود، مـي               سوي  كه تا آن زمان از      
از هاي زيادي    رنان كه موجب بروز واكنش    ارنست  ترين ادعاهاي     مهم ،در مجموع . پردازد

  :شودبه سه محور اصلي تقسيم ميگرديد، سوي منتقدين 
ه  اين اسـت ك ـ    ،ترين اشتباهاتي كه مورخان مرتكب شده اند       يكي از بزرگ   .1

 دقيق به كار    اي  هدر نوشتن تاريخ اسلام و جوامع اسلامي تعابير و مفاهيم را به گون            
 عـرب و صـنايع      ي  هعلوم عـرب و فلـسف      «ي خود از تعابيرِ   ها  هنبرده و لذا در نوشت    

تعـابيري در   كه چنـين     حال آن  ،سخن گفته اند  » عرب و علوم اسلام و تمدن اسلام      
 نـسبت دادن علـوم، فلـسفه و    ، بنـابراين .سـت اصل اشتباه و از خطاهاي رايج بوده ا       

  عـرب يـا     آنچه از آن به عنوان تمـدن       زيرا ؛صنايع به قوم عرب و اسلام خطاست      
 . انيان و نسطوريان است ايرانيان، حرّي ه بيشتر محصول انديش،اسلام ياد مي شود

_________________________________________________ 

 در اسـتانبول منتـشر كـرده،        1996اوغلو، در تحقيق بسيار مفـصلِ نـود و چهـار صـفحه اي خـود كـه در سـال                      ي  دوجانه جوند   1
ي مزبـور در      مشخـصات مقالـه   . و تك تك آنها را معرفي و بررسي كرده اسـت          شناسي تمام رديه هاي نوشته شده را آورده             كتاب

شناسـي مـذكور      ي مختصر ديگري نيز نوشته و در پايان آن، كتاب           جوندي اوغلو در همين زمينه، مقاله     . فهرست منابع آمده است   
  .رجوع كنيد به فهرست منابع. را فهرست وار آورده است
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 بنا بر سرشت باديه نشيني، از ابتدا با چيـزي بـه نـام فلـسفه و              ،قوم عرب  .2
 كـه چـون بـه       اي  ه بنابراين مجموع فلـسف    .ي كاملاً بيگانه بوده است    تفكر نظر 

 عرب ناميده مـي شـود؛ در واقـع بايـد            ي  ه معمولاً فلسف  ،  زبان عربي نوشته شده   
 يونـان   ي  ه و حتي بايستي آن را تنها فلسف       ، يونان و ساسانيان ناميده شود     ي  هفلسف

 علومي كه به    ،براينبنا.  چون كه عنصر مهم و اصلي آن فقط يونان است          .خواند
 . ، از عرب چيزي ندارد، جز زبان عربياست علوم عرب شهرت يافته

علوم مذكوره، علوم عرب نيست؛ آيا دست كم علـوم           حال كه معلوم شد    .3
اسلامي هست يا نه؟ و آيا اسلام به تتبعـات علمـي مـذكوره مـساعدتي نمـوده                  

پـا محـصول    زيـرا تأليفـات مزبـوره سـرتا         . است؟ جواب به كلي منفـي اسـت       
 و  هـا   يها، اسماعيل  اني، حرّ ها  ي، يهود ها  يها، مسيح   زرتشتي ي  هفرهنگ و انديش  

 چيزي كـه از     ،علوم مزبوره . مسلماناني است كه باطناً بر ضد دين اسلام هستند        
 پس معلوم شد كه     .هاي متشرع و واقعي دارد، طعن و لعن است و لاغير           مسلمان

لسفه بوده و عاقبت با چنگـال تعـصب   در حقيقت اسلام همواره دشمن علم و ف    
زيرا اسلام به هر كجا كه دست يافـت،         . خود علم و فلسفه را خفه نموده است       

     .)17 تا 7، 2536حلبي،  (روح آزاد و افكار فلسفي را فلج نمود و از ميان برد
ي هـا  وجـب بـروز واكـنش      م ؛ رنان بعد از انتـشار     ي  هچنان كه پيشتر اشاره شد، خطاب     

 ميسمر، گوستاو لوبن، لويي ماسينيون، ديولافـوا و   چارلز  نظير خاورشناسانيسوي  زيادي از   
الـدين اسـدآبادي، حـسن      جمال  سيد نظير   متفكران جهان اسلام،   جداي از آنها،  . ريموند شد 

وخ در پاريس؛ امير علي و محمد حميداالله در هند؛ جـلال            عاصم افندي و ابن رشاد علي فرّ      
د اوف در روسيه؛ احمد رضا، رشـيد رضـا و           ياالله بايز ني؛ عطاء نوري و نامق كمال در عثما     

 ـ گراني بودند كه   انديشه ي  ه از جمل  ؛محمد عبده در مصر    هـاي   از جنبـه    رنـان را   ي  ه خطاب
گـران   انديـشه هـاي   رديـه . نمودنـد  يهاي متعدد  اقدام به نوشتن رديه     و ند نقد كرد  مختلف
 ،اما در يك تقسيم بندي كلي     . تحليل كرد م و   يسي مختلف مي توان تق    ها  هاز جنب  را   مزبور

  :توان از دو دسته رديه نام برد مي
 ـ      ي كساني كه در زم    ها  هردي) 1  چـارلز  : ماننـد . دان حيات رنان اقدام بـه نوشـتن كردن

از .  الدين اسدآبادي، عطاءاالله بايزيد اوف، ابن الرشاد فروخ و نامق كمـال            جمال  سيدميسمر،  
؛ ولي مـابقي انتـشار    نامق كمال منتشر نشده باقي ماند    ي  نها نوشته  ت ،ي اين افراد  ها  هميان ردي 
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 و ابن الرشاد بـه      جمال  سيد ي  رديه. زبان فرانسه نوشته و چاپ شد      ميسمر به    ي  رديه. يافت
 بايزيد اوف بـه روسـي نوشـته و          ي  هردي. عربي نوشته و بعد به فرانسه ترجمه و چاپ شد         

كساني كه بعـد از مـرگ رنـان اقـدام بـه نوشـتن               ي  ها  هردي) 2  .به همان زبان منتشر شد    
 محمـد    نوري، رشيد رضا، لوئي ماسـينيون،     ل  سيد امير علي، جلا   : كردند، از اين قرار است    

  .)Cündioğlu, 1996, 26( حميداالله و  مصطفي يعقوب عبدالنبي
 ي ه، انگيـز ي مختلـف هـا  ه شد براي نوشتن ردي  اي  هكه انگيز علاوه بر اين   ، رنان ي  هخطاب

 نـسبت   ي  ه  بار بازانديشي در  منظور  بهان جهان اسلام    گر  از انديشه  اي  هتري شد براي پار    يقو
 در برخـي    ،ي مـستقلي در ايـن موضـوع       ها  ه و رسال  ها  ه مقال ،رو  از اين  .»اسلام و علم  «ميان  

بررسـي  پـردازيم بـه      مـي  1. تأليف و منتشر شـد     ،ويژه تركيه و مصر     به ،كشورهاي اسلامي 
  .  جهان اسلام به نگارش درآمده استدر نقاط مختلف كه يمهمهاي برخي از رديه

1.  الدين اسدآباديجمال سيد ي هيرد   
 ـ  2، چـارلز ميـسمر    ي ه بعد از انتشار ردي    درست اندكي  .  ديگـر نيـز منتـشر شـد        ي ه دو مقال

 در پـاريس منتـشر   البـصير  خليل غانم كه بـه عربـي بـا عنـوان            ي هنام  در هفته   اول ي همقال
. گرديـد منتـشر  ) sy.78. sh.3 (1883 مـه  3 در تـاريخ  الاسلام و العلم عنوان  تحت،شد مي

 ابتـدا   ،در هنگام اقامت در پاريس    كه   وي. بود الدين اسدآبادي    جمال  سيد ، مقاله ي هنويسند
اين مقاله  . ودنم اقدام به نوشتن اين مقاله       ، رنان آگاهي يافته بود    ي بهبه طور شفاهي از خطا    

  و از سوي او به فرانـسه ترجمـه شـد            شناخته شد  ]ناطق[ ما پاكدامن نخستين بار توسط ه   
)Pakdaman, 1969, 290-291 به نقل از Cündioğlu, 1996, 29(. سـخنان رنـان را   ،جمال سيد 

ه كرده بود كـه اگرچـه سـخنان         اردانسته و اش  » انتقادات تاريخي «و  » دلايل محكم «واجد  
 او نسبت به مسلمانان احترام خاص قائل بوده         رنان در ظاهر عليه مسلمانان است، اما خود       

 ميسمر كه اقدام بـه نقـد         هموطن او چارلز   اما. م با احترام با آنها داشته است      وأو رفتاري ت  
_________________________________________________ 

؛ )1316 ،قـسطموني  (،علم و اسـلام    ، مصطفي ذهن  .2؛  )1315 ، سعادت درِ (،اسلام و فنون   ،شهري خالد ايوب يني   .1: براي نمونه   1
 ،اسلام مانع ترقي نيست، ضامن ترقي اسـت  ، حميد يازير الِمالي.4؛ )1918 ،استانبول (؟آيا اسلام مانع ترقي است ، جلال نوري  .3
  )Cündioğlu, 1996, 27: نك(... و) 1923 ،استانبول(

ي مزبور در  رديه. ي رنان، ادعاهاي او از سوي هموطنش، ميسمر، مورد نقد قرار گرفت ك ماه بعد از انتشار متن خطابهدرست ي  2
  : اي با اين مشخصات به چاپ رسيدمجله

Revue de la Philosophie Positive (2 serie, T. XXX, 15 annee mai-juin 1883) 
  .Cündioğlu, 1996, 27-29: ، نك ميسمري ه رديي هبراي آگاهي بيشتر دربار
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 سپس به اشتباهات ميسمر اشاره      ،جمال  سيد. انصاف خارج شده است    ي  هداير  از ،رنان كرده 
از ديـد  . ز مسلمانان سـخن گفتـه بـود    ادبي و فلسفي رنان و دفاع او اهاي كرده و از قابليت 

 خيـر خـواهي او   ي  ه از سوي ميسمر نشان دهند     اي  ه علت اصلي نوشتن چنان ردي     ،جمال  سيد
 به دانشمنداني نظيـر     :گويد مي خود   ي  ه بعد از مقدم   جمال  سيد. نسبت به جهان اسلام است    

انان توجـه   در هنـد نـسبت بـه مـسلم       ها  يميسمر بايد يادآور شد كه به طرز رفتار انگليس        
 ـ.  و آن را با سياست فرانسه نسبت به مـسلمانان مـورد مقايـسه قـرار دهنـد                  كنند  ي  همقال
تو خود بـه تفـاوت رفتـار دو ملـت     ! اي اهل اسلام«: يابد مي با اين جمله خاتمه    جمال  سيد

  » .انگليس و فرانسه نسبت به مسلمانان قضاوت نما
 نگـارش درآمـده     ي  ه سياسي به رشـت     مزبور با اهداف كاملاً    ي  ه مقال ،چنان كه پيداست  

 در قيـاس    ،است و هدف از آن اين است كه بگويد رفتار دولت فرانسه نسبت به مـسلمانان               
 به طور گذرا به سخنان      ،وي در اين مقاله   .  به مراتب بهتر بوده است     ،با رفتار دولت انگليس   

 جمـال   سـيد  موضـع اصـلي      ،بنابراين.  بود نمودهرنان اشاره كرده و البته از تأييد آن خوداري          
 روز بعد از انتشار     15 رنان در اين مقاله منعكس نشده بود، بلكه درست           ي  هنسبت به خطاب  

 ـ در   1883 مـه    18در  » الاسلام و العلم  « با عنوان    اي  هاين مقاله است كه مقال      د دبـا    ي  همجل
ي رنـان   گـويي بـه ادعاهـا       منتشر و در آن اختصاصاً به پاسخ       جمال  سيداز سوي   )  مباحثات(

ي  رنان را از روي متن عربي مطالعه كرده و خود نيز به عرب             ي  هوي خطاب . پرداخته شده بود  
پاسـخ او از سـوي مترجمـي     متن .),30Cündioğlu, 1996 (مبادرت به نوشتن پاسخ نموده بود

   . انتشار يافت د دباي همجلداري به فرانسه ترجمه و در همان   نهايت امانت با1،ناشناس
 ،اما با ايـن حـال      ،ها كوتاه و مختصر بوده     در ميان تمام رديه    جمال  سيد ي  هرديكه  با اين 

 از سوي پژوهشگران مـورد توجـه و نقـد و بررسـي قـرار گرفتـه                  ،ها رديه ي  هبيش از بقي  
ترين پاسـخي    علمي «ها  ه در ميان ديگر ردي    جمال  سيد پاسخ   ،از ديد عثمان جيل آجي     2.است
وي معتقـد اسـت نـوع     .)Cilaci 183 ,1996 ,( »ده شـده اسـت  كه به ادعاهاي رنان دااست 

_________________________________________________ 

 سيد جمال از عربي به فارسـي،    ي  ه رنان منتشر كرده، معتقد است كه مترجم ردي        ي  ه كتابي دربار  1921لويس فريمن مت كه در        1
 )31جوندي اغلو، همان،: نك(احتمالاً خود ارنست رنان بوده است 

وار، احمد امين، عدنان آدي: توان نام بردتحقيق پرداخته اند، اين افراد را مياز جمله افرادي كه پيرامون جواب سيد جمال به رنان به   2
 ، نيكي كدي، هما ناطق، حسين يورد آيدين، محسن مهدي، جميل مريچ، محمود Elie Kedourieآلبرت حوراني، فضل الرحمن، 

ت، علائ الـدين يـالچين كايـا، جميـل      ، حميد عنايPervez Hoodbhoyابو ري، عبدالوهاب مرعشلي، حسن دلبر، علي شلِشِ، 
  .)Cündioğlu, 1996, 78-85: (هاي افراد مزبور، نگاه كنيد به براي آگاهي از نقد و بررسي. آيدين، محمود رشاد
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 تـا حـد زيـادي بـه شخـصيت پيچيـده و متـضاد        اسـت،  جمال به رنان داده   پاسخي كه سيد  
 ؛ ولـي در بـاطن     ، زيرا گفتار وي اگرچه در نقد نظرات رنـان اسـت           .گردد مي  بر جمال  سيد

 از  ،جمـال   سـيد ز ارادتمندان    تا برخي ا   است  همين امر باعث شده   . نوعي همنوايي با آن دارد    
يكـي از   «: نويسد مي از جمله مدرسي چهاردهي   . نوع پاسخ او اظهار تعجب و حيرت كنند       

مدرسـي   (»اد او بـر سـخنراني ارنـست رنـان اسـت            انتق ـ ،ي تاريك زندگاني سـيد    ها  هرشت
 ـ: نويـسد  مي حلبي   .)74،  2536چهاردهي،   از برخـي لحـاظ از اصـل         «جمـال   سـيد  ي  هردي

نگيخـت و بـه     اعجـاب حـسن عاصـم و يـارانش را برني           و شايد از همين رو       منحرف بود، 
   .)26، 1383حلبي،  (»كوشيدند و يا آن را منتشر نكردند آن ني هترجم

فيلـسوف مـشهور كـه صـيت     « ابتدا از رنان به عنوان   ، خود ي  ه در آغاز نوشت   ،جمال  سيد
كنـد و    ميياد  » دهين پيچي ين و حتي در اكناف مشرق زم       دانش او در تمام مغرب زم      ي  هآواز

 اسـلام بذاتـه مـانع    دينكه  يكي اين:داند مي اساسي ي ه رنان را داير بر دو نكت     ي  هسپس خطاب 
، 2536حلبـي،    (رب طبعاً اهل عرفان و فلسفه نيـست        و ديگر آنكه ملت ع     ،ترقي علم است  

لام مانعي اگر حقيقت باشد كه اس«: نويسد در قسمتي از نقد خود ميجمال سيد. )27ضميمه، 
توان رفع كرد، ولي در اين  نمين مانع را در يك روز اي  ه بايد دانست ك،در ترقي علوم است

هر دينـي بـه نحـو مخـصوص     . خصوص چه فرقي مابين اسلام و ساير مذاهب و اديان است     
هـا   دانم كه بيچاره مسلمان    ميمن   ]...[ مذهبي نيست كه طريق مدارا بپيمايد      .ناسازگار است 

 ترقي و تمدن تمام ابواب تحقيق فلسفي و علمـي بـر روي آنهـا مـسدود                  ]به [رسيدندر راه   
يك مسلمان مؤمن حقيقـي     دانم كه    ميمن  . با چه مشكلات و مصائبي مواجه هستند      . است

 خـودداري   ،كنـد  مـي بايد از تحقيق و تدقيق مسائل علمي كه تمام اروپا امـروز در آن كـار                 
 او نيز عبد و عبيد شريعت است و بر او   ،خيش بسته شده  چون كه مانند گاوي كه به       . نمايد

 تعقيـب  ،دس او نـشان داده اسـت  لازم و فرض است كه فقط به همان طريق كه شـارع مق ـ        
تـصديق  «: نويسد مطلب دوم رنان مي  ي  هبار در جمال  سيد .)29، ضميمه،   2536حلبي،   (»نمايد

 كـه از ايرانيـان نيـز آنچـه را در            طور همان.  فلسفه را از يونانيان آموختند     ،دارم كه اعراب  
 ولي اين علوم را كه اعراب بر ؛ اخذ كردند،قديم الايام اسباب شهرت و افتخار اين ملت بوده

 آن افـزوده و بـا   ي ه بر وسعت و دائر   ، مهر تملك بر آنها زده بودند      ،ستا   حسب حق غالب  
و دقت نادري صحت تصرفات خود تصريح و تكميل نموده و با يك دنيا ذوق و مهارت و با 

  .)30-31، ضميمه، 2536حلبي،  (»آنها را مرتب ساختند
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 پاسخي  جمال  سيدكه انتظار داشتند     مي بر خلاف انتظار محافل اسلا     ،چنان كه پيداست  
 ـ                پاسـخ داده كـه موجـب        اي  هتند و آتشين به رنان بدهد، او چنين نكرده و حتـي بـه گون

 بعضي از پژوهشگران كه در خـصوص        ، حال با اين . بودتعجب برخي از دوستاران او شده       
 خود صرفاً غربيان    ي  ه معتقدند كه وي در ردي     ، تأمل كرده اند   جمال  سيدچند و چون پاسخ     

 مطـابق   ، و سـعي دارد بيـانش در عـين انتقـاد و رد سـخنان رنـان                 دهد  ميرا مخاطب قرار    
 ،ري نامـه اين كوشش نه فقط در صـورت ظـاه  .  غربيان و درخور توجه آنان باشد  ي  هسليق
 ي ه الـدين محتـواي نام ـ   جمـال   سيدشود، بلكه در واقع      مياز لحاظ سبك نگارش ديده      كه  

 حاكم در غرب در آن عصر سـاخته اسـت         خود و روش استدلاليش را نيز نزديك به فكر          
  .)74، 1362مجتهدي، (

، ارنـست رنـان      مباحثـات  ي  هروزنام در   جمال  سيد ي« هجوابي« چاپ   يك روز پس از   
اين تنها پاسخي بود كه رنـان در پاسـخ بـه منتقـدان     .  كردجمال سيدگويي به   پاسخاقدام به   

 و از شخـصيت علمـي و   سخن گفته با احترام  جمال  سيد از   ،وي در پاسخ خود   . خود نوشت 
شيخ جمال الدين افغاني بـه      «: نويسد مي جمال  سيد ي  ه رنان دربار  .سوابق او ستايش كرده بود    

 و از هم نژادان تواناي ايران عليا است كه در مجاورت هنـد              كلي از موهومات اسلام بري    
 افكـار آزاد و صـفات و        ]...[ي در آنجا در پس ابر نورافـشان اسـت         يواقع و هنوز روح آرا    

 بـا وي  ي هخصايل نيكو و راستي شيخ جمال الدين باعث شد كه در موقع صحبت و مكالم ـ    
 و يا ابـن رشـد      خود ابوعلي سينا     چنان در نظرم مجسم شد كه گويي يكي از آشنايان قديم          

 مورد اخـتلاف خـود بـا        ي  هلئ به مس  ،جمال  سيدرنان بعد از تمجيد از      » .قرار گرفته باشم  ...
البته معلوم  «: نويسد مي و   پردازد  ميسيد در خصوص نقش اعراب و اسلام در تمدن اسلامي           

 ولـي ايـن     ،مكنـي  نمـي  عـرب را در تـاريخ تمـدن تكـذيب            ي  هم و يا بهر   و ر ي  هاست ما بهر  
هايي را كه بـه   تمام كتاب. جريانات بزرگ بايد يكايك مورد دقت و تفكيك قرار گيرد     

 ،هر آنچـه بـه زبـان عربـي نوشـته شـده            . م دانست وتوان محصول ر   نمي ،لاتين نوشته شده  
ن تـوا  نمي ،آنچه در ممالك مسيحي ساخته شده     .  فكر عرب حساب نمود    ي  هتوان نتيج  نمي

تـوان   نمـي  ،چه هم در ممالك اسـلام بـه ظهـور آمـده           ح دانست و آن   از تأثيرات دين مسي   
بـر موضـع خـود      رنان در ادامه     .)23، ضميمه،   2536حلبي،   (» اسلام ناميد  ي  ه شجر ي  هميو

من يقين دارم كه رستخيز ممالك اسلامي از طريـق اسـلام            «: نويسدكند و مي   ميپافشاري  
 ـ       طور كه ترقي ممالك مـس      نخواهد بود و برعكس همان      ي  هيحي بـا انهـدام اقتـدار جابران
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طور هم ترقـي ممالـك اسـلامي فقـط از       همان،روحاني كليسا در قرون وسطي شروع شد 
 ـ   ،هر چه اسلام ضعيف تـر بـشود       . طريق ضعف اسلام است و بس      ك مـذكور    ترقـي ممال

 رنان در پايان يك بار ديگر به هم نظري خود با سـيد اشـاره         .»بيشتر و زودتر خواهد بود    
 تـاريخي   ي  هلئمقصود من در كنفرانس خود فقط صحبت از يك مس         « : نويسد مي و   دكن  مي
ه من   ك اي  هل سند محكمي است براي تأييد دو مسئ       ي خود شيخ جمال الدين هم     ها  هگفت. بود
 اول خود مـانع ترقـي علـوم در ممالـك     ي هكه اسلام در نيميكي آن. خواستم ثابت كنم   مي

م و معرفت را ريشه كـن نمـود و در حقيقـت تيـشه بـه                  دوم عل  ي  هاسلامي نبود و در نيم    
  ).27، ضميمه، 2536حلبي، ( » خود زدي هريش

2.  نامق كمال ي هيرد  
گـرا در   ماينـدگان شـاخص اسـلام      متفكران دوران متأخر عثماني و از ن       نامق كمال يكي از   

  بـا علـوم و معـارف اسـلامي آشـنايي خـوبي داشـت و                 او .بـود  سلطان عبدالحميد    ي  هدور
 بـا فرهنـگ و تمـدن        ،بعد از تبعيـد بـه اروپـا       . دانست ميهاي عربي و فارسي را نيز        زبان

هـا و    از او كتـاب   . مغرب زمين از نزديك آشنا شد و زبان فرانسه را به خوبي فرا گرفت             
تأثير گذار در عثماني بـه      ان  ركوي در عصر خود از متف     . مانده است ي زيادي باقي    ها  همقال

 اسـت  ي اثـر ،سـي رنان مدافعه نامه با نام ، نامق كمال معروفاز آثار    يكي   1.رفتشمار مي 
 تـوان دريافـت كـه      مي ،جا مانده از نامق كمال     هي ب ها  هاز نام  .در رد نظريات ارنست رنان    

اگرچـه  .  رنان، اقدام به نوشتن رديـه كـرده بـود   ي هبعد از انتشار خطاب درست سه ماه     وي
 حدود بيست سال بعـد  ،آيد، با اين حال مي به حساب ها ه نخستين ردي  ي  ه او در زمر   ي  هردي

   2.از مرگ او منتشر شد
نامق كمال بعد از بحث و نقد تفصيلي نظرات رنان، به جمع بنـدي و نتيجـه گيـري از                    

  :نويسد ميپردازد و ميبحث خود 
از اين رو مخالفـان خـود را بـه          . اسلام مبين، دين منطق و استدلال است       .1

_________________________________________________ 

در زبـان فارسـي، اثـر مهمـي     . هاي متعددي به زبان انگليـسي و تركـي نوشـته شـده اسـت     ها و مقاله   ي نامق كمال، كتاب     درباره  1
رئـيس نيـا،    : نـك . (رحيم رئيس نيا در در اثر خود، بيشتر به جنبه هاي ادبي زندگي نامق كمال پرداخته است                .  نيست ي او   درباره
1374 ،2 ،138-131 .(  

تـرين   مهـم . بعد از آن، سه بار ديگر منتشر شـده اسـت     . در استانبول منتشر شد   ) م1908(ق  1326اين اثر، نخستين بار، در سال         2
 ).فهرست منابع: نك(كوپرولو منتشر شده است چاپ آن به كوشش فؤاد 
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» قل هاتوا برهـانكم ان كنـتم صـادقين         «ي  هآي. خواند ميفرا   دليل   ي  هبحث و ارائ  
بنـابراين اسـلام بـا عقـل و علـم هـيچ             . شاهدي است بر عقلاني بودن دين اسلام      

 .مخالفتي ندارد
 و نه در برابر پيشرفت علوم و معـارف          ،اسلام نه به نفي علم پرداخت      .2

پرداخـت، بـه     يماگر رنان با تني چند از عالمان مسلمان به بحث           . از بين رفت  
 .يافت ميبطلان عقايدش آگاهي 

او در حـالي كـه      . شود مي تناقض آشكار ديده     ،در افكار و نظرات رنان     .3
داند، در جـايي از احـساس تعلـق           براي افكار بشر زيان بار و مضر مي        اسلام را 

 .گويد مي مساجد مسلمانان، سخن ي هدروني به اسلام در هنگام ورود به آستان
 قـرون وسـطي در      ي  ه خود اشاره كـرده، اروپـا در دور         چنان كه  ،رنان .4

برد؛ حال اگر اروپا توانست با اخـذ علـوم از جهـان              ميتاريكي و جهل به سر      
ن بـار مـسلمانان بـا اخـذ         اي   ه چرا نپذيريم ك   ،اسلام، خود را از تاريكي برهاند     

درسـت بـر عكـس     .علوم و فنون از اروپا، بتوانند از عقب ماندگي رهـا شـوند            
ي بشري جزم   ها  ها كه در آنجا كشيشان عزمشان را بر محو افكار و انديش           اروپ

 علما و متفكران در رشـد و تعـالي افكـار بـشري              ،كرده بودند، در جهان اسلام    
 ).Kemal, 1962, 54-58 (كوشش بسيار مبذول كرده بودند

قـات  و تحقي معلومات كاذبه   « رنان را به داشتن      ، خود هاي  بحث ي  هادامنامق كمال، در    
هايي عليه اسلام جز داشـتن كينـه و نفـرت            چنين حرف «: گويد و مي  كند  ميمتهم  » ناقصه

پاسخ تند و صـريح   .)Cündioğlu, 1996, 6 (»اسلام و مسلمانان چيز ديگري نيستنسبت به 
 اسـت   همين امر موجـب شـده     .  نشان از تعصب او به دين اسلام است        ؛ به رنان  ،نامق كمال 

، پاسخ  جمال  سيد باكمال  نامق   جواب   ي  ه مقايس  در   ،مان جيل آجي   نظير عث  ،برخي محققان 
توصـيف  » مصالحه جويانه و غير جدلي    « را   جمال  سيد و پاسخ    ،»تعرضي و جدلي  «كمال را   

جواب نامق كمال كه با زباني تحقير آميز به نگـارش در آمـده،               «،از ديد جيل آجي   . كنند
 بـا لحنـي مؤدبانـه و        جمـال   سـيد اب  در حالي كـه جـو     .  تعصب ديني اوست   ي  هنشان دهند 

  .)Cilaci , 1996, 190( »ويانه و ماكياوليستي استمداراج
  خـود كوشـيده بـود پاسـخي علمـي و همـه جانبـه بـه                 ي  هكه نامق كمال در ردي    با اين 
 موجب شد تا برخـي      ، او ي  ه برخي مطالب تند و متعصبان     ، رنان بدهد، با اين حال     ادعاهاي
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ضعيف و پـر از     « او را    ي  ه ردي ،وزيه تانسل و عدنان آدي وار      نظير ف  ،از پژوهشگران ترك  
 نيازي بركس نيز جـواب نـامق كمـال را آكنـده از              ،همچنين. توصيف كنند » خطا و اشتباه  

  .)Cündioğlu, 1996, 46 ( توصيف كرده است،تعصب

3.  عطاءاالله بايزيد اوف ي هيرد  
 .رف به زبان روسي ترجمـه شـد        از طرف آلكسي ودِِ    م،1883 رنان در همان سال      ي  هخطاب

 اقـدام  ،كمي بعد از انتشار آن، مفتي بزرگ و امام مسجد پترزبورگ، عطاءاالله بايزيد اوف 
 ي  هوي در مدرس ـ  . وي از مسلمانان تاتـار قـازان كريمـه بـود          .  برآن كرد  اي  هبه نوشتن ردي  

عليـه  از آثاري كـه بـه زبـان روسـي           وي  . كرد ميهاي شرقي پترزبورگ نيز تدريس       زبان
ه به زبان تاتاري قازاني      نخستين هفته نام   او.  آگاهي كافي داشت   ،مسيحيت نوشته شده بود   

 م،1914كارانه تا سـال  اين نشريه با مشي محافظه .  را در پترزبورگ منتشر كرد     نوربه نام   
هـاي   شـش هـا كو    بايزيد اوف سرانجام پـس از سـال        .)71،  1387رئيس نيا،    (شدمنتشر مي 

  . درگذشتق1327 در علمي و اجرايي
 بـود كـه در رد   اي هبايزيـد اوف شـد، تـأليف رسـال     ترين اثري كه موجب شـهرت      مهم

 براي احمد مـدحت  ،)م1883(پترزبورگ اين رساله بعد از انتشار در . ادعاهاي رنان نوشت  
اثري حقيقتاً پر حكمـت  « اين رساله، آن را ي هاو بعد از مطالع   . افندي به استانبول ارسال شد    

اين اثر توسط احمـد     .  آن به تركي اقدام نمود     ي  هتوصيف كرد و سپس براي ترجم     » و معتبر 
، و سپس بـه     ترجمانِ حكمت ي     تركي ترجمه و ابتدا در روزنامه      جودت و الُگا د لبِدِووا به     
ق در اسـتانبول    1311ق و   1308 دو بـار در      ،اسلام و فنون  : رد رنان صورت مستقل با عنوان     

  ديگري از بايزيـد اوف ي ه رسالق،1308 در سال اين دو، .)Cündioğlu, 1996, 48 (منتشر شد
هـر دو   .  ترجمـه كردنـد    به تركـي   ،عارضنده تبيين اسلاميتين معارفه تعلق و نظر م     به نام   را  

اسـلام و    عنوان   و با  از سوي ابراهيم اورال با حروف لاتين         م،1993 مزبور، در سال     ي  هرسال
  . منتشر گرديد در آنكارامدنيت
 عـدنان آدي وار و جميـل        يزيد اوف از سوي دو پژوهـشگر تـرك،         نخست با  ي  هرسال
 در حـالي كـه آدي       . كه نظري مغاير يكديگر دارند، مورد بررسي قرار گرفته است          ،آيدين

ه و محتواي آن     لحن آن را مؤدبان    ، آيدين ؛ مزبور را فاقد اهميت توصيف كرده      ي  هوار رسال 
 علـم كـلام     ،كـه در اسـلام     بايزيد اوف با اشاره به اين      ،از ديد او  . را قابل اعتنا دانسته است    
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 عقلاني بودن اسـلام  ي هجاي مهمي در عقلاني كردن اعتقادات ديني داشته، خود نشان دهند     
 ـ     .  و لذا اسلام با علوم جديد هـيچ تـضاد و منافـاتي نـدارد               است  بوده  ي  هاز ديـد آيـدين ردي

  Cündioğlu, 1996, 49(.1 ( اثري است دقيق و اصيل،هامذكور در ميان ديگر رديه

4. وخابن الرشاد علي فرّ ي هيرد  
 يك عالم جوان اهل عثماني      د اوف، ي نامق كمال و بايز     و جمال  سيد  و بعد از چارلز ميسمر   

او . ن برآمـد  كه درصدد پاسـخ دادن بـه ادعاهـاي رنـا          بود   پنجمين فردي    ،به نام ابن الرشاد   
   .نمود) ق1306استانبول  (تشريح اباطل  با عنواناي هاقدام به نوشتن رسال

 يعني رشـاد پاشـا      ،وخ فرزند يكي از ادباي عثماني، از رجال ملكيه و والي قدس           علي فرّ 
بعـد از تكميـل تحـصيلات خـود در          . در استانبول به دنيا آمـد     ) ق1282 (م،1865در  . بود

 ملكيه فـارغ التحـصيل      ي  ه از بخش تحصيلات خالي    م،1882 در    فرانسوي بيروت  ي  همدرس
 علـوم   ي  ه علـوم سياسـي آن شـهر در رشـت          ي  ه به پاريس رفت و در مدرس      م،1883در  . شد

سـپس در  .  وارد خدمات دولتي در عثماني شد      م،1884در سال   . سياسي به تحصيل پرداخت   
 لنـدن، پترزبـورگ،     هاي بعد، بارهـا بـه عنـوان منـشي سـفارت عثمـاني در پـاريس،                 سال

 م1904وي در سن جواني در صـوفيه در سـال           . بلغارستان و واشنگتن به خدمت پرداخت     
هاي فرانسه، انگليسي و عربي تسلط داشت و با زبان فارسـي             ابن الرشاد به زبان   . درگذشت

ثـار زيـادي بـه      آ.  تاريخ و سياست پرداخـت     بيات،در طول زندگي خود به اد     .  بود نيز آشنا 
، چاپ نشده بـاقي مانـده       ده اثر او به چاپ رسيده و چندين اثر ديگرش         . ر نوشت نظم و نث  

 كه چهار سال بعـد      ليتشريح اباط  است با عنوان     اي  هل رسا ،ترين آثار وي    يكي از مهم   .است
   . در استانبول منتشر كردق1306 رنان در رد ادعاهاي او نوشت و در ي هاز انتشار خطاب

 خـود بـا عنـوان    ي ه از رسـال ،»ي مـا  سـبب مجادلـه  « عنـوان   بااي  هقدمابن الرشاد در م   
گفتنـي  .  ياد كرده و براي اصلاح خطاهاي تاريخي رنان دست به قلم بـرده اسـت               ،مكتوب

 بـه سـردبيري موسـيو ريمونـد در          ولتـر ي    ي او در روزنامـه      فقرات نوشته است كه برخي    
 مزبـور را  ي  هرسـال ) ي سـالگ  22در   (م،1887 نيـسان    24ابن الرشـاد در     . پاريس منتشر شد  

 در حـالي كـه سـمت دبيـر سـومي سـفارت              ،) سـالگي  23در   (م،1888شروع و در شباط     
_________________________________________________ 

 .ي بايزيد اوف همانند رديه هاي ديگر، هنوز به زبان فارسي ترجمه نشده و متأسفانه دسترسي به اصل آن نيز امكان پذير نيست رساله  1
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وي در سومين سال خدمت خـود در        .  آن را تكميل كرده است     ،هتعثماني در پاريس را داش    
  . مزبور در استانبول كردي ه اقدام به چاپ رسال،سمت فوق

 نادرسـت از    هـاي   او به دليـل برداشـت     .  است م با استهزاء  نقدهاي ابن الرشاد تند و توأ     
 نقد خود را    دليلبرخي سخنان رنان، به نقد ضعيف آنها پرداخته و در برخي موارد هم بي               

ي هـا  ه همانند ردي ،تشريح اباطل ي    رساله. طول و تفصيل داده و از موضوع خارج شده است         
 مورد نقد و بررسي      كسي ديگر چندان شناخته نشد و لذا نه تجديد چاپ شد و نه از سوي             

  .)Cündioğlu, 1996, 49-51 (قرار گرفت

5. سيد امير علي  ي هيرد  
مطرح كرد، بعد از مـرگ      » اسلام و علم   «ي  ه مناقشه برانگيزي كه رنان در خطاب      ادعاهاي

بعـد    بود كـه  يكي از علماي جهان اسلام،سيد امير علي . او نيز مورد نقد و رد قرار گرفت       
وي خيلي زودتـر از ديگـر انديـشه گـران           . م پاسخ گفتن به او برآمد     از مرگ رنان در مقا    

هـاي خـود را در       و پـژوهش  ا. علم پرداخته بـود   و   اسلام   ي  دربارهجهان اسلام به پژوهش     
 . در كلكته منتـشر كـرد  م،1891در ) The Spirit of Islam( روح اسلامقالب كتابي با عنوان 

ن به علم و دانـش در       نابه خدمات مسلما  » ميادبيات و علوم اسلا   «وي در بخش مربوط به      
 ـ ي  ه مطالع ـ از طريق ) م1901(بعدها  كه   او .طول تاريخ پرداخته بود     ـط از خ  ،اي  ه مقال  ي  هاب

گـويي بـه     در مقام پاسـخ    ،خود در چاپ مجدد كتاب      ،رنان و ادعاهاي او آگاهي يافته بود      
  .ادعاهاي رنان برآمد

ود تـلاش كـرده بـا نـشان دادن تـضاد ميـان              خ ي  ه، رنان در خطاب   از ديد سيد امير علي    
از ديد او، از كسي كه دربارة ابن رشد و مكتب او            .  به تضعيف اسلام بپردازد    ،اسلام و علم  

پروايـي    اسـت كـه چنـين سـخنان بـي           نايل شـده، بعيـد     ي دكتر ي  تحقيق كرده و به درجه    
تـلاش كـرده تـا     ،د نابجـاي خـو  هـاي   رنان با تعميم،واقعدر .  اسلام به زبان آورد   ي  هباردر

 مخـاطبين   طريـق،  در تعصب ديني توصيف كند و به ايـن           جوامع اسلامي را جاهل و غرقِ     
   .خود را نسبت به دين اسلام بدبين سازد

ترين ضعف دانشمندان اروپايي اين است كه وضعيت كاملاً    بزرگ ،از ديد سيد امير علي    
 جوامع مسيحي مقايسه كـرده و       ي  ه فعلي جهان اسلام را با وضعيت بسيار پيشرفت        ي  هدرماند

در « : سيد امير علي در پاسخ به اين ادعـاي رنـان كـه گفتـه بـود                 .اندنتايج غير معمول گرفته   
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 نام شـماري از فيلـسوفان       ،»ديگر هيچ فيلسوف عرب وجود نداشته      ،جهان اسلام بجز كندي   
   Cündioğlu, 1996, 51-52(.1 (بات كندعرب را فهرست كرده تا نادرستي ادعاي او را اث

6. جلال نوري ي يهرد  
 كه اقدام به نوشتن رديـه عليـه         بودگر عثماني   سومين انديشه ) م1877-1939(جلال نوري   

اي نوشـت بـا      رديه سيادبيات عموميه مجموعه  ي    م در نشريه  1918ي در سال    و. ن كرد رنا
رين فيلسوفان  ت  بدون شك رنان از بزرگ     ، از ديد نوري   »آيا اسلام مانع ترقي است؟    «عنوان  

 ، ولي با اين حـال     ، نوري متأسفانه ناقص ماند    ي  هردي. آمد ميو مورخان عصر خود به شمار       
 ـبـر    است كـه     اي  ه جدي ترين و قابل تأمل ترين ردي       ها  هرديدر ميان ديگر      رنـان   ي  هخطاب

 او چندان مـورد توجـه قـرار    ي ه ردي، با اين حال.)Cündioğlu, 1996,52(است نوشته شده 
   Nuri(.2 ,2002 , 261-241( ران به نقد و بررسي آن نپرداختندو لذا پژوهشگ تنگرف

اسلام توانـست بـا جـذب اقـوام و          . از ديد جلال نوري، اسلام با مسيحيت تفاوت دارد        
 و امـت  زد واحـد دينـي متحـد سـا    ي ه پيكـر  يـك  آنهـا را در ، مختلف به اسلام  هاي  مليت
 دانشمندان مسلمانان از نژاد و تبار عرب نبودنـد،          اين مهم نيست كه علما و     .  بسازد اي  هواحد

 رشـد و    اي  هچنان كه رنان مدعي شده است؛ مهم اين است كه اين علما در چه بستر و زمين                
  ).Nuri 243 ,2002 , (؟بودآيا جز در بستري كه اسلام زمينه ساز آن شده . پرورش يافتند

 ـ    يكي از علل عقب ماندگي و      ،از ديد جلال نوري     ناشـي از    ،ي جهـان اسـلام    ضـعف فعل
ي هـا   هضرب.  و در رأس آن دشمنان صليبي اروپا است        تعدي و تجاوز دشمنان به قلمرو اسلام      

 كه  گرديد مسلمان وارد شد، باعث      هاي   اروپايي بر پيكر ملت    مكرري كه از سوي صليبيون    
 هاي درگير شدن مسلمانان در جنگ    . د به رشد و پيشرفت خود ادامه بدهند       نمسلمانان نتوان 

ي هـا   ه ده ـ  بـراي   موجب شد كـه آسـايش و امنيـت         ، خارجي تحميل شده از سوي دشمنان    
 ي  ه چنان شـيراز   ،ها م حكومت و تغييرات مدا  و كشتارهاي متعدد و   قتل  . متمادي از بين برود   

 و تعـالي    ، رشد و پيشرفت علـوم و صـنايع        ، كه در نتيجه   ،از هم گسيخت  را  جوامع اسلامي   
  .)Nuri 244 ,2002 , (ي جدي شدها هفوقدچار  ها هافكار و انديش

_________________________________________________ 

و در اسـتانبول بـه    ق، از سوي عمر رضا طغرل به تركي عثماني، ترجمـه  1341شايان ذكر است كه كتاب سيد امير علي در سال       1
 .م، در استانبول منتشر شد1979همين اثر، بعدها از سوي مصطفي تان با حروف لاتين در . چاپ رسيد

ي جوندي اوغلو، توسط علي ارطغرل با حروف لاتين همراه بـا              ي جلال نوري، شش سال بعد از انتشار مقاله          گفتني است كه رديه     2
 ).نابعفهرست م: كن(اي، منتشر شده است  مقدمه
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هايي كـه   در سرزمين  اگر اسلام با علم و دانش تضاد و منافات داشت،            ،از ديد جلال نوري   
 .يافـت  مـي آمـد و گـسترش      مـي و دانـش پديـد      علم  بايستي   نمياسلام در آنجا گسترش يافت،      

 -اني را به مـدت هفـت  مسلمانان در تاريخ فلسفه و علم نقش مهمي ايفاء كردند، آنها علوم يون  
  .)Nuri 252 ,2002 , (عالي دادند و بعد به غرب رساندندت و  كردند تفسير و ترجمه،هشت سده

7 .رشيد رضاي يهرد   
 ،تفسير المنار مؤلف  رنان رديه نوشت، سيد رشيد رضا،ي  خطابهيكي ديگر از كساني كه بر

ب مصطفي عبدالرزاق در كنفـرانس       او در نوشتن رديه، مباحثي بود كه از جان         ي  هانگيز. بود
رشيد رضا كه   .  مطرح شده بود   قاهره در دانشگاه    م،1923 سال   در»  الدين جمال  سيدرنان و   «

شـيخ  ي رنان آگاهي كافي داشت، ضمن اشاره به برخي فقرات سخنراني            ها  هاز آراء و انديش   
با رنان شـده     جمال  سيد به رد آن بخش از سخنان او كه مدعي همنوايي            ،عبدالرزاقمصطفي  

همچنـين  . هاي رنان دانست    را بري از تأييد ديدگاه     جمال  سيد و لذا شخصيت     ؛بود، پرداخت 
الـرد علـي    « مفصلي كه در رد نظرات عبدالرزاق نوشـت، فـصلي را بـه               ي  هوي در پايان مقال   

مناسـبت   سـخنراني عبـدالرزاق كـه بـه    .  و به رد ادعاهاي رنان پرداختاختصاص داد » رنان
 ارائه كرده   »المصريه ةدارالجامع« در   م،1923 مارس   20 تولد رنان در كنفرانس      صدمين سال 

ــود، در  ــسياسيه ي ه در روزنامــم،1923 مــارس 22ب مــصطفي . منتــشر شــد) 123-124(ال
 را مطـرح    جمـال   سيد ي  هعبدالرزاق در سخنراني خود در كنفرانس ياد شده، فقرات مهم ردي          

 با آرايي كـه     جمال  سيد اظهار كرده بود كه اين سخنانِ     او  . كرده و به تحليل آن پرداخته بود      
لذا به اين نتيجه رسيده بود      .  منافات دارد   است،  اظهار داشته  ي نيچري   هرد فلسف او پيشتر در    

 زيـرا اگـر   ،مـد پديد آ ش دگرگوني مهمي در نظام فكري، بعد از رفتن به اروپا جمال  سيدكه  
 پاسخ بـه رنـان چنـين مطـالبي بـه قلـم آورد             داشت، ممكن نبود در      نميكسي دشمني با دين     

)Cündioğlu, 1996, 54(. جمـال  سيد چنين تجزيه و تحليلي از پاسخ ي هعبدالرزاق بعد از ارائ 
 بـه تأييـد     ، خـود  ي  هگيرد كه رنان در جوابي ـ     ميبه رنان  و جواب رنان به او، چنين نتيجه           

عمر خود به رشد و     اول   ي  هر نيم به ويژه در اين زمينه كه اسلام د       .  پرداخته است  جمال  سيد
عبـدالرزاق  . ت دوم به ستيز و مقابلـه بـا علـم پرداخ ـ           ي  هتعالي علم كمك نمود، اما در نيم      

 و  ؛ به هيچ وجه توجيه پـذير نيـست        ، با علم   اسلام  در تقابل  يگويد چنين سخنانِ آشكار    مي
  .نوايي نداشته استم رنان هگيرد كه سيد با آراءِ ميلذا نتيجه 
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 ،كـرده  ميد رضا كه سخنراني عبدالرزاق در كنفرانس مزبور را به دقت دنبال             سيد رشي 
از سخنان او چنان دچار حيرت و تعجـب شـده كـه بلافاصـله روز بعـد از انتـشار مـتن                       

 بـه رد نظـرات او پرداختـه    الاهرام تند و آتشين در    اي  هسخنراني عبدالرزاق، با نوشتن مقال    
 كـه در رد نظـرات عبـدالرزاق        را  مفـصل ديگـري    ي  هوي سپس اين مقاله و نيز مقال      . است

 ـ      . كنـد  مي منتشر   المنار ي  هدر مجل ،  نوشته بود   منتـشر شـده در      ي  هرشـيد رضـا سـپس مقال
در » كلمه المنار في المحـاظرات    « را با تفصيل و توضيحات بيشتر با عنوان          المنار و   الاهرام

ر اين باور بود كه عبـدالرزاق بـه   رشيد رضا ب. كند مي منتشر المنار پياپي در  ي  هچهار شمار 
 در ،هـاي مختلـف    استناد كرده كه بعد از چند بار ترجمه از زبان  جمال  سيدمتن پاسخي از    

 ابتـدا  از عربـي بـه         جمال  سيدگويد جواب    مي چنان كه او     ؛نهايت به عربي در آمده است     
 ،بنـابراين . بـود فرانسه و سپس از فرانسه به آلماني و بعد از آلماني به عربي ترجمـه شـده                  

 ،احتمال بروز تغيير در محتواي متني كه چند بار از اين زبـان بـه آن زبـان ترجمـه شـده                     
سـازد و آن     مـي سش اساسي مواجـه     با يك پر  رشيد رضا، عبدالرزاق را     . وجود داشته است  

ن اسلام، ناشي از خود اسلام است يا كساني كه بـه اسـلام              هاوضعيت موجود ج  آيا  كه  اين
؟ و يا ناشي از عدم درك صحيح اسلام از سوي مـسلمانان اسـت؟ رشـيد رضـا                   ايمان دارند 

د و لذا دشمن عقل و علم       اني كه درك نادرستي از اسلام دارن      ميان كس بايد  معتقد است كه    
   . قرآن تفاوت و تمايز قائل شد و اسلامِ،اسلاماصلِ  با ،و مدنيت هستند

 ي  هخواهنـد دربـار    مـي يد كساني كـه     گو مي جمال  سيد در دفاع از     ،رشيد رضا در ادامه   
 ـ  جمال  سيدي  ها  ه به انديش  ،تأثير اسلام بر اصلاح وضع بشريت آگاهي يابند        يي هـا   ه در مقال

  نيچريـه  ي  هرد بر فلسف   ي  ه به رسال  ،همچنين.  مراجعه كنند  ،منتشر شده  الوثقيةعروكه در   
رشـيد رضـا در      . آگـاهي يابنـد    جمـال   سـيد  حقيقـي    آراءِاز   تا بدون واسطه،     ،رجوع كنند 

»  الـدين  جمـال   سـيد الدفاع عن   « با عنوان    اي  ه اقدام به نوشتن مقال    ،جمال  سيد دفاع از    ي  هادام
  .)Cündioğlu, 1996, 55 (به دفاع سرسختانه از او پرداختكرد و 

  نتيجه 
 بحث برانگيز خود، كه چند محور عمده داشت، اسـلام را            ي  ه با ايراد خطاب   ،ارنست رنان 

 مسلمانان در قـرون نخـستين   هاي  پيشرفت با علم و پيشرفت دانست و منشأِ   ديني ناسازگار 
پـذيري مـسلمانان از       از تأثير  كه ناشي بل اسلامي،   يها  هاسلامي را نه نشأت گرفته از آموز      
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او حتـي بـه تفكيـك اقـوام         .  نسطوري دانـست    و فرهنگ و تمدن ساساني، رومي، حراّني     
  و دانـش   علـم هـا را بيگانـه از        هـا و تـرك     عرب ،بجز ايرانيان مسلمان از هم پرداخت و      

ادعاهايي كه ارنست رنان در خطابه اش مطرح كرد، بلافاصـله بـا واكـنش                .توصيف كرد 
 ـ .  مواجـه شـد  ، ميسمرزارل نظير لوئي ماسينيون و چ   ،خاور شناسان برخي    ي هانتـشار خطاب
هـان اسـلام   هاي اسلامي، موجب برانگيخته شـدن متفكـران ج    به عربي و ديگر زبان  رنان
 . هر يك از ديدگاه خود به نقد و رد ادعاهاي رنـان پرداختنـد              ،انديشه گران مسلمان  . شد

  مناقـشه برانگيـز    ي  هلئ بر رنان، خود به يك مس      جمال  سيد، نقد   ها  ه ردي ي  هاما در ميان هم   
 بـه  ، در نقد خود، با رنان همنوايي كرده اسـت يـا نـه    جمال  سيد آيا   كهاين.  تبديل شد  ديگر
 بحثي بود كه    ، بارز آن  ي  هيك نمون .  تبديل شد  ،ي قلمي جدي  ها  ه فكري و مجادل   هاي بحث

 ،جمال  سيدروي، انتشار نقد     به هر  .ميان رشيد رضا و مصطفي عبدالرزاق در مصر درگرفت        
 بـراي   شـد خـود اسـباب خيـري        رنـان، تفكـر   گيري آن نسبت بـه       فارغ از ماهيت موضع   

 ،گرغربِ سلطه  در برابر    ،اسلامآيند و در دفاع از       خمودي در  ازمتفكران جهان اسلام، كه     
 يك سـده    افزون بر  ،حاصل اين حركت ميمون، كه كم و بيش       . به ميدان آيند  با سلاح قلم    
در كـشورهاي   .  اسلام و علـم بـود      ي  ه تأليف و انتشار آثار ارزشمندي در حوز       ،ادامه يافت 

ي هـا   ههـا و رسـال     د، كتـاب  ن ـ از مصر و عثماني تا ايـران و پاكـستان و ه            ،مختلف اسلامي 
 ـ  . به نگارش درآمـد    ، نسبت ميان اسلام و علم     ي  هبارمتعددي در   ضـمن   ، حاضـر  ي  هدر مقال

يي از آثـار يـاد شـده نيـز         هـا   ه به نمون  ،ي متفكران جهان اسلام   ها  هبررسي و بازشناسي ردي   
  .ه استاشاره شد
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  تأثير تمايزات فقهي و عملي تشيع امامي در همگرايي اجتماعي و انسجام سياسي

  )سه قرن نخست هجريطي در(
  

  1                   فهيمه فرهمندپور
  
  
  
  
  

تـرين   كلامي، تمايزات فقهـي و مواضـع خـاص سياسـي، اساسـي               ي   ويژه هاي  قالب: چكيده
 ازعوامل سياسي،   اي   انشعابات مذهبي در تاريخ اسلام است كه هر يك محصول مجموعه           هاي  نشانه

 كـه بـاز     انـد    سه گانه، گاه چنان در هم تنيده       هاي  اين نشانه . اجتماعي و فرهنگي محسوب مي شود     
 ـ  ي   كشف رابطه  .شناسي و تفكيك آنها از يكديگر مشكل مي نمايد         ي  ميان شكل گيري تمايزات فقه

   . اصلي اين پژوهش استي و تقويت مقاومت شيعيان در مقابل دستگاه حاكم، دغدغه
ثير شكل گيري تمايزات فقهي بـر       أاين پژوهش با رويكردي تحليلي، در صدد بازنمايي ت        

تعميق همگرايي سياسي شيعيان اماميه در سه قرن نخست تاريخ اسلام، يعني تا حدود پايـان                
 فقهي شـيعيان بـا   هاي تلاش مي كند نشان دهد چگونه تفاوت     محقق  . عصر حضور ائمه است   

 اسلامي، اندك اندك به نوعي رفتار سياسي و مقاومت در مقابل جريـان              ي  ساير آحاد جامعه  
 و نـشانه     گرديد فكري حاكم بر جامعه تبديل گرديد و به تقويت همگرايي ميان شيعيان منجر            

  . شداي از اقتدار و نفوذ ائمه بر پيروانشان تلقي 

  تشيع، اماميه، فقه، همبستگي اجتماعي، انسجام اجتماعي، هويت شيعي :كليدي هاي واژه
  

  مقدمه
گيـري مناسـك و اعمـال         هاي فكري و مباني نظري، جايگاهي مقدم بر شكل          گرچه قالب 

هاي تمـايز ميـان اديـان و          ديني دارند، اما مناسك و رفتارهاي ديني يقيناً آشكارترين جلوه         
_________________________________________________ 

  farahp@ut.ac.ir  تهراناستاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه   1
 6/5/89:  تاريخ تأييد12/4/89: تاريخ دريافت
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 به نحوي روشن، مرزهاي ميان اديـان، مـذاهب و فـرق مختلـف را از منظـر         ند و ا  مذاهب
  . سازند عمومي معلوم مي

  تمـايزات رفتـاري پيـروان اهـل بيـت          هاي   از نخستين نشانه   ،مواردي چون جهربسمله  
ي در ميـان  هـاي  كرد ائمه و با وجـود مقاومـت     نسبت به ساير مسلمانان بود كه به تبع عمل        

ي كـه بـه سـرعت       ي تمـايزات رفتـار    ؛ شكل گرفت  ،)29 ،1 ،1403 ،عاملي( مخالفان ايشان 
  .دهي گرديد بيشتر و گسترده تر شد و در قالب مميزات فقهي سازمان

 شيعيان كه در بخش عمده اي از قرون نخستين يكي از مهم تـرين               ،به لحاظ سياسي نيز   
 معارض قدرت سياسـي حـاكم محـسوب مـي شـدند، نيازمنـد تقويـت هويـت                   هاي  گروه

. بودنـد  ي براي ابـراز مقاومـت و اعـلام مخالفـت بـا حاكميـت              هاي  افتن شيوه يتماعي و   اج
 ميان اين دو مؤلفه، يعني شكل گيري مميزات فقهـي و تقويـت هويـت                ي   از رابطه  پرسش

  . اصلي اين پژوهش استي لهئگروهي و مقاومت جمعي شيعيان، مس
،آنان مكرر بـر ايـن      )ع(شيعه ي  كه بر اساس روايات فراوان منقول از ائمه       از آن گذشته  

 و ،ن اسلام نبـوي هـستند   سخني نو، كه مبيي كردند كه خود نه ارائه كننده   نكته تأكيد مي  
هـاي نبـوي       تنهـا انتقـال آمـوزه      ،كننـد   چه تحت عنوان احكام فقهي عرضه مي       آن از جمله، 

عي قالـب   هاي فقهي، به نو      به نظر مي رسد موارد تمايز شيعه با ساير فرق در آموزه            1،است
بخش براي آنان تبديل شد و حس همگرايي ميان شيعيان و طبعـاً تمـايز و واگرايـي                 هويت

اي كه كم كم شكل رفتاري سياسي به خود           شان را موجب گرديد، مسئله      با مخالفان فكري  
  .گرفت و نماد مقاومت جمعي در مقابل تفكر، قدرت و نظم حاكم تلقي شد

حاكميـت  (ل با جريان فقهي قـوي حـاكم بـر جامعـه             كه شيعيان در تقاب   به علاوه، اين  
_________________________________________________ 

اند و يا در بيان احكام به حديث نبوي   روايت از پيامبر تصريح كردهنام خود و پدرانشان دري  به سلسله) ع(در برخي روايات، ائمه  1
؛ بخاري، 229 ،14 ؛149، 8 ؛673  و642 ،4 ؛493و  453 و 422 و 31، 3؛ 272، 1، 1412 العاملي،: از جمله( اند استناد نموده

 و 266-265و 140-139 و172و  121، 3، 1426 ؛ اربلي،87، 3، 1400 ابن عساكر، ؛15، 2، 1930؛ نسائي،190،  1بي تا، 
؛ ابن 235، و 163، 2،الارشاد، 1413 ؛ مفيد،... و420–418 و 399-398 و 395 و 392-390 و 382-380 و 349-351

 حتي گاه روايت را از زبان راوياني غير از پدرانشان به پيامبر .)340-339 و 335 و 284 و 280 و 222، 4، 1427 شهرآشوب،
در چنين مواردي امام به روشني خود را تنها يك راوي با .  )211 -209 و 202، 1426 ابن عساكر،: لهاز جم( اند نسبت داده

واسطه و متكي بر تحصيل اطلاعات ظاهري و اكتسابي معرفي كرده است كه در صدور حكمي فقهي به اطلاعات واصله از پيامبر 
در متن روايت به انتساب نقل خود به پيامبر تصريح ) ع(هشماري نيز وجود دارد كه ائم گرچه موارد بي.اعتماد كرده است

به ( اند كلمات خود را تنها روايت از پيامبر معرفي كردهي   همه- به عنوان يك دليل منفصل-اند، اما در موارد متعددي نكرده
؛ 294 ،3 ،1400 ن عساكر،؛ اب301 -300تا،  ؛ صفار، بي58 و 53، 1، 1383 كليني، ؛186 و 167، 2مفيد، همان، : عنوان نمونه

 .)313 -312، 3اربلي، همان، 
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 خود را بـه قالـب مناسـك و احكـامي خـاص              ،)سياسي يا فرهنگ عمومي حاكم و رايج      
بر پيروانشان نيز محـسوب     ) ع(ساختنند، در واقع نوعي نمايش اقتدار و نفوذ ائمه          متمايز مي 

 اما بـه آن دسـت   ، اقتداري كه قدرت سياسي و نظامي حاكم به دنبال كسب آن بود    ؛شد  مي
پـذيرش مـشروعيت    ي    نـشانه  ،)ع(خواهد آمد كه مثلاً پرداخت خمس به ائمه       . نمي يافت 

بـه خـصوص   ( حكومت را شيعي بود و طبعاًي  و طبعاً اقتدار و نفوذشان در جامعه    ) ع(ائمه
ي، دچـار وحـشت     از خطر علني شدن فقدان مشروعيتش در نگـاه عمـوم          ) در عصر عباسي  

كه شيعيان در شرايط خاص ناچار بـه تقيـه و مخفـي داشـتن همـين                 حتي با آن  . ساخت  مي
 احساس تابعيت و التزام به انديشه و عمل شـيعي           ، اما در همان حال هم     ،شدند  تمايزات مي 

 و به خاطر شرايط فشار      ،و حفظ وابستگي و تعلق به اين تشكيلات، در آنان وجود داشت           
  .شد پيراموني، در عمل تقويت هم مي

ه تلاش مي شود با بررسي ابعاد مختلف اين مميزات ، روشـن گـردد كـه در                  در اين مقال  
 نخست، چگونه اختلافات فقهي با جريانات اجتماعي در هم آميخـت،            هاي  تاريخ تشيع سده  

روشن است كـه     .به شعارهاي تشكيلاتي تبديل شد و رنگ و بوي تعارضات سياسي گرفت           
 ـ   ت فقهـي شـيعيان اساسـاً   اين گفته به معناي آن نيست كه اشَكال تمايزا        يبـه عنـوان حركت

 ؛سياسي طراحي گرديده، فاقد پشتوانه در مقام ثبوت و حقيقـت نفـس الامـري بـوده اسـت              
 ـ             از جملـه تقويـت      ،ق نتـايج ديگـري    بلكه به آن معناست كه اين تمايزات در عمل بـه تحقّ

وان يـك    نيز منجر گرديد و اين امـر بـه عن ـ          ،مقاومت سياسي و همگرايي اجتماعي شيعيان     
 .دستاورد مهم تشكيلاتي مي توانست از جمله مورد توجه و اهتمام ائمه قرار داشته باشد

  اختلاف در مباني يا تمايز در مسائل 
 در اين ،شمار در محتواي تعاليم و احكام فقهي، به هرحال رغم مشتركات بي  به،فرق اسلامي

چنانچه تنهـا بـه عنـوان اخـتلاف در           ،اين موارد . زمينه داراي اختلافات فراواني نيز هستند     
 حتي اگـر ظـاهراً از گـستردگي         -ها و رفتارهاي ديني ديده شود       قالب و شكل برخي آموزه    

 مكرر به اين الايضاحدر » شاذان بن فضل«. كننده نيست  چندان تعيين-فراواني برخوردار باشد  
 ي  بــا وجــود طيــف گــسترده،له اشــاره كــرده اســت كــه فــرق مختلــف اهــل ســنتئمــس

اختلافـات  ي    و بـا همـه     -انـد     نظرهاي فقهي، همگي در صف واحدي قرار گرفتـه          اختلاف
كـه  نامـا بـا آ    . كننـد    در مقابل شيعيان موضع واحـدي را تقويـت و تأييـد مـي              -شان  داخلي
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اختلافاتشان با شيعه به لحاظ كمي، وسعت بيشتري ندارد، به هيچ وجه حاضر به همراهـي              
بر سر برخي كلي، اختلاف ي  چرا كه اختلاف ميان اين دو نگره، نيستندو تأييد تفكر شيعي 

به عنوان  . ...) و 346-345 و   304-296 و   52- 50 ،1351 ابن شاذان، (نظريات مبنايي است    
پذيرش حجيت كلام اهل بيت در امتداد كلام پيامبر و نفي مشروعيت رهبري « اصل ،نمونه

ه تفكـر شـيعي را از غيـر آن بـاز            ست ك ـ مبنايك  » و هدايت مراجع فكري معارض با آن      
هاي فقهي    اختلاف در اين اصل مبنايي، البته خود، منشأ و خاستگاه بروز تفاوت           . شناساند  مي
مانند اختلافـات فقهـي ميـان       ( اما نبايد اختلافات فقهي ريشه كرده در مباني نظري           ؛شود  مي

 اختلافـات   مـثلاً  (يددر قالب بستر نظري واح    نظرهاي اجتهادي     را با اختلاف  ) شيعه و سني  
نظر ميان شيعه و سني       از جمله اختلاف  . مقايسه نمود )  اهل سنت  ي  فقهي ميان مذاهب اربعه   

 ، مبنايي در اصل پذيرش اجتهاد در مقابل نـص         ينكاح، ناشي از اختلاف   ي   در مشروعيت متعه  
 كه موجب بروز اختلافات اساسـي ميـان شـيعيان اهـل             ، صدور حكم است   به عنوان منشأِ  

 ،گرچه همين پذيرش مشروعيت اجتهاد و رأي      . و پيروان مذهب صحابه شده است     ) ع(تبي
هاي اجتهـادي فراوانـي را موجـب      بروز اختلاف نظر     در ميان اهل سنت نيز       ،از سوي ديگر  

 ايـن   ،انـد   عقيـده   چون با يكديگر در مباني اجتهاد يا اصول تفقه مشترك و هـم              اما ،رديدهگ
بـه تعبيـر    . هاي سياسي و اجتماعي به دنبـال نداشـته اسـت            ازيس  اختلافات اجتهادي، جريان  

خـورد،    فرق اسلامي بـه چـشم مـي       ي   ديگر، در حالي كه تمايزات فقهي كمابيش ميان همه        
داشتن در اختلاف مباني       به دليل ريشه   -هاي فقهي مذهب شيعه در مقابل اهل سنت           ويژگي

 عوامل مؤثر بـر تقويـت       ي  از جمله تواند     و مي  شود  مي از اهميت خاصي برخودار      -و اصول 
 اهميـت   ،به دليـل  . انسجام تشكيلاتي و همگرايي شيعيان در مواضع سياسي شان شمرده شود          

نظرهاي فقهـي، لازم اسـت        همين مباني، قبل از پرداختن به برخي موارد و مصاديق اختلاف          
 1.برخي از آن مباني، مورد بحث و بررسي قرار گيرند

  فقهي شيعي و سني هب اهاي تمايز مذ ريشه
رهبـري و   ي   نخست تشكيل حكومت اسلامي، حجيـت كـلام نبـوي، پـشتوانه           ي   در دوره 

_________________________________________________ 

 مانند اند، بررسي قابل هم كلامي منظر از فقهي، ابعاد بر علاوه يا و اند كلامي اصول اختلاف، مورد اصول و مباني از برخي البته  1
 در اجتهاد قياس، نفي انندم ،اند فقهي صرفاً اصول برخي و ،غير مرجعيت نفي و) ص(پيامبر كنار در بيت اهل حجيت پذيرش
  . امثال آنو ،رأي به تفسير نص، مقابل
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پس از وفات ايشان و ناديـده گرفتـه شـدن    . بود) ص(پيامبري  مديريت دين و دنيا به وسيله     
كم ميان رهبـري دينـي و         ، گرچه در عمل كم    )ص(نسبت به جانشيني پيامبر   ) ع(ادعاي علي 

بـه  ( امـا خلفـا      ،)99،  1981ابو عبيد قاسم بن سـلام ،       :به.نك( فاصله افتاد مديريت دنيايي   
كماكـان حـق افتـاء و اجتهـاد را بـراي خـود محفـوظ                ) دومي   خليفهي   خصوص از دوره  

 قالـب    كه بعدها در ميان فقهاي اهل سـنت        - 1دومي   اجتهادات خليفه ي   مجموعه. دانستند  
  .اي است لهئ چنين مسي ترين نمونه  عيني-د گرفتمباني فقهي به خو

 و ضـمن  ،سوم ترتيب داد ي   خطاب براي تعيين خليفه     اي كه عمربن    در شوراي شش نفره   
حجيـت  «پـذيرش  ي  لهئجلسه اعمال نمود، مـس ي  ف در ادارهعو  بن عبدالرحمناي كه  شيوه

پـردازي دينـي و       نظريهي   به عنوان منبع استنباط حكم، يك گام به عرصه        » اجتهاد صحابه 
كـه بـه     بـا آن   -در مقابل اين اصل   ) ع( علي با مقاومت . نزديك شد وموضوعيت يافت   فقهي  

كـه   –  و پذيرش آن توسط عثمان     -قيمت از دست دادن موقعيت احراز خلافتش تمام شد        
تـرين وجـه تمـايز جريـان          گيري اساسي   شكل -دستيابي به قدرت را برايش ممكن ساخت      

 بـه   -پـردازي فقهـي اهـل سـنت         ر نظريه د. تري يافت   فقهي شيعه و اهل سنت قالب روشن      
 از يك سو تلاش شد حجيت كلام نبوي از مديريت دنيايي            -فقه سياسي ي   خصوص حوزه 

 و از سوي ديگر اجتهـاد و عمـل صـحابه از حجيـت، موضـوعيت و بلكـه                    ،تفكيك شود 
شـيعه در موضـوعيت بخـشيدن بـه         ي   در مقابل، موضـع ائمـه      2.مصونيت برخوردار گردد  

و نفي مرجعيـت هـر جريـان فكـري، سياسـي و اجتمـاعي               ) ع(هل بيت مرجعيت فكري ا  
اين بحث از يـك    . طراحي وعرضه شد  » امامت منصوص «ي   معارض با آن، در قالب نظريه     

و از   3،شـود   گيري مكاتـب فكـري متمـايز شـمرده مـي            منظر مبنايي كلامي و اساس شكل     
فقهـي  ي    اساس مدرسه  شود كه   محسوب مي ) اي فقهي   لهئو نه مس  (منظري ديگر اصلي فقهي     

هـاي    چنانچـه بـه تعبيـر برخـي محققـان معاصـر، ريـشه             . متمايزي را تشكيل داده اسـت     
 فقهـي صـحابه موردبررسـي قـرار         ي   فقهي اهل بيت ومدرسه    ي  گيري وتقابل مدرسه    شكل
تـرين بـستر تحقـق        اساسي ،)1382 عسكري،: به همچنين نك،  ؛5،  1 ،1415 الفضلي،( گيرد

_________________________________________________ 

 .شود مي پرداخته آن متعدد هاي نمونه به ادامه در كه  1
 .شود مي پرداخته موارد اين به بيشتر ادامه در  2
هاي سياسي پيدا  يا لااقل پيامد، سياسي تبديل گرديدي چگونه در عمل به يك نظريه» امامت منصوص«  كلاميي اينكه نظريه  3

 باور «،مهيفه فرهمندپور، :به.ك. از جمله ر،براي مطالعه در اين زمينه.  پژوهش حاضر استي  بحثي خارج از حوصله،كرد
 .15 ش ،1387 ،ينيد نينو شهياند ي فصلنامه ،»ائمه ياجتماع اقتدار ي توسعه در آن نقش و امامت اصل به انيعيش يعموم
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آيا كتاب و سنت نبوي،     « اختلاف بر سر همين اصل مبنايي است كه          اين دو جريان موازي،   
كافي و وافـي بـراي پوشـش دادن    ي  منبع جامع استنباط احكام شرعي بوده و واجد سرمايه        

) معتـدل (روشن است كـه در تلقـي      »  ديني تا قيامت هست يا نه؟      ي  به نيازهاي فقهي جامعه   
) حـداكثر (، كـه انتقـال دهنـده و مبـين و          شيعه، ائمه نه منبع جديدي براي استنباط احكام       
   1.)253، 1 ،1403طوسي ،( باشند مفسر معارف موجود در كتاب و سنت نبوي مي

 محدوديت اين منابع را پذيرفته و منابع ،اين در حالي است كه مذهب فقهي اهل سنت
 ، حساببا اين. داند  جبران اين محدوديت و تنگنا ميي را وسيله 2ديگري چون اجتهاد و رأي

و نه صرفاً تلقي و تفسير ( حتي در مقابل كتاب و سنت ،حجيت اجتهادات و فتاواي صحابه
 مستقلاً به عنوان يك مرجع اتخاذ احكام و استنباط آن به حساب ،)ها از كتاب و سنتآن

گيري اين دو جريان فقهي موازي  ترين عامل شكل اي ترين و ريشه له اساسيئ اين مس3.آمده است
دوم به اوج ي   و در دوران خلافت خليفه4اول رخ نمودي   از دوران خلافت خليفهاست كه

 و البته از نگاه ،فقهي شناخته شدي  خود رسيد و به عنوان سنت مورد اتباع پيروان اين مدرسه
 ،تيميه ابن(گار دور نماند هاي فقهي آن روز گفتماني  هاي مطرح درعرصه و تحليل چهره

  .)337 و252 ،1 تا، حنبل، بي  احمدبن؛145  و885، 1398 ؛ مسلم،251 و 215، 2، 1407
پردازان اين هردو جريان، به طراحي و بازسازي ساز  بايد توجه داشت كه نظريه

وكارهاي مقتضي براي تثبيت مبناي خود اهتمام نمودند وگرچه تبيين حدود وثغور دقيق 
پردازان  ظريهقهي، مرهون تلاش نهاي منسجم كلامي و ف نظريهاين ساز و كارها در قالب 

اين موارد، ي  مواد اوليهي   اين جريانات است، اما طرح و عرضهعصر تدوين در هر دوِ
  5.يقيناً در همان عصر اول انجام گرفته است

_________________________________________________ 

 حجيت ملاك كه است بحث مورد و مطرح شيعه اصولي آثار در همچنان فقه، اصولي  حوزه در لهئمس يك عنوان به سؤال اين البته  1
 حجت امام عنوان به امام كلام و شود مي محسوب استنباط براي مستقل منبع يك ائمه سنت ،ديگر تعبير به چيست؟ امامي سنت
 .)199-198 ،1384 ،يرعماديم :به. ك.ر ،نمونه نوانع به (است؟ نبوي سنت از كاشف و مبين متمم، نوعي به يا و است

 و اجتهاد بلكه) گيرد مي شكل سنت و كتاب همان ي محدوده در كه (شيعي فقه اصول در مطرح معناي به نه رأي و اجتهاد البته  2
 .شود مي شامل را  امثال آنو مرسله مصالح و استحسان و قياس كه ميدان اين از خارج رأي

 .شد خواهد اشاره لهئمس اين مصاديق به ادامه در  3
 بايد نويره، بن مالك همسر با وي بستري هم جريان در را وليد خالدبن بر حد كردن جاري از اول ي خليفه استنكاف ،مثال عنوان به  4

 .دانست نبوي احاديث و قرآني صريح نص مقابل در اجتهاداتي چنيني  جمله از
 مطابق عمل ضرورت بر) ع(ائمه تأكيد سني، و شيعه فقهيي  انديشه در فكري مرجعيتي  گستره متفاوت تبيين: مانند يموارد  5

 هاي شيوه از ي استفاده با) ع(ائمه قاطع مخالفت خلفا، فقهي مذهب در نص با اجتهاد تعارض امكان پذيرش مقابل در سنت
 .)نمود مراجعه ياصول و يفقه يتخصص منابع هب يستيبا شتريب ي مطالعه يبرا(امثال آن  و خلفا فقهي مكتب در رايج اجتهادي



 83  تأثير تمايزات فقهي و عملي تشيع امامي در همگرايي اجتماعي و انسجام سياسي

فقهي را سامان ي  هاي كلي و حدود و ثغور دو مدرسه اين ساز و كارها در مجموع قالب
نص قرآني و ي   و نظر اجتهادي خارج از محدوده كه يكي قائل به حجيت رأي،بخشيد

 و ديگري تنها تلاش براي فهم و تبيين دقيق آن نصوص را روا و بستر ،حديث نبوي بود
مبنايي ي  اين مميزه .)71 و 61 و 59 ،1 كليني، همان،( دانست فروع فقهي ميي  ستنباط همها

خود، ي  ب فقهي بود، البته به نوبهترين وجه افتراق و شناسايي اين دو مكت و اصولي كه اصلي
بسياري از اين اختلافات . بروز اختلاف در مسائل و موضوعات فرعي فقهي نيز شدي  زمينه

 مثلاً در مورد حذف ،مقاومت در برابر فتاواي وي.  دوم داشتي ريشه در اجتهادات خليفه
جامعه پذيرفته ي  نهگرچه از جانب بد - نكاحي از اذان يا تحريم متعه» خيرالعمل علي حي«

به تعبير . كرد  به انسجام ميان شيعيان اهل بيت كمك مي-شد  به آن عمل ميگرديد و
هاي ائمه تنها به اجرا و اطاعت از سنت نبوي اهتمام  كه شيعيان مطابق آموزه با آن،ديگر
را  در عمل، واگرايي از جريان حاكم بر اجتماع ، اين اهتمام؛و نه چيز ديگر 1ورزيدند مي

شد و طبعا همگرايي دروني آنان را در پي داشت و به نوعي شعار سياسي درمقابل  موجب 
جرياني تبديل شدكه توسط حكومت يا مدارس فقهي وابسته به تفكر حاكم مديريت 

در جريان شورا براي پذيرش الزام به عمل ) ع( سؤال عبدالرحمن عوف از علي2.گرديد  مي
از اين جنبه هم ) شود از آن كرد هايي كه مي  تحليلي بر همهعلاوه ( شيخين ي مطابق سيره

شان بود و  ها، به معناي پذيرش مشروعيت حاكميتآني   فهم است كه عمل مطابق سيرهقابل
شد و تأييد خلافت  ها تلقي مي معناي الغاي مرجعيت و صلاحيت آنطبعاً تغيير اين سيره به

 يعني نفي -اي ر عمل به چنين نتيجهعلي از سوي شورا، در صورتي ممكن بود كه د
  . منجر نشود-خلافتي  مشروعيت جريان شكل گرفته

از همين جا بود كه وقتي . نيز وجود داشت) ع( خلافت عليي  در دورهاين تلقي بعدها
المال را تغيير داد، برخي منافع از دست  عمر در تقسيم نامساوي سهم از بيتي  وي شيوه

 ابن( دادند   دوم مورد حمله قرار ي ليفهخي  ا به استناد تغيير شيوهدادگان، عدالت او را تنه
وقتي هم امام علي در كوفه مردم را از خواندن جماعت  .)173-171 ، 2،  ،الحديد ابي

_________________________________________________ 

 ،1 همان، ،يالعامل: به. ك.ر نمونه عنوان به. كردند مي استشهاد نبوي احاديث به) ع(ائمه فقهي، اختلافات اين از بسياري در  1
 .673 و 642 ،4 ؛422 ،3 ؛272

 امام كه است جالب .»نيست ما از نكند، اقرار متعه مشروعيت به هركس« كه كرد تصريح) ع(صادق امام ،مثال عنوان به  2
 كلامي مميزات ي جمله از كه ،داده قرار رجعت به اعتقاد كنار در را متعه مشروعيت به اقرار ي لهئمس نقل، اين در) ع(صادق
 .)433 مصحح، نوشت پا همان، شاذان، ابن (رود مي شمار هب شيعه
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امام  .)192 ،5العاملي، همان،  (سر دادند» واعمراه« فرياد  منع كرد، گروهي1»تراويح«
هاي  دهد، به تفصيل موارد تغيير سنت  او نسبت مي كه كليني به،اي خود در خطبه) ع(علي

شود  كرده است شرايط اجتماعي و سياسي عصر او مانع از آن مي  تأكيد  وشمرده نبوي را بر
  .)63-58 ،8 كليني، همان، (را به طور كامل از جامعه حذف كندها  كه اين بدعت

يك سو امامان شيعه از يعني از . اي دوسويه وجود داشت اين نگاه البته گاه به گونه
 و از سوي ديگر مثلاً ،كردند  تقويت انسجام شيعي استفاده ميراستايهاي نبوي در  سنت

در نماز » جهر بسمله«در ) ع(كه علي به دليل آن-عباس  به تصريح ابن–جريان حاكم 
دهد  ها نشان مي  اين مثال.)29، 1عاملي، همان،( كرد ورزيد، با آن مخالفت مي اصرار مي

 ي كه حتي در عرصهبلفقه سياسي ي  نه فقط در حوزه(كه قالب ظاهري رفتارهاي ديني 
هاي  هاي فكري و مميزات مبنايي است كه به نهادسازي جرياني  ، القاءكننده)فقه عبادي

  . مواضع اساسي در قبال جامعه و سياست استي شود و تعيين كننده ماندگار منتهي مي
  امثال آن، و يا خمس و اقرار به جواز متعه و،اي شيعيه وضو، اذان و نماز به شيوه

اجراي يك دستور ديني يا عمل مطابق يك مصلحت اجتماعي و نتايج ي   صرف نظر از جنبه
بخش هويت واحد  كم به عامل الهام  بر آن رفتارها مترتب بود، كملحاظخاصي كه از اين 
شود كه هنگام  ديده مي) ع(ئمهموارد فراواني در روايات منسوب به ا. شيعي تبديل شد

دريافت اموال ارسالي و اهدايي شيعيان، امام با صراحت يا تلويح، اتكاي خود به ثروت الهي 
داد  ، به پيروان خود نشان ميكرد ميو استغناء از مبالغ نذورات يا خمس اموال را يادآوري 

تقيماً از اين مناسبات ي كه مسي گذشته از نتايج اقتصادي و اجتماع-كه پرداخت اين مبالغ
 در واقع نوعي اعلام همبستگي افراد با تشكيلات شيعي است و پذيرش -شود مالي حاصل مي

لطف ي   به منزلهبلكه -مردم به امامي  ناي كمك يك طرفه نه به مع-اموال توسط امام
ن شان در اي به افراد از طريق پذيرش و تأييد عضويت) يا لااقل لطف متقابل امام(امام 

  .)410 ،3 همان، ،ياربل ؛378 ،4 همان، شهرآشوب، ابن :نمونه عنوان به ( تشكيلات است
 ،كردي ديني دقيقاً به همين دليل، يعني القاي پيامي سياسي و تشكيلاتي در قالب عمل

  2.اي يافت در فرهنگ شيعي معناي ويژه» تقيه«است كه 
_________________________________________________ 

 اهل يسو از يول ،شود يم خوانده جماعت به رمضان ماه در و مستحب نماز عنوان به دوم ي فهيخل دستور مطابق كه ينماز  1
 .است نگرفته قرار دييتا مورد هرگز و شده دانسته بدعت تيب

 .شد خواهد پرداخته هيتق به اختصار به ادامه در  2
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  ترين مميزات فقهي شيعه شاخص
 موارد اختلاف فقهي ميان مكتب فقهي شيعه و ي  همه استقراءِاين پژوهش البته درصدد

مكاتب فقهي اهل سنت نيست، چرا كه بحث تخصصي در اين موارد فاقد كارايي در 
، تنها به عنوان مكمل ياما گزارش مختصر برخي موارد اختلاف.  اين پژوهش استي حوزه

تمايز فقهي و ي   كند كه زمينهمعرفي هايي را تواند مصاديقي روشن از تفاوت  مي،اين بحث
آورد و به اين وسيله، به   از جريان فكري و فقهي مسلط بر جامعه فراهم  راعملي شيعه

 1.تقويت انسجام دروني و اقتدار موضع سياسي تشيع كمك نمود

  در اذان» حي علي خيرالعمل« ذكر .1
 تصريح دارند كه اذان گذشته از منابع روايي و تاريخي شيعي، بسياري از مصادر عامه نيز

 ،دومي  اول و مدتي از دوران خلافت خليفهي  ، دوران خلافت خليفه)ص(در عصر پيامبر
؛ 195، 1 ،1409شيبه،  ابن ابي( بوده است) حيعله ثالثه(» يرالعملحي علي خ«مشتمل بر 
كه  ظاهراً به توجيه آن-خطاب  عمربن اما.)305، 2، 1400حلبي،  ؛425، 1تا،  البيهقي، بي

ر به حذف اين شود، دستو به عنوان بهترين اعمال، مانع توجه به جهاد مي توجه به نماز
 ،1351؛ ابن شاذان، 150و  138و  114 و 108-100، 1416 ،العلوي( قسمت از اذان داد

در حالي كه بر اساس شواهد تاريخي، بسياري از صحابه از عمل مطابق اين . )201-204
؛ 460، 1؛ ابن ابي شيبه، همان، 425-424، 1بيهقي، همان، ( ندكرد دستور شانه خالي مي

، برخي از منابع عامه تغيير اذان را به حكم خود )112 و 109 و 103العلوي، همان، 
 ،1 ،تا ؛ الطبراني، بي330، 1، 1402الهيثمي ،(  دومي و نه به خليفهدهند  پيامبر نسبت مي

 .)137 ،1415 الهدي،  علم:به. ك.؛ همچنين ر345، 8؛ متقي هندي، 353
 شد سعيمعاويه قالبي جديد يافت و ي   تلاش براي تثبيت اين تغيير در دوره،به علاوه

_________________________________________________ 

 او البته كه سني و هشيع (كلامي مكتب دو تقابل و تعارض از تصويري كه است كرده تلاش) 1351(الايضاح در ،»شاذان بن فضل«  1
 سو يك از لهئمس اين. است پرداخته نيز فقهي تعارضات و آراء به مكرر ،حال اين با .دهد ارائه) است دهنها آنها بر را مرجئه نام همواره
 باشد آن ي نشانه تواند مي ديگر سوي از و ،ندا مرتبط يكديگر به و آميخته هم در چگونه فقهي آراءِ و كلامي مباني كه دهد مي نشان
 به. است بوده نيافته كامل شفافيت و وضوح هنوز فقه و كلام ميان دقيق مرزهاي گويا حضور،ي  دوره اواخر مؤلف يك نگاه در كه

 مبحث اين تنظيم اثر، اين قدمت دليل به كه نموده فهرست را سني و شيعه ميان اساسي فقهي اختلافات از برخي وي ،هرحال
 بحث مورد را شيعه فقهي مميزات تفصيل به الانتصار در سيدمرتضي كه همچنان كند، مي تطبيق ويي  شده تفهرس موارد با تقريباَ

 بر شده وارد اتهامات از اي مجموعه به پاسخ در را آن كه، )1371(النقض كتاب در نيز قزويني عبدالجليل .است داده قرار بررسي و
  .است پرداخته فقهيي اختلاف موارد به هم و داده پاسخ كلامي مميزات در خصوص اتهامات به هم تفصيل به نگاشته، شيعه
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هايي وارد فرهنگ روايي   در اين دوره نقل، يعني؛تا اساساً تشريع اذان ناديده گرفته شود
مصلحت ي  نتيجه – به جاي حكمي تشريعي – اهل سنت گرديد كه اصل اذان را

هم بر آن صحه ) ص(كرد كه پيامبر معرفي مي) از جمله عمر(هاي برخي صحابه  سنجي
 و 363-362، 1، تا ترمذي، بي؛ 285، 1؛ مسلم، همان، 306، 1بخاري، همان، (گذارده بود 

چنانچه اين ) 135 ،1 تا، ؛ ابوداود، بي148، 2حنبل، همان،  ؛ ابن3-2، 2؛ نسائي، همان، 358
هاي  سنجي شد، ديگر تغييردر آن به استناد مصلحت رفته ميقالب جديد براي اذان پذي

   .1كرد اي نبود و حساسيت و مقاومتي ايجاد نمي لهئهمان افراد، مس
 به عنوان حكمي كه دقيقاَ -همواره بر اصالت اذان) ع(در مقابل اين جريان، اهل بيت

 57 العلوي، همان، ؛195، 1ابن ابي شيبه، همان، (كردند   تأكيد مي-تابع تشريع الهي است
از جمله (نمودند  ، در عمل آن را رعايت و عمل مطابق آن را توصيه مي)136-131و 
 ،1 ،1380و، ا ؛ هم284و  61-59 ،2 ،1376 ؛ طوسي،288، 1تا،  صدوق، بي: به. ك.ر

له ئاي كه اين مس ، به گونه)41 ،1 ،؛ العاملي، همان132 و 98-92 ؛ العلوي، همان،306
  . فرق شيعه شناخته شدي  فقهي براي همهي  وان يك مميزهكم به عن كم

را دعوت به احسان و نيكي به فاطمه و » حي علي خيرالعمل«هايي كه  نقلجز ب
دوم را مبارزه با اين جريان معرفي ي  و لذا مقصود واقعي خليفه فرزندان او دانسته

ت اسناد و اعتبار  كه بررسي صح- )368، 1966و، ا  ؛ هم42، 1361صدوق،( است  كرده
 به -هاي مستقل و از مسير اصلي اين پژوهش خارج است ها محتاج بررسيي آنمحتوا

  .فقهي، قالب يك حركت سياسي يافتي   در عمل، تمسك به اين مميزه،هرحال
آورده كه از بلال به نيكي ياد كرده و ) ع(يا امام صادق) ع(صدوق حديثي از امام باقر
 حضور حاضر به گفتن اذان براي خلفا نشد و خلأِ) ص( پيامبرگفته است وي پس از وفات

 اگر كساني ،ه تعبير ديگر ب.)184، 1تا،  بي( ه موجب امكان تغيير در اذان شد از جمل،او
، الاختصاص مفيد،( اشاره دارد) ع( او به اهل بيتها به اعتقاد  كه برخي نقل-چون بلال

يافتند، خلفا فرصت تغيير اذان را پيدا  يامكان حضور سياسي و اجتماعي م -)73 ،1413
گيري جريان خلافت پس از وي، حاضر  و شكل) ص(بلال پس از وفات پيامبر. كردند نمي

_________________________________________________ 

 در كه است بيشتر هاي بررسي نيازمند) باشد ممكن اگر (اذان از عبارت اين حذف براي عمر تلاش واقعي علت كشف البته  1
 ي فهيخل از پس علاوه به شد؟ مي جهاد به عموم تفاوتي بي موجب اذان در جمله اين واقعاً آيا گنجد، نمي پژوهش ايني  محدوده

 ؟شد تلاش همه اين تغيير اين استمرار براي چرا او، عصر ياسيس و ياجتماع مصالح رييتغ و دوم
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؛ ) هجري20هاي سال در رويداد (104، 4، 2007ابن كثير،( به اذان گفتن براي خلفا نشد
و ) ع( حسنيا امامو ) س(و تنها در مواردي مثلاً به تقاضاي حضرت فاطمه )جا مفيد، همان
 .)493، رقم 136 ،7، 1400؛ ابن عساكر، 298، 1تا،  يصدوق، ب ( اذان گفت) ع(امام حسين

 ،كه در مواردي به درگيري وي، بلاي ميان او و خلفا گزارش نشده دوستانهي  نه تنها رابطه
 نه - چنانچه اذان نگفتن بلال.)318، 6بيهقي، همان، (  تصريح شده است،به خصوص با عمر

 واكنشي سياسي در مقابل كهبل -،)ص( وفات پيامبري ر مقابل ضايعهيك واكنش عاطفي د
اي كه پذيرش اذان گفتن  لهئ مس-ها دانسته شودت خلفا و به معناي نفي حقانيت آنحكوم

شود كه نقل صدوق در واقع به   معلوم مي-كند احتمال آن را تقويت مي) ع(براي اهل بيت
 بلال اذان نگفت ،به تعبير ديگر.  انتقال عقايد سياسي استراستايان در معناي استفاده از اذ

اش را اعلام كند، چنان كه پس از او كساني با پافشاري بر حفظ قالب  سياسيي  تا عقيده
  .كردند  بر فقدان مشروعيت فتاوا و اجتهادات خلفا تأكيد مي،نبوي اذان

حي علي « عملي ايشان در اذان ي سيرهو ) ع(نه تنها شيعيان اماميه مطابق دستورائمه
جا كه اين امر  تا آن،گفتند، حتي ساير فرق شيعي نيز به اين كار اصرار داشتند  مي»خيرالعمل

 امكان  كه هر زمان،علي زيدبن. منفي عليه دستگاه خلافت تبديل شدي  به نوعي مبارزه
زيد نيزدر خراسان به  بن  يحيي.)138 و 37 العلوي، همان،(داد  مي  به اين اذان دستور،يافت مي

 .)14 همان،( زيد نيز چنين اذاني گزارش شده  از محمدبن.)144همان، ( دچنين اذاني امر كر
شيعي آن ادا ي  ن را به شيوهحسن به اصحابش دستور داد تا در بيابان اذا بن عبداالله بن ابراهيم
 ، فخ،علي صاحب بن ركت حسينگيري ح  ابوالفرج اصفهاني از آغاز شكل.)147همان، ( كنند

دهد شيعيان مخالف با حاكميت و در واكنش  در مدينه گزارشي آورده كه ضمن آن نشان مي
كرد والي مدينه، دست به قيامي زدند كه با اذان شيعي در مسجد موجوديت خود را  به عمل

زيد  بن سن چنان كه ح،)148العلوي، همان، : به. ك.؛ همچنين ر447-443بي تا، ( اعلام كرد
 در منشوري كه به مناطق تحت نفوذش فرستاد، ، به محض تثبيت حاكميتش،نيز در طبرستان

اي كه   شيوه؛ در اذان، الزام نمود»علي خيرالعمل حي« از جمله گفتن ،هاي تشيع را اظهار نشانه
به  اين رويكرد .)270، 17 ،1382 ،آقابزرگ تهراني( پايان عمر اين حكومت ادامه يافت تا

مثلاً ابن خلكان . اذان همچنان در تاريخ تشيع بعد از عصر حضور نيز تداوم داشتي  لهئمس
طولون قاهره و سپس در  گويد جوهر در جامع ابن  مي،در گزارش دعوت فاطميان در مصر

  .)379و  375 ،1تا،  بي( به اذان شيعي و جهر بسمله دستور داد ،جامع عتيق
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منسوب به سنت ي  دهد كه نگاه شيعيان به اذان با شيوه ميها نشان  اين نقلي  مجموعه
اي فقهي بوده است كه به عنوان واكنشي در مقابل  توجه به مميزه ،)ع(نبوي و تعاليم ائمه

هاي شيعي  اعلام هويت حركتي   دوم، قالب يك رفتار سياسي و وسيله ي اجتهاد خليفه
 1.پيدا كرده بود

   شكل وضو.2
اي كه كليني از  در خطبه. ارد بروز اختلافات ميان فرق اسلامي است جمله موزوضو نيز ا
 مواردي است كه امام از آن به ي كند، تغيير شكل وضو از جمله نقل مي) ع(امام علي

   .)62-61 ،8 كليني، همان،(ياد كرده است ) ص(پيامبري  عنوان سنت تغيير يافته
  : در وضو سه چيز استترين مسائل مورد بحث ي، اصليجزئگذشته از موارد 

  جواز يا منع مسح پا از روي كفش −
 دو بار يا سه بار شستن اعضاي وضو −
 شستن سر و پا در وضو يا مسح آنها −

 مانند بسياري ديگر از اختلافات فقهي ميان شيعه و سني، ريشه در ،مورد اول
مام  موضع شديد ا دوم دارد كه در همان دوره به اعلام ي اجتهادات و فتاواي خليفه

كه ساير صحابه نيز نسبت به بروز اين  ضمن آن؛)297 ،1 تا، بي العياشي،( منجر شد) ع(علي
له ئ اين مس،با اين حال .)164-163 ،11 تا، بي رازي، فخر( بدعت، واكنش نشان دادند

جا كه امام  تا آن،ت فقهي ميان فرق شناخته شد موارد مهم مميزاي تداوم يافت و از جمله
ن از معدود مواردي است كه شيعيان در آن حق خفيح كرد كه مسح علي التصري) ع(صادق

  .)217، 2كليني، همان، (تقيه ندارند 
 از موارد مربوط گردد و مياما دو مورد بعدي كه از اهميت بيشتري هم برخوردار 

متقي هندي، ؛ 207، 1مسلم، همان، (شود  رده ميسوم شمي  به اجتهادات و فتاواي خليفه
  .)443 و 423، 9 همان،

اي   تلاش گسترده-طلبد  كه بررسي آن تتبعي مستقل مي- عثمان به دلائلي،در اين دوره
_________________________________________________ 

 قالب همين در دقيقاً كه است صبح اذان در »النوم من خير ةالصلو« گفتن يعني ،»تثويب« سنت اهل و شيعه اذان ديگر تفاوت  1
 به بخش اين انتساب ادعاي و او از بعد هاي دوره در خلافت دستگاه حمايت نص، مقابل در خليفه اجتهاد يعني گنجد، مي

 صحابه برخي مقاومت و) 136 ،1 داود، ابي ؛422 ،1 ،يهقيب ؛13 ،2 نسائي، ؛237 ،1 تا، بي. القزويني يزيد محمدبن) (ص(پيامبر
 .)1 ح ،92 باب ،4 ،يالعامل (بدعت اين مقابل در ائمه واكنش و )357 ،8 ،يهند يمتق(
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دوم در ي  كه خليفهمهم آني  نكته. و به مردم آغاز كرد جديدي از وضي براي القاي شيوه
بسياري موارد به تفاوت فتاوايش با احكام و دستورات نبوي تصريح داشت، اما عثمان از 

 ،1 بخاري، همان،( نبوي معرفي كندي  جديد را شيوهي  آغاز تلاش كرد تا اين شيوههمان 
 و 48-47، 1 ؛ بيهقي، همان، 207-205، 1؛ مسلم، همان، 106، 1داود، همان،  ابي ؛51
  .)441 و 424، 9 متقي هندي، ؛68 و 62-63

زد نمودن اولاً گوش: امامان شيعه هم در مقابل اين تغيير، دردو جنبه تلاش كردند
در دوران ) ع(تغيير و بدعت در حكم نبوي، چنان كه به تصريح منابع عامه، امام علي

حنبل، همان،  ابن (ياد كرده است» قبل از وقوع احداث«) ص(حكومتش از وضوي پيامبر
 اين تعبير البته در .)456، 9؛ متقي هندي، 75 ،1 هقي، همان،ي؛ ب144 و 139 و 123، 1

؛ العاملي، همان، 27، 3 كليني، همان،(مان ديگر نيز نسبت داده شده است منابع شيعه به اما
به ) كردند نبوي معرفي ميي  كه آن را شيوه( امامان همواره شكل شيعي وضو را .)437، 1

كليني، (كردند  گيري مي  غيرشيعي آن موضعي  در مقابل شيوهو ندداد ميمردم آموزش 
و، ا ؛ هم92 و 81-80 و 76-75 و 56-55 ،1 ،1376؛ طوسي، 31 و 27-23، 3مان، ه

، 1966و، ا ؛ هم25 و 24 ،1 تا، ؛ صدوق، بي171-168و  71-70 و 57-58، 1 ،1380
  .)422، 1 ؛ العاملي، همان،289

ضابطه و متكي به رأي و  تر، اساساً با اجتهادگرايي بي در حركتي مبنايي) ع(ثانياً ائمه
) ع(اين نقل در منابع عامه نيز به امام علي. دندمبارزه كردر اين زمينه استحسان شخصي 
شكل ي   كه در واكنش به كساني كه با استحسان و منطق شخصي درباره،نسبت داده شده

يشتر به ب زير پا ،دادند، گفته است كه اگر به رأي بود  نظر مي،وضو و به طور خاص مسح
  1.)42 ،1 ؛ ابي داود، همان،30 ،1 ابن ابي شيبه، همان،(  تا روي پا،نياز داشت) و نظافت(مسح 

 مقاومت امامان در مقابل تغييرشكل وضوي نبوي، از اين عمل نوعي شعار ،به هرحال
سازد كه هم شيعيان به چشم  اعمال تقيه در اين مورد روشن مي. و نماد شيعي ساخت

هم دشمنان تشيع نسبت به آن حساسيت نشان   و،نگريستند نوعي حركت سياسي به آن مي
جا كه يقطين معروف است، تا آن بن ع عليداستان بدگماني هارون نسبت به تشي. دادند مي

يقطين را مشاهده و گزارش كنند  وضوي ابني  وي كساني را مأمور كرد تا مخفيانه شيوه
_________________________________________________ 

 السيوطي، ؛ 82 ،6 ر،يتفس تا، بي ،طبري (كرد صادر يجديد فتواي مبنا همين بر شخصيي  سليقه بر متكي حجاج بعدها اتفاقاً  1
 .كند صادر جديد حكم يك تواند مي هم حجاج آيد، فراهم رأي به اجتهاد مجال وقتي ،يعني ؛)262 ،2 تا، بي
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؛ 228-227، 2، 1413 ،الارشادمفيد، ( او را از خطر رهاند ) ع(و تنها تدبير امام كاظم
نيز در منابع » زربي داودبن«وضوي ي  نقل مشابهي درباره. )313 ،4 آشوب، همان، ابن شهر

؛ 71، 1 ،1380و، ا ؛ هم82، 1، 1376و، ا ؛ هم312، 1424 سي،طو(گزارش شده است 
  .)443 ،1 العاملي، همان،

 باعث ،شايد همين نگاه به وضو و تبديل آن به نوعي مميزه و نماد رفتارهاي شيعي
شيخ طوسي در . به تأليف بپردازنددر اين زمينه ) ع( ائمهگرديد كه بسياري از اصحاب

، 96، 94، 93، 92، 88، 1422الطوسي ،(  به برخي از اين آثار اشاره كرده استالفهرست
  .)1420 شهرستاني،: به.  نك، همچنين امثال آن، و593، 402، 382، 381، 369، 136

  نكاحي   متعه.3
 كه آن هم ريشه در فتاواي اجتهادي ،عه و سني موارد مشهور اختلاف ميان شيي از جمله

 به قول فقها و ،شاذان بن فضل. عمر دارد، اختلاف در مشروعيت ازدواج موقت است
دانشمندان اهل سنت استشهاد كرده است كه صحابه و تابعين به حكم متعه عمل 

مل را كه عمر اين ع تا آن؛اند شمرده ول خدا حلال مياند و آن را در عهد رس كرده مي
وي ضمن بحثي مفصل شواهد روايي و تاريخي فراواني بر حليت متعه در . ممنوع نمود
ابن شاذان،  (  ذكر كرده است، تحريم آن توسط عمر و،و پس از آن) ص(زمان پيامبر

منابع روايي و تفسيري . )280، 3، 1380مسعودي، : به. ك. همچنين ر؛447-432همان، 
از ( كند له را تأييد ميئنساء اين مسي   سوره25 ي ه به خصوص ذيل آي،اهل سنت نيز

همان،  بخاري، ؛205، 7؛ بيهقي، همان، 436، 4 ؛95، 2حنبل، همان،  ابن: به. ك.رجمله 
 ،طبري  ؛360، 1 ،تا ، بيزمخشري: به. ك. نيز ر؛130، 4ن، ، هما؛ مسلم13 و 4، 7؛ 27، 6
 از ،الذكر سابقي  نيز در خطبه) ع( علي امام.)141، 2 تا، ؛ سيوطي، بي9، 5تا، تفسير،  بي

، 8كليني، همان، ( اشاره دارد) حج و نكاح( به حليت متعه ،هاي تغيير يافته  سنتي جمله
 تحريم متعه را تاريخ الخلفاء  سيوطي هم در.)87، 3، 1400ابن عساكر، : به.ك. نيز ر؛61

  .)124-123، 1370( شمارد  اوليات عمر ميي از جمله
اند كه تحريم متعه مربوط به زمان حيات   برخي منابع ادعا كرده،با اين حال

 نشان ، اما مقاومت صحابه در مقابل اين تغيير.)140، 2، انهم( بوده است) ص(پيامبر
 ،)ها اشاره شدكه به آن( پس از رحلت پيامبر ،تعهدهد كه اخبار مبني بر تحريم م مي

، م؛ مسل141همان، (ه مشهورتر است عباس كه از هم  از جمله مخالفت ابن؛صحيح است
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نيز با اين حكم عمر مخالفت كرد ) ع( امام علي.)52، 1؛ ابن حنبل، همان، 130، 4همان، 
به .  امامان شيعه بر جواز آن اصرار ورزيدند،و پس از او هم ) 9، 5تا،   بي،تفسيرطبري، (

اقرار نكند، از ما هركس به مشروعيت متعه «تصريح كرد كه ) ع( امام صادق،عنوان مثال
 ي لهئدر اين نقل، مس) ع(امام صادق). 433 ابن شاذان، همان، پا نوشت مصحح،(» نيست

 ي  كه از جملهدهد و مياقرار به مشروعيت متعه را در كنار اعتقاد به رجعت قرار 
 گذشته از تلاش براي احياي حكمي ،اين اصرار. رود شمار مي همميزات كلامي شيعه ب

ها تواند ناظر به مقاومت آن مياش،   به مصالح و پيامدهاي اخلاقي و اجتماعيديني و توجه
  .دوم به عنوان يك شعار و نوعي حركت سياسي باشدي  در مقابل خليفه

  حجي   متعه.4
حج ي  دهد، معمولاً تحريم متعه نكاح را به عمر نسبت ميي  هايي كه تحريم متعه در نقل

در آخرين سال حيات خود به ) ص(پيامبر .ته استعمر قرار گرفي  نيز مورد اشاره
روند، نخست به احرام عمره  مسلمانان دستور داد كه وقتي براي انجام حج به مكه مي

در . محرم شوند، يك عمره به جاي آورند، سپس تقصير كنند و از احرام خارج شوند
 آميزش با  از جمله،محرمات احرامي  چند روز باقي مانده تا زمان احرام حج، همه

 ،سپس.  اين حج به حج تمتع معروف گرديد، لذا؛ها حلال شمرده شدن براي آ،همسرانشان
 د باقي مراسم را انجام دادنند و بار ديگر به احرام حج محرم شد،الحجه  ذي9در شب 

ي   البته چون كاملاً با شيوه، اين دستور.)884، ؛ مسلم، همان190، 1 همان، بخاري،(
 به خصوص از جانب قريش با 1،ر جاهليت در تعارض بودمرسوم حج در عص

 ، همان، مسلم (ها توجهي نكرد به اين مخالفت) ص( اما پيامبر؛رو شد ههايي روب مقاومت
، 2 ؛ بخاري، همان،356، 3ان، حنبل، هم ؛ ابن356 و 338 ،4 ؛ بيهقي، همان،883-884
  .)281-280 ،3مسعودي، همان، : به. ك.چنين ر؛ هم52

مرسوم در جاهليت ي  ريحاً اين شيوه را ممنوع نمود و به عمل مطابق شيوهعمر ص
به تصريح  .)602 ،1331؛ عبد الجليل قزويني، 167، 3ابن ابي الحديد، همان،  (ددستور دا

ي  منابع روايي اهل سنت، حتي بعد از تحريم عمر هم برخي صحابه كماكان به شيوه
_________________________________________________ 

 مستقل طور هب) دارد حج از مختصرتر اعمالي كه (عمره سفركنند، مكه به دوبار شوند ناچار جحجا آنكه براي جاهليت عصر در  1
 ، حنبل ابن ؛169-168 ،4 همان، ، بخاري  (شد مي برگزار حج تنها الحجه ذي ايام در و گرفت مي انجام سال مختلف هاي ماه در

 . )345 ، 4 همان، ،يهقيب ؛339 و 252 و 249 ،1 همان،
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؛ ترمذي، 15، 2، همان، سائي؛ ن334، 1 تا، ، بيانس بن مالك (كردند عمل مي) ص(پيامبر
منابع روايي  . )337 و 252، 1همان،  حنبل، ؛ ابن885 و 145، همان، ؛ مسلم38، 4همان، 

گيري  سوم و دري خليفهي  جديد در دورهي  را با اين شيوه) ع(اهل سنت مخالفت علي
  و97 و 92 و 57، 1ان، ، همحنبل ابن (اند له گزارش كردهئلفظي آنها را بر سر اين مس

؛ 897 و 896همان، ، ؛ مسلم15، 2نسائي، همان، ؛ 336؛ مالك بن انس، همان، 136
 طبعاً اين شيوه بعدها هم توسط ائمه عمل .)22، 5؛ بيهقي، همان، 190 ،1 ،بخاري، همان

  .شده و مورد اتباع شيعيان بوده است مي
 به حج اتفاق افتاد، واكنش صحابه  تغيير ديگري هم كه بعدها در احكام مربوط،البته

 نماز در مني بود كه .اي يافت هاي سياسي در آن نقش تعيين كننده را برانگيخت و گرايش
شد، اما عثمان با تصريح به سنت  و شيخين شكسته خوانده مي) ص(در دوران پيامبر

 ،تاريخ  ؛ طبري،39، 5، 1420بلاذري،  (آن را تمام خواند) 144، 3بيهقي، همان، (نبوي
 زبير بنةعرو و) 238، 8 همان، متقي هندي،( عباس كساني چون ابن.  )268-267 ،4 تا، بي
طبري . مقاومت كردند) ص(در مقابل تغيير سنت پيامبر)402، 1 مالك بن انس، همان،(

كه به نماز مني ( هجري حكم عثمان را در تمام خواندن نماز سفر 35در حوادث سال 
تعابير صريح . كند  موارد اعتراض شورشيان عليه عثمان معرفي ميي از جمله) اشاره دارد

 به  كه پيشتر،وضوي  لهئ علاوه بر مس،ن عثمان در مورد تغيير سنت نبويابرخي از مخالف
ر به مالك اشتي   نامه، به عنوان نمونه. از جمله ناظر به همين موضوع است، اشاره شدآن

و، بلاذري، همان،  ا نيز از قول هم؛40، 1، 1411 ثم،اع ؛ ابن46، 5 بلاذري، همان،(عثمان 
 ؛ 48، 5 همان، ،بلاذري(عايشه در اين زمينه ي   يا جمله،)38 ،1، 1413 ابن قتيبه،؛45، 5

 كه در اين مورد تعبير بدعت ،و يا ديگران) 49، 3 الحديد،  ؛ ابن ابي1،64ابن اعثم، همان،
 ) 6، 1همان ، ،؛ ابن اعثم57 و55 و 53-42، 5همان،  بلاذري،(اند  و احداث به كار برده

مصالح سياسي و ي   ملاحظهسبببا اين حال، عبدالرحمن عوف به . قابل توجه است
بيهقي، همان، ( حكومتي، صحابه را به همراهي با عثمان در نماز تمام در مني توصيه كرد

مراهي با عمل  ه، يعني؛)104، 3، 1965؛ ابن اثير ،228 ،7 ؛ ابن كثير، همان،144، 3
گيري سياسي به نفع قدرت حاكم تلقي   هرچند مغاير با سنت نبوي، نوعي جهت،خليفه

را  نماز سببهمين به بعدها معاويه دقيقاً . گرديد شد و به مصلحت جامعه معرفي مي مي
د نك ميعباس به اين جريان سياسي تصريح   ابن.)94، 4حنبل، همان،  ابن(م خوانددر مني تما
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شد، عثمان آن را چهارركعت خواند و سپس   در مني دو ركعتي خوانده ميكه نماز
  . )238 ،1 متقي هندي، همان،( اميه اين شيوه را اتخاذ و بر آن مداومت كردند بني

دهد چگونه قالب   مفيد است كه نشان ميلحاظگزارش تاريخي اين جريان از آن 
سي مورد توجه قرار گيرد و توانست به نفع يا ضرر يك جريان سيا احكام فقهي مي

در اين بستر اجتماعي، ديني و . مشروعيت يك نظام سياسي را تأييد يا دچار مخاطره كند
ها به عنوان ابزار انسجام دروني أكيد بر مميزات فقهي شيعه، از آنسياسي، امامان شيعه با ت

  .رداري كردندب  بهره،هاي سياسي معارض اي براي تهديد مشروعيت حاكميت شيعيان و وسيله
  1خمس .5

ي است كه در بخش قابل توجهي از عصر حضور، باعث تمايز يخمس، يقيناً از موارد فقه
اش  از همسايه) ع(مردي كوفي نزد امام صادق. شده است ميان شيعيان و ساير مسلمانان مي

محمد اموالي   اين رافضي براي جعفربن«كرد كه وي مرا نزد مردم شهره كرده كه  شكوه 
شد كه خلفا و جاسوسان  باعث ميفقهي   ي ه همين مميز.)152 ،2 كليني، همان،(»فرستد يم
 بن داستان پيراهني كه علي. بسيار حساس باشند) ع(ها نسبت به ارتباط مالي افراد با ائمهآن
، 5كليني، همان، (د و مخاطراتي براي وي موجب ش،فرستاد) ع(يقطين براي امام كاظم 

و يا دستور   )437-433، 1424 ؛ طوسي،229-225 ،2، 1413 ،لارشادا ،؛ مفيد111-112
( امام   ي هو يافتن اموال اهدايي مردم در خان) ع(امام هادي  ي همتوكل براي جستجوي خان

 آن است كه اين بيانگر ،)447، 4 ؛ ابن شهر آشوب، 334 و 304-302 ،2مفيد، همان، 
  .شده است يقطعي تشيع محسوب م  ي هارتباط مالي نشان

توانسته كاركردهاي سياسي و اجتماعي داشته باشد،  جا كه امكانات اقتصادي مياز آن
 ي ه به خصوص در دور-دستگاه خلافت را ي هحساسيت ويژ) ع(پرداخت خمس به ائمه

منصور، امام . گرديد  موجب مي2-ها بسيار سنگين بود عباسي كه مبلغ اين پرداخت
دانند و زكات   گذاشت كه اهل عراق او را امام مي را با اين منطق تحت فشار مي) ع(صادق

_________________________________________________ 

 بررسي به كه منابعي از يك هيچ اما است، بوده شيعيان ي ويژه ،)ع(ائمه به خمس پرداخت آنكه با كه است آن تأمل قابل ي نكته  1
 يا و الاماميه، فقه في دروس ،التاريخي مسارهم في الشيعه چون متأخر آثار حتي يا و) الايضاح مانند (اند پرداخته مميزات اين

 .اند نكرده اي اشاره مورد اين به  ،دين احياء در) ع(ائمه نقش
 از بعد كه است بوده زياد قدري به ،بودند سپرده او يوكلا به) ع(كاظم امام به رساندن براي مردم كه اموالي حجم و وسعت مثلاً  2

 .)104-103 ،1 ،1404 صدوق، (گرديد موجب »واقفيه« عنوان تحت را جديد جريان يك اموال، اين ي تصاحب وسوسه امام، مرگ
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پردازند و اين به معناي انكار مشروعيت حاكميت توسط آنهاست و  اموالشان را به او مي
ان كه وقتي  همچن؛)159، 3اربلي، همان،  (منشأ بروز شورش عليه حاكميت باشدتواند  مي

عايت از امام را داشت، بر نزد هارون قصد س) ع(امام كاظم  ي هيكي از وابستگان به خانواد
 اسلامي به امام هاي سرزميننقاط   ي ه يعني پرداخت اموال فراوان از هم-لهئاين مس
مفيد، ( ميان رفتن تمركز قدرت خليفه دانست  از  ي ه تأكيد كرد و اين را نشان-)ع(كاظم
؛ ابن شهر آشوب، 72، 1، 1404صدوق،: هايي مشابه در  و نقل؛239-237، 2، همان
رامورد توبيخ قرار داد كه ) ع( حتي هارون شخصا، امام كاظم.)352 و 333-332، 4همان،

  ؟)161، 2طبرسي، همان، (پردازند مي» خراج«چرا مردم به تو 
اثبات جايگاه معنوي شان  راستاي در ،)ع( تلاش عباسيان براي رقابت با ائمه،به علاوه

، به روشني )ع(هاي شرعي چون خمس به ائمه در انظار عمومي، با پرداخت ماليات
اساس خلافت عباسيان بر ادعاي مشروعيت ناشي از ارتباط  .شد خورده تلقي مي شكست

آنان، آشكارا  ي  هدر دعوت اولي» محمد الرضا من آل«شعار . خانداني به پيامبر استوار بود
) ص( و از گرايش معنوي مردم به خاندان پيامبرساخت  مي ادعا را مطرحهمين
 پس از آنكه در يك جريان سياسي از پيش تعيين شده، عباسيان ،لذا. نمود برداري مي بهره

 تلاش براي ، حكومت را تصاحب كردند،پيامبر و به جاي اهل بيت ي هبه اسم خانواد
هم ) ع(دامه يافت و البته همواره از جانب ائمه كماكان ا،تثبيت و تقويت موضع اين ادعا

 ؛ طبرسي، 234، 2 ؛ مفيد، همان، 31، 13خطيب بغدادي، بي تا، (گرفت مورد نفي قرار 
ي  هپرداخت مخفيان. )438-437، 4؛ ابن شهر آشوب، 167 و165-162، 2همان، 

 از ،دمداد كه عباسيان، نه در نگاه مر  عملاً نشان مي،)ع(وجوهات مردم به ائمه 
  .هاي آنان از مقبوليت اجتماعي  و نه در دل،مشروعيت ديني برخوردار بودند

ي  هرفته، توسع  اما رفته؛شد  نخست مستقيماً به خود امام پرداخت مي،اين مبالغ
 و ،سو جغرافيايي تشيع ودسترسي نداشتن شيعيان مناطق دوردست به شخص امام از يك  

م ارتباط با اما ستقيم با شيعيان و خطراتي كهبراي ارتباط م) ع(محدوديت ائمه
ها ايجاد كند از سوي ديگر، موجب گرديد كه غالباً مبالغ خمس به توانست براي آن مي

گرچه . ها مبالغ دريافتي را به امام برسانند تا آن،شود  و وكلاي ائمه پرداخت نمايندگان
 هدايا، ند وشد ميا امام مواردي هم نقل شده كه شيعيان مستقيماً موفق به ملاقات ب

 ؛ 252، 2مفيد، همان، : به.ك.، راز جمله(پرداختند د را مينذورات و خمس اموال خو
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  .)248 ، 4؛ 421، 3 ؛ ابن شهرآشوب ، همان، 315 و 306-305 ،3اربلي، همان،
 رسيدگي به امور مالي تشكيلات شيعي در مناطق مختلف، از اهم وظايف وكلاي ،البته
 اولاً در سلسله مراتبي كاملاً ،اين وكيلان.  بود،به بعد) ع(حدود امامت امام صادق از ،امامان

كردند  ميآوري   يعني وكيلان جزء در مناطق مختلف مبالغ را جمع؛كردند تعريف شده عمل مي
ها نيز وجوهات  و آن،دادند تر تحويل مي طق مركزيدرمنا) ع(تر ائمه  به نمايندگان اصليو

يا باب (الاختيار امام  ز مناطق تحت پوشش مديريت خود را به نمايندگان تام آوري شده ا جمع
 به اقتضاي ، در برخي مناطق،به علاوه. رساندند  مي،)ب در زمان غيبت صغريي يا نا،امام

  .بودند) ع( اساساً وكلاي وقف منحصراً مأمور رسيدگي به اموال و موقوفات ائمه،شرايط
هزينه كردن بخش قابل  ي هآوري وجوهات، غالباً وظيف  وكلا علاوه بر جمع،ثانياً

 -)ع( تحت اشراف و نظارت كلي ائمه،البته – خوددر مناطق هم توجهي از اين اموال را 
محدودي براي مصرف در موارد خاص مستقيماً در اختيار شخص مبالغ به عهده داشتند و 

  .)1382جباري،: به.ك.كالت ، ربيشتر در مورد نهاد و ي هبراي مطالع (گرفت امام قرار مي
 از يك سو متكي به قوت و قدرت نهاد وكالت ،دهي به اين مناسبات اقتصادي سامان

منسجم مديريت   ي هگيري اين شبك  و از سوي ديگر خود بر تقويت اين نهاد و شكل،بود
  .اجتماعي و اقتصادي شيعي اثر مي گذاشت

دهي به مناسبات اجتماعي و  نسجامبخشي و ا يعني هويت(علاوه بر اين كاركردها 
و طبعاً نفي اين ) ع(اقتصادي در تشكيلات شيعي، تأكيد بر مشروعيت و اقتدار معنوي ائمه

 منسجم مديريت ي  ههاي معارض با آنان، تقويت شبك قدرتسوي مشروعيت و اقتدار از 
دي  حكم خمس البته ضامن استقلال اقتصا،) و امثال آنشيعي در قالب نهاد وكالت

 كه در زمان  استتوضيح ضروري آن. هاي شيعي و حريّت فكري آنها نيز بود حركت
 چون معدن و ،يگري هم علاوه بر غنائم جنگي، شامل موارد د، خمس،)ص(حيات پيامبر

 ؛ 182، 1 ؛ بخاري ، همان، 127، 5مسلم، همان، : به. ك.به عنوان نمونه ر( گرديد كنز مي
 ؛ ترمذي، 335 و 128، 3 ؛ 186، 2 ؛ 314، 1حنبل، همان،   ؛ ابن839، 2قزويني، همان، 

  .)5، 1، بي تا، تفسير ؛ طبري، 325 ؛ قاسم بن سلام ، همان،145، 6همان، 
گيري نظام خلافت، محدود كردن امكانات اقتصادي  و شكل) ص(با رحلت پيامبر

فدك و نفي   ي ه مواردي چون مصادر.اولين اقدامات خليفه بود ي ه از جمل،او  ي هخانواد
 بيروناين بحث  ي  هها از حوصلين اقدامات بود كه پرداختن به آنترين ا ميراث، از جدي



 1389،  بهار 4سال اول، شمارة  مطالعات تاريخ اسلام،  96

ورت ابزاري براي بعدها در زمان معاويه ايجاد فشار اقتصادي براي شيعيان به ص .است
 مورد استفاده قرار ،و اجبار به ترك عقايدشان ، ها در مقابل حكومتشكستن مقاومت آن

توانست خطري   اين جريان در نهايت مي.)45الحديد، همان،  ابي ابن: ه عنوان نمونهب( گرفت
براي احياي حكم خمس موجب ) ع( تلاش ائمه،لذا. جدي براي تفكر شيعي محسوب شود

شد تا تشكيلات شيعي با اتكاي به منابع اقتصادي دروني به نوعي استقلال مالي دست يابد و 
حمايت مالي از شيعيان .  در تفكر حاكم بر جامعه هضم نشودتحت تأثير فشارهاي معيشتي،

 و حتي فيصله دادن به ،هاي شيعي شهدا يا مبارزان حركت ي  هبضاعت، رسيدگي به خانواد بي
 و) توانست به انسجام و همدلي آنان آسيب برساند كه مي(منازعات اقتصادي ميان شيعيان 

 ؛ 495، 1كليني، همان، : به.ك.، ر عنوان نمونهبه(ترين موارد مصرف خمس بود   از مهم،غيره
 173، 2 ؛ مفيد، همان، 665، 2؛ راوندي،بي تا، 12084 و رقم 11211، رقم 3مامقاني، بي تا، 

 كه وابستگي ،)458 و 449 و 441، 4 ؛ 3،295 ؛ ابن شهرآشوب، همان،523، 1424؛ طوسي،
اند و اقتدار و استقلال تشكيلات رس شيعيان به منابع اقتصادي قدرت حاكم را به حداقل مي

  1.گذاشت كرد و بر قوت و اقتدار مواضع سياسي آنان اثر مي شيعي را تضمين مي
   برخي موارد ديگر.6

عيان با يهاي ديگري نيز از اختلافات و مميزات فقهي ش علاوه بر موارد قبل، نمونه
ير نماز،  مواردي چون جهر بسمله در نماز وغ؛مسلمانان غيرشيعه وجود دارد

ويح در ماه رمضان به جماعت، التزام به سجده بر انماز تر ي  همخالفت با اقام2تكتفّ،
اين  ي ه كه پرداختن به هم غيره،خاك يا مشابه آن، برخي مسائل مربوط به طلاق و

هايي از اين  به نظر مي رسد پرداختن به نمونه3.موارد به بحثي مستقل نيازمند است
_________________________________________________ 

 و شيعي تشكيلات دروني مالي منبع اين -است خارج پژوهش اين زماني ي  حوزه از البته كه -نيز كبري غيبت طول در حتي  1
 مقابل در بيشتري فكري آزادي و حريت از -سنت اهل روحانيت با مقايسه در - آنان گرديده باعث ،آن به شيعه روحانيت اتكاي

 شيعه اقليت گرديده موجب كه است بوده ي عواملي جمله از ،اين و ؛باشند برخوردار ،ياقتصاد و سياسي هاي قدرت و ها حكومت
 ،ها حكومت مقابل در ستيز ظلم و اصلاحي انقلابي، هاي حركت اكثريت بروز و ظهور منشأ روحانيت، رهبري به اسلام تاريخ در

 .اند شده هايي حركت چنين رهبري و ايجاد به موفق تر كم ها حكومت به مالي وابستگي دليل به سنت اهل روحانيت اما. باشند
 .نماز در گذاشتن دست بر دست  2
 اوليه يخلفا عصر در يافته تغيير نبوي هاي سنت از نيز ديگري فراوان موارد ،كند مي نقل او از كليني كه اي خطبه در) ع(علي امام  3

 را دست اين از مواردي ،)124-123 ،1370 (عمر اوليات عنوان يلذ ،الخلفاء تاريخ در سيوطي كه همچنان ،)63-58 ،8 ( شمارد برمي
 .)449-447 ،1351 (كند مي بررسي را سنت اهل و شيعه ميان اختلافي فقهي موارد تفصيل به نيز شاذان بن فضل. است كرده فهرست

 بر علاوه ،نيز متأخر هاي پژوهش ميان در. دهد مي قرار بحث مورد دقت به را شيعه فقهي مميزات) 1415 (الانتصار در نيز سيدمرتضي
 . فقه ادوار). 1368 (شهابي و السنه و بالكتاب الاعتصام ،)1414 (سبحاني: به. ك.ر اند، شده معرفي پيشتر كه هايي پژوهش و مطالعات
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گيري دو جريان فكري و فقهي موازي در مقابل هم و  شان دادن شكلمميزات فقهي براي ن
 . كافي است،از اين موقعيت) ع(ائمه ي  هنوع استفاد

  در اختصاصات فقهي » تقيه«ضرورت و نقش 
 ي ه به مذهب شيعه ندارد و به حكم عقل و تأييد شرع، هماين نكته البته اختصاص

 عمران؛ آل/28 ( عمل ديني خود را پنهان كنندمسلمانان مجازند در هنگام خطر، عقيده يا 
 ،1426 امين، ؛ 96 -19 ،1416، يالعميد حبيب: به.ك.ر نيهمچن غافر؛/38 و نحل/106
 در مذهب تشيع از ويژگي و اهميت خاصي برخوردار - به دو دليل- اما اين عمل .)407

  2.مميزات فقهي شيعه شناخته شد ي هو از جمل 1،گرديد
 ،هاي عصر غيبت و البته در غالب دوره(باً در طول عصر حضور تفكر شيعي تقري .1

 پشت  وفشار و سركوب را تحمل كرده)  استبيرونزماني اين پژوهش   ي هكه از محدود
  .سر گذاشته است

هاي مختلف  شرايط اجتماعي شيعيان در دوره ي هدربار) ع(گزارش امام باقر
 به خصوص ،)168، 1417 مسعودي،: به.؛ همچنين نك43 ،11 الحديد، همان، ابي ابن(

عاشورا، تصوير روشني از آن عصر ترسيم  ي هدوران اموي و جريانات پس از واقع
 و نااميدي از بهبود و اصلاح شرايط اجتماعي و سياسي هماهنگ ،اين فشار جدي 3.كند مي

 ، در اين راه نداشتند مقاومتتوانبا باورهاي عمومي شيعه، موجب شد بسياري كه 
 حفظ جان ،در چنين شرايطي.  خود را با شرايط موجود تطبيق دهند ودنننشيني ك عقب

 شايد بتوان دوران دليل،همين به شد،   جدي محسوب مييمانده طبعاً ضرورت اقليت باقي
 ها براي طرح و اجراي تقيه دانست ترين دوره جدي ي هرا از جمل) ع(امامت امام سجاد

 كه خداوند  آوردشمار به امام ترك تقيه را گناهي جا كهتا آن، )91 ،1395 صدوق،(
  .)1403،72،415مجلسي،( بخشد هرگز آن را نمي

كم به صورت يك ضرورت دائمي تشكيلاتي درآمد كه  در اين بستر تاريخي، تقيه كم
_________________________________________________ 

 .)162 ،2 تا، يب ،يطبرس (شمارد مي »فاطمه بني« اختصاصات از را تقيه ،)ع(كاظم امام با گفتگو در هم هارون حتي كه است جالب  1
 .است آشكارتر آن ي فقهي جنبه يقيناً اما هست، نيز كلامي بار واجد تقيه البته  2
 گرايش گيري شكل آغاز از تقيه و كتمان به نياز و سياسي فشار ،گردد مي روشن) ع(باقر امام گزارش ابتداي از كه همچنان البته  3

 عشرون و اربع منها... «: نويسد مي) ع(علي امام امامت ي دوران درباره مفيد. ستا داشته وجود هم پيامبر وفات هنگام از و شيعي
 .)9 ،1 همان د،يمف (»...و المداراه و للتقيه مستعملاً احكامها، علي التصرف من ممنوعاً أشهر، و سنه
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از جمله (  واجب ديني تلقي گرديد وظري يافتچارچوب ن) ع(هاي ائمه در قالب آموزه
» باب الكتمان «226-221 حديث؛ 33، با »التقيه باب «222-217، 2كليني، : به. ك.ر
العاملي، همان، : به. ك. حديث؛ همچنين ر12با » باب الاذاعه «372-369 حديث؛ 16با
ي  هبا هم –ماندگاري تشيع امامي ي ه مقايس.) و منابع فراوان ديگر485، 11 ؛901، 4
ج كه به دليل اعتقاد به حرمت  و كوتاهي دوران حيات فعال خوار-ها و فشارها سركوب 

ي كه متوجه يتقيه به سرعت در معرض نابودي و شكست قرار گرفتند و مخاطرات جد
،ميزان هوشمندي رهبران تشيع  1 )2،225كليني، همان،( پيروان مذهب زيديه گرديد 

  3.دهد نشان مي» تقيه« را در اتخاذ راهبرد 2امامي
 ،كند عيت حائز اهميتي برخوردار ميشيعي را از موق ي هويژگي ديگري كه تقي .2

در مذهب تشيع واكنش يا انفعالي از سر استيصال نيست، بلكه كنش و » تقيه«آن است كه 
موضعي فعال است كه واجد بهترين شكل سازگاري و تناسب با شرايط پيراموني خود 

 نهادن سلاح  تقيه، ترك باور و عقيده و يا رها كردن مبارزه و فرو،به تعبير ديگر. باشد مي
،  در اين قالب، تقيه نه امري سلبي.داشت عقايد و تغيير شكل مبارزه است نيست، بلكه پاس

و اي ايجابي است و بنابراين حتي طولاني شدن زمان تقيه، نه تنها باعث ركود  كه شيوهبل
 و افزود ها مي بر شوق آنعكس، ، بهشد ها با وضع موجود نميتفاوتي شيعيان و سازگاري آن بي

شيعيان را به زنبور عسل تشبيه كرد كه ) ع(امام صادق. انجاميد به استحكام باورهايشان مي
 چيزي از آن ،ر شونداي دارند كه اگر ساير موجودات از آن باخب در كندوي خود سرمايه

جا كه  از آن،دده اين تشبيه به خوبي نشان مي.  )218، 2كليني، همان، ( ماند باقي نمي
 از تقيه به عنوان لازم بود مولدّ انديشه و باورهاي ارزشمند باشند، يستيبا ميشيعيان 

 همواره مستدام ، تا آن فعاليت و تلاش،برداري كنند محافظ اين سرمايه و سپر دفاعي بهره
رشد و بلوغ فكري و هوشمندي شيعيان  ي هنيز تقيه را نشان) ع(امام كاظم. و مستمر باشد

_________________________________________________ 

 .ستا كرده معرفي شيعه بلاي سپر كنند، نمي تقيه رعايت كه را زيديه ،نقل اين در) ع(صادق امام  1
 ،1 همان، ،ينيكل (»عين؟ علينا ليس«: گفت بگذارد، ميان در شيعيان با را اي نكته خواست وقتي حج، ايام در) ع(صادق امام  2

 .)222 همان، مشابه، نقلي و 260-261
 و كرده شگزار تقيه مورد در را آنها تابعين و تابعين صحابه، موضع تفصيل به ،)235 -1421،97( العميدي، حبيب هاشم ثامر  3

 سنت، ي اهل چهارگانه مذاهب (اماميه از غير اسلامي مختلف فرق و مذاهب منظر از فقهي حكمي عنوان به را آن سپس
 نصوص دقيق استخراج و تتبع لحاظ از پژوهش اين. است داده قرار بحث مورد دقت به)  غيرهو معتزله و خوارج ، زيدي شيعيان
 .است توجه قابل ،موضوع اين با مرتبط
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  . )222، 2مفيد، همان، ( فعالي و از سر ضعف و ترساي ان وهمعرفي كرد و نه شي
اين نگاه متفاوت به تقيه و استمرار و ممارست به آن در تاريخ تشيع، باعث شده كه 
اساساً تشيع امامي به مذهب تقيه شناخته شود و تقيه نيز مانند ساير مميزات كلامي و 

ي هويت جمعي شيعيان گير كل، به انسجام گروهي و ش)ع(فقهي طراحي شده توسط ائمه
  .نوعي موضع يا عمل سياسي تلقي گرددند و كمك ك
كه چرا از يك سو  سخ گفتاسؤال پكه مي توان به اين   با همبن نگاه استدقيقاً

 پرداختند و آنان ميبه طراحي مميزات كلامي و فقهي و شعائر ويژه براي شيعيان ) ع(ائمه
 ايشان و از سوي ديگر از ،كردند  ميرا به عمل مطابق اين مميزات و شعائر توصيه

  نگيزند؟رو نهند و حساسيت جامعه را بر نيخواستند كه اين مميزات را ف مي
 با رويكردي ،پاسخ اين سؤال آن است كه تأكيد بر مميزات فقهي يا كلامي

 شيعيان به دلائل مختلف، از جمله به منظور دستيابي ، يعني؛گروهي قابل فهم است درون
رايي عميق با يكديگر و طبعاً واگرايي نسبت به جريان فكري و فقهي حاكم به حس همگ

كردند كه در ايجاد اعتماد به نفس و حس هويت  اي خاص عمل مي بر جامعه، به گونه
 يعني به هنگام ،اما در يك نگاه و رويكرد بيروني. واحد ميان آنان بسيار مؤثر بود

ن اين مميزات و به خطر افتادن جان شيعيان  آشكار ساختچونمواجهه با مخالفان تشيع، 
حيات آن آسيب وارد كند،  ي  هتوانست به اساس تشكيلات و سازمان شيعي و ادام مي

به تعبير . شيعيان مأمور به رعايت تقيه و مخفي داشتن مميزات تشكيلاتي خود بودند
 تا ،روني بود تشكيلات شيعي از خطرات بي حفظايجاد امنيت براي ي  ه تقيه، وسيل،ديگر

 به حيات ،هاي خاص  مطابق ضوابط، مقررات و قالب،بتواند در درون با عمل و انديشه
 .جمعي خود تداوم بخشد

  نتيجه
 در مقايسه با اهل ،، مباني كلامي و اصول نظري متفاوت شيعه)ع(هاي ائمه مطابق آموزه

 آشكارترين هاي فقهي متفاوتي شد كه به قالب ي هگيري و عرض سنت، منجر به شكل
رفتارهاي  ي ه حدود و ثغور تشيع را به عنوان مكتبي با مباني نظري و صور ويژ،صورت

ائمه، در واقع قرائت اصيل  ي هاين تمايزات فقهي از يك سو به گفت. كرد ديني معرفي مي
 و از سوي ديگر به تدريج به شكل ،بود» قبل از احداث«نبوي از اسلام و احكام اسلام 
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ت در مقابل جريان فكري و فقهي حاكم درآمد و طبعا به عنوان رفتاري نوعي مقاوم
 تحت عنوان تشكيلاتي مستقل ،كيد عملي بر همگرايي شيعيانأ ضمن ت و،سياسي تلقي شد

و واگرايي آنها از جريان مسلط بر جامعه، موجب تقويت هويت جمعي شيعيان و اقتدار 
  .مواضع سياسي شان گرديد

 گرچه در -)ع(يعيان از الگوهاي فقهي عرضه شده در مكتب ائمه متابعت ش،به علاوه
كمال نفوذ و  ي  ه نشان، از سوي ديگر-كرد ها را وادار به تقيه ميآن شرايط فشار و مخاطره
ترين   اقتدار و نفوذي كه اصلي؛بر رفتارهاي ديني شيعيان بود) ع(قدرت اثربخشي ائمه

داد و  قرار مي) ع(ت را در اختيار ائمهقوت مواضع سياسي معارض با حاكمي ي هزمين
  .آورد  فراهم مي،شيعيان ها را بر نيروي انساني و طبعاً منابع ماليامكان اثرگذاري آن

تقويت باور عمومي  و تمايزات فقهي و ها با عرضه و تأكيد بر اين ويژگي) ع(ائمه
از تفكر شيعي و شيعيان به لزوم اين همگرايي، از تقيه، نه تنها ابزاري براي محافظت 

 به  را تقيه،كه از سوي ديگربل ،آمده ساختندپيروان خود در مقابل مخاطرات جدي پيش 
ارزاتي مخفي و  شعار و قالب مب،مستقلصورت  بهاي جديد از مبارزه،   شيوهعنوان

  . از آن عاملي براي تقويت تشكيلات شيعه پرداختندند وزيرزميني شيعه ديد
 ديني آنها ين تمايزات فقهي، تحليلي متفاوت از ظواهر صرفاً مي توان از ا،در مجموع

 علاوه بر رفتاري ديني،گونه اي از كنش سياسي معطوف به نوعي ، آنها را وارائه نمود
منفي در مقابل دستگاه يا نگاه حاكم بر جامعه دانست، تحليلي كه  ي همقاومت يا مبارز

  .حاكميت سياسي، مي تواند مؤيد آن باشدضرورت تقيه و مخفي داشتن اين تمايزات از ديد 
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، 1، چ) علوم و فرهنگ اسلاميپژوهشگاه( بوستان كتاب ،، قمو علم اصول) ع(ائمه ،ميرعمادي، سيداحمد −
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 ي هفصلنام، »مه اقتدار اجتماعي ائي باور عمومي شيعيان به اصل امامت و نقش آن در توسعه« ،----- −

 .1387، 15ش  ،نوين ديني ي هانديش
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  درنگرش تاريخي اسماعيليه تكامل انسان

  )دردعوت قديم(
  

   1حسين مفتخري
  2زهره باقريان

  
  
  
  
  

  
  

در طي تاريخ پر فراز و نشيب اسماعيليه، انديشمندان و متفكراني ظهـور كردنـد                :چكيده
.  مـذهبي را تـدوين و تبيـين نمودنـد    -اسيكه مسائل فكري، كلامي و فلسفي اين جريان سي        

. يكي از مباحث مهم در نگرش تاريخي اسماعيليان، ديدگاه ايشان راجع به تكامل انسان بود              
ي  هدر نگرش اسماعيليان ، تاريخ مسيري تكاملي دارد و همواره از يك دوره بـه سـوي دور                 

. ي رو به سوي كمـال دارد در اين سير تكاملي، انسان نيز به صورت تدريج       . كند مينوين گذر   
بـه خلقـت انـسان و    ) دعـوت قـديم  (ي حاضر بررسي نگرش تاريخي اسماعيليه  ههدف مقال 

ي تـاريخ     ال اسـت كـه در فلـسفه       ؤگويي به اين س    رسيدن او به سعادت است و در پي پاسخ        
اسماعيليان، ابعاد وجودي انسان و نهايت كمال او چيست و آيـا بـا ايـن ابعـاد وجـودي بـه               

ي حاصل از پژوهش اين است كه در نگرش ايشان، انسان واجد               خواهد رسيد؟ نتيجه   تكامل
نخست، او حيواني است كه در زندگي مادي و نفساني خود غرق اسـت             . وجوه متفاوتي است  

تواند به نهايـت تكامـل       مي هدايت انبياء و اوصياء      بر اثر  و دورترين مخلوقات به خداست كه     
ل شود؛ ليكن تكامل معنوي انسان رسيدن به نهايـت عقـل و             ديني خويش در روي زمين ناي     

 .عبارتي، رسيدن به عقل كل است كه عملاً دست نيافتني است هعرفان، يا ب

  ي تاريخ، تكامل انسان، مشيت الهي اسماعيليه، دعوت قديم، فلسفه :كليدي هاي هواژ

_________________________________________________ 
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     Qom.1400@yahoo.com    تاريخ اسلامپژوهشگر  2
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  مقدمه
 ، در طول تاريخ پر فـراز  پديدار گشت) ع( كه پس از شهادت امام صادق      ، اسماعيليه ي  فرقه

هـا عمومـاً حـول        كه اين انشعاب   ،تر تقسيم شد   به چندين فرقه و گروه كوچك      و نشيبش 
در سـال  ) ع(امـام صـادق    در گذشـت بـا   .چرخيد آن مي محور امامت و بالاخص مصاديق   

ق در كوفه ايجاد گـشت و       .ه 160تا  150هاي   بين سال  ، اسماعيليه ي   اوليه ي  هسته ق،.ه148
 اطلاع دقيقـي از آنهـا       ،شود مي ياد   " ستر   ي  دوره" كه از آن به      ،اخر قرن سوم هجري   تا او 

 اسـماعيليان بـه دو گـروه اصـلي فاطميـان و             ،در اواخر قرن سوم هجري    . در دست نيست  
 مغرب و سـپس مـصر و منـاطق وسـيعي از             برفاطميان به سرعت    . قرامطه منشعب گشتند  

 فـاطمي   ي   بر سر موضوع جانـشيني خليفـه       ،ق.ه478 اما در سال     ؛جهان اسلام مسلط شدند   
 ـ .در اسماعيليان پديدار گـشت     " مستعلويه " و " نزاريه " انشعاب جديد  مجدداً مستنصر، ا ب

 خلافت و قدرت گيري نزاريـه بـه رهبـري حـسن             ي  لهئ اسماعيليان در مس   ي  تغيير انديشه 
 كـه  ،ديد تقسيم شـد  قديم و جي  دعوت اسماعيليه نيز، به دو دوره  ،   الموت ي  صباح در قلعه  

 ، كـه در مـسائل فكـري       ،ظهور انديشمندان و متفكران بسياري هـستيم       شاهد در هر دوره  
.  و به آنها نظم و نـسق بخـشيدند         ند مطرح كرد   مباحث فراواني  كلامي و فلسفي اسماعيليه   

 كه از اعـلام قيامـت        ما بين دو دعوت    اختلافمورد   ائلترين مس  در اين ميان، يكي ازمهم    
خـود  كـه   ،راجـع بـه تكامـل انـسان بود         شان تفاوت ديدگاه  وجود آمد،  هب ريانتوسط نزا 

  نظـري تـاريخ    ي  هر فلسفه ) هدف ، محرك، مسير (ي  گانه موضوعي محوري در مسائل سه    
راجع به مـسير تـاريخ و       ) دعوت قديم ( حاضر متكفل تبيين ديدگاه اسماعيليه     ي  مقاله .است

  .يرورت يا تكامل تاريخي انسان استفرآيند ص
* * *  

دهنـد     مخلوقـات قـرار مـي      ي   انسان را در آخرين مرتبه       اسماعيليان در آفرينش جهان،   
 ،ناصـر خـسرو     (  او دورترين شخص بـه خداسـت       .است شده ايجاد     خلقت ي  كه در خاتمه  

بار در جريان آفرينش از كمـال بـه سـمت نقـصان افـول كـرده و در                    كه يك )66 ،1348
 ؛اسـت    دورترين موجود به كمال مطلق قـرار گرفتـه          آفرينش و در جايگاه    ي  آخرين مرتبه 

 ـ       مي دائم تلاش    ،بردن به نقص خود    اما با پي   دسـت آورد و     هكند كه كمال غايي خويش را ب
هـدف از آفـرينش   ،  در نگـرش اسـماعيليان  ، بنـابراين .به جايگاه نخستين خود بـاز گـردد   

 اسـت  ه انسان خواسته شد    از ، زيرا . رسيدن او به كمال و درجات والاي انساني است         ،انسان
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 از ديـدگاه    امـا . )119 ،1378 ،دفتـري ( د كلي براي رسيدن به كمال كمك كن       كه به نفس  
 و مـسيرهاي    ، دينـي اسـت     كمـالي  ،بـدان برسـد    بايست   كمالي كه انسانيت مي    اسماعيليان،

 كـه بـراي   ،سعادت انسان نيز مسيرهايي است كه با دين و مـذهب اسـماعيليه پيونـد دارد           
 ـ  در . ه خـواهيم پرداخـت     اسـماعيلي  ن مـدعا بـه بررسـي انـواع انـسان از ديـدگاه             اثبات اي

  :توان ياد كرد شناسي اسماعيليه از سه نوع انسان مي انسان
 عقل سومي است كه به عقل فعال        ،به عبارتي .  آسماني است  ي   كه اسوه  ، آدم روحاني  .1

  .است هتبديل شد] عقل دهم[
. يت علم آدم روحاني اسـت و ذات عمـل اوسـت      نهاه   ك ،]بشر زميني [ آدم اول كلي     .2

   .اين شخص همان پيامبر يا ناطق است
  1.) 1363،19 ،طوسي؛ 126 ،1377 ،كربن( آغازگر دورة ماسته  ك، آدم جزئي.3

آدم روحـاني     ه   ك است، هظ گرديد ولحمعالم روحاني و جسماني      دو ،بندي  در اين تقسيم  
يا دو ( آدم دو ميان اين ي ر عالم جسماني و واسطه و آدم جزئي د  ،در عالم روحاني قرار دارد    

 ،نهايت علم آدم روحاني اسـت     ه   ك ،اين آدم اول كلي   . بشر زميني يا آدم اول كلي است      ) عالم
 ـ        او هـم از عقـل كلـي دريافـت          ه  ك ـ [، آدم روحـاني   ي  واسـطه  هتمام كمـالات و عقـل را ب

دد و  گـر   يا پيامبران تبـديل مـي     ناطقان  ه   اين كمالات ب   ي  واسطه هو ب ه  اخذ نمود ] است، هكرد
  .كمال نزديك سازده  تا او را هم بكوشد مي و دنك ميهدايت آدم جزئي ه شروع ب

 مركـب از دو عـالم        و حامـل روح خـدايي    ه   ك ـ يي هـستند  انسانها اما انسانهاي جزئي،  
 و ديگـر نفـس      ،سـت  ا ديـدني و شـنودني    ه   ك ـ ،يكي جسم مردم  ه  ند، ك ا  محسوس و معقول  

) ناطقه(نفس  ه  از جسم ب  ه   ك ،)242، همان، ناصرخسرو  ( و شنودني نيست  ديدني  ه   ك ،مردم
  .گردد نيز ياد مي) جزئي(عقل ه و از روح ب

 ـ   منظور ه ب  و در مسير تكامل  را    انسان جزئي  كسلوتوان   مي ،آيد مينظر   هب ه  دسـتيابي ب
سـلوك  .3 ،سـلوك عقلانـي   . 2 ،سـلوك نفـساني   . 1:كـرد مطـرح   ه  مرتب ـه  در س ـ  تسعاد

  .)متافيزيكي(عي مابعدالطبي
 از درون خـود انـسان     ه   حركتـي اسـت ك ـ     ،منظـور تكامـل    ه نخستين حركت انسان ب   

_________________________________________________ 

ي تاريخي اسماعيليه است كه پـس از ظهـور عبيـداالله مهـدي، خـود بـه ادوار و                  ي ششم از هفت دوره      ا ، دوره  ي م   منظور از دوره    1
ي هفتم    اما اين انسان جزئي در هر دوره از ادوار هفتگانه ظهور كرده، مراتب كمال را پيموده و اكنون در دوره                   . اكواري تقسيم شد  
 .دامه دهدكند تا به حركت تكاملي خويش ا مجدداً ظهور مي
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 .كنـد  مـي  آغـاز    انـسان حركـت خـود را از هيـولا          ،بر اساس اين مـسير    . گيرد ميصورت  
 ـ       ،عبـارتي  هب  ،طوسـي (  اسـت  منظـور كمـال از جانـب هيـولا         ه نخـستين حركـت انـسان ب

 ـ از آن ه  وع منـزل بعـدي اسـت ك ـ        شر ،كماله   ب هيولا رسيدن   .)1363،193 نفـس يـاد    ه  ب
 ـ هيولا حركت از    ،عبارت ديگر  ه ب ؛شود مي  امـا نفـس     .سـمت نفـس در جريـان اسـت        ه   ب
 ناب  صورت   به ايستب مي ،جاودان و ابدي باشد   ه   براي اينك  ، وجود ي  عنوان دومين مرتبه   هب
 كـردن   تمـام [ا نفس بـا فعـل خـود         زير ؛)122 ،1379 ،واكر( عقل مبدل شود  ه   خالص ب  يا

  و ايـن   ،مانـد  مـي  نفساني فراتر رود و در نفسانيات خود باز          ي  قادر نيست از مرتبه   ] هيولا
از . )193،]تـا  بـي [ ،زاد المـسافرين   ،ناصـر خـسرو   ( نفس است  ي  تمام كننده ه  عقل است ك  

 محض اسـت    ي   بالقوه ، در ابتداي راه    و ،كند مي نفس در درون خود حركت را آغاز         ،رو اين
از ه اد استعداد اسـتف ، الهي هستندهمانا انبياء و اولياءِه  ك ،از معلم روحاني  و سپس با كسب     

 نفس انـسان در     .سازد  ميه   او را براي حضور در عالم بالا آماد        دنك مينيروي معنوي را پيدا     
او بعد از حيات نامي و مقـداري رشـد          : كند  را طي مي  ه  غايت خويش چند مرحل    هارتقاء ب 

 ـه  د و اگر در ايـن مرحل ـ      نك ميو استدلال پيدا    ه  مقابل  بدن، قدرت در موازنه،    تفكـر در  ه  ب
د و نور عقـل در ذات       وش ميوجود ابداعي و انبعاثي خويش رهنمون       ه   ب ،امور عالم بپردازد  

معقـول و فـرا     از عقـول عـالم    -در اين هنگام بـا عقـل مفـارق        . گردد  ور مي   اين نفس شعله  
شود و اين آخرين      مي  ه او گشود  به روي  د و ابواب حكمت   نك مي ارتباط برقرار    -محسوس
 ـ  و دن ـكماند تـا از بـدن مفارقـت            صعود نفس در اين جهان است و منتظر مي         ي  مرحله ه  ب
  .)213، 1386،مهدي فرمانيان( اصلي خود بازگردد  هجايگا
 از درك غريـزي  ،آغازينش ي ه در مرحل،سوي سعادت هنفس جزئي در عروج ب ،  اينربناب

 درست مانند حيوان است و مانند ديگـر         ، در اين مرحله   .كند  شروع مي دنياي پيرامون خود    
  ه ك ، ثانوي را هم دارد    ي كمال ي   اما امكان بالقوه   ، زندگي كردن دارد   ي  حيوانات حيات يا قوه   

جـسم نيـست و آزاد و       ه  به   جوهر وي ملحق و پيوست     ، و در آن   ،هستي محض عقلاني است   
تـر    تر و ناقص     پايين ي  هنفوس انساني در مرتب     هيد ك گو  كرماني مي . كند  رها از آن زندگي مي    

 ـ  ،آنها در جسم هستند   .  قرار دارند  ،غير جسماني است  ه  از هر موجودي ك     ـه   اما ن خـاطر   هب
ه اسـت ك ـ  ه نفـس يـك جـوهر زنـد      ).90 ، 1397 ،كرمـاني  (براي خاطر خود    ه بلك ،جسم
و از  ه  بعد از تجزي  ه  دارد ك  اين استعداد را     ،در آغاز تهي از علم و دانش است       ه  رغم آنك   علي

 دوام و   ،اسـت  هاز دانش و اعمال نيك كسب كرد        هر مبناي آنچ  ب ،شا  هم پاشيدن قالب مادي   
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تقـسيم    هجنب ـ  هنوع يا س  ه  سه  اين نفس در ذات واحد خود ب       ).40 ،1416 ،كرماني(بقا يابد   
 داراي  ،همچنـين  ،نفس. است ه همان عقل بالقو   ،اين قسم آخر    و ؛ تمييز ، احساس ،نمو: شود  مي

تكامـل  ه   در هفـت مرتب ـ    ؛ و و يـادآوري  ه  ميل، نظر، تخيل، شناخت، حافظ    : استه  شش قو 
در ايـن   ه   ك ـ ؛ انبعـاث ثـانوي    سـرانجام،  و   ، تعقـل  ، نطـق  ، تخيـل  ، حس ، نمو ، حمل :پذيرد  مي

 بـدون جـسم    وسوي حالتي جـاوداني  ه حركت نهايي آن از هستي جسماني ب ، آخر ي  مرحله
 .)28 ،همـان  (كنـد    هـستي خـود را آغـاز مـي         ، نطق ي  دون داشتن قوه   حتي ب  ، اما نفس  ؛است
 دسـتخوش تكـاملي تـدريجي      ولـي بعـداً  ،كنـد   زندگي را بدون دانش آغاز مي    ،نفسه  اگرچ

تواند چيـزي را فـرا        ذات خود نمي  ه  حس است و ب   ه  به  و وابست  نفس در آغاز بيمار   . شود  مي
ه اي وجود دارد ك      اما قواي عاقله   ،دارد  ميحواس دريافت   ه  از را ه   مگر اطلاعاتي را ك    ،گيرد
 ـ      ،)89-90،همـان ( تواند اين نفوس بيمار را درمـان كنـد          مي  معلـم دارد  ه   و نفـس احتيـاج ب

 در قبـال عـالم      بيـشترين مـسئوليت را    ه   عالم علوي است ك ـ    ، اين معلم عقل دهم    .)73،همان(
 ي  نوبه هب) اين نماينده ( و او    ،آورد   عقلاني خود را پديد مي     ي   او نماينده  ....دارده  خاكي بر عهد  

 دارد   دريافـت مـي    ،همان عقول مفـارق هـستند     ه   ك ، فرشتگان عالم بالا را    ي   فيض همه  ،خود
 چنـين فـرد     ... عقلانـي عقـل دهـم بايـد انـسان باشـد            ي  اين نماينده . )222، 1960 ،كرماني(

ول محتـاج آن     او عقلي كامل است و ديگـر عق ـ        . خواهد بود  ... از پيامبران بزرگ   ...اي  يگانه
 د شـد و آفـرينش آنهـا عبـث خواهـد بـود             ن ديگر عقول ضايع خواه    ،اگر نباشد ه   ك ،هستند

 ،و پيـامبران  ه  ائم ـ  يا همان  ، در نگرش اسماعيليان اين عقول كامل      .)114-115،همان،  واكر(
  :كنند انسان در مسير حركت خدمت ميه طريق به سه ب

توانايي و آگـاهي لازم بـراي       ) انسان( صغير    در عالم  . با تعليم و در اختيار نهادن علم       .1
 خداونـد نفـس را بـراي        ،رو  از ايـن   .ادارة امور و پيوند ميان خداوند و خلق وجود نـدارد          

 ـ   ]  انـسان و خـدا     يعنـي ميـان   [هماهنگي ميان آنها     انـسان  . اسـت  هو پيـشبردشان برانگيخت
 تعلـيم آن امـور      بـراي بيـان   ) ص(و سـلوك نيـست و پيـامبر          انجام سـير   هتنهايي قادر ب   هب

 انساني بايد تعليم و هدايت      ،نيز) ص( بعد از پيامبر     ،حكمت الهي ه   و ب  است هشد هبرانگيخت
  .)73-63 ،1416 ،كرماني( گيرده مردم و اكمال آنها را بر عهد

 ـ               هـدف تلقـي    ه  ناصرخسرو نيز پيامبر را راهنماي خرد در طريـق تعـالي و دسـتيابي ب
 خداوند انسان را موجودي مركـب از طبيعـت و           ،هدفه  براي نيل ب  «: نويسد   مي  و دنك مي

دار نهايـت     بتوانـد عهـده   ه  موجـودي ك ـ  . باشده  نفس آفريد تا توان كسب كمالات را داشت       
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 ـ  ن پيـامبرا  ،و كمال شود  ه  درج نفـس انـساني و طبيعـت از بركـت وجـود ايـشان              ه  د ك ـ ان
 ـ پس بايد پيامبران مبعوث شوند تا راهنماي خرد در طريق         . برد  مي هبهر ه  تعالي و دسـتيابي ب

  .)1367،69 ،سجستاني(» عالم خاكي شونده  وجود بي هدف خلقت وعامل افاضه
 ـ  ه داند ك ـ عنوان محركي مي   هرا ب ه  مؤيدالدين شيرازي نيز نفس ناطق     ه در مـسير حركـت ب

 ي  بالقوهه  در ابتداي را  ه  نفس ناطق «: نويسد  ميه  يديؤالم  رسائلاو در   . تعاليم پيامبران محتاج است   
. فعليت رسيدن آن نيست   ه   جز با تدريج و كسب از معلم روحاني، امكان براي ب           ،حض است م

 ، ولـي بـدون تعلـيم پـدر و مـادر           ،طفل ابزار و آمادگي سخن گفتن را داراست       ه  كه  گون همان
پدر و مادر ه كنند ك   انبياء و اولياي الهي همان نقشي را ايفا مي         .گشايد  سخن نمي ه  لب ب ه  گا  هيچ

 ـ ،در بدن انسان مطرح است    ه   ك ،كمال رسيدن طبيعي  ه   ب ....دن زبان كودك  براي باز ش   هـيچ   ه ب
 ـ     . طرح شـدني نيـست    ه   در روح و نفس ناطق     ،رو كـسب از معلـم     ه  اسـتكمال صـوري ارواح ب

و بدون  ] ناخواسته[صورت اضطراري    هاستكمال طبيعي بدن ب   ه   حال آنك  ؛روحاني بستگي دارد  
  .)139-142،]بي تا[شيرازي ، (ردپذي اكتساب از شخص صورت ميه نياز ب
 ، غرض نهايي از رستگاري انسان     .) نفس ي  يا تزكيه ( تهذيب نفوس انساني     ي  واسطه ه ب .2

 خود در جستجوي    ي  سوي آفريننده  هعروج نفس انساني از هستي جسماني و دنيوي محض ب         
 ـ    ه   معنوي در زندگي پس از مرگ ابدي و بهشت گون          يپاداشه  رسيدن ب  ويش اسـت؛ ايـن پ

جـز  ه   و ايـن تزكي ـ    ، نفس انسان است   ي   متضمن تزكيه  ي،عودي در مسير نردبان رستگار    ص
 زيرا تنهـا اعـضاي ايـن        ،...شود   دعوت اسماعيلي ميسر نمي    يهدايت حدود زمين  ي   هواسط هب

 .119  همـان،  ،دفتري (مردم بنمايانند ه  راست را ب  ه  توانند را   ميه  حدود در مقامي هستند ك    
  .)انعكاس نظر سجستاني است

. تعليم و تهذيب نيازمند اسـت     ه   ب ، فعليت ي  مرحله هبراي خروج ب  ه   عقل بالقو  ،عبارتي هب
مقام نبوت ممتـاز سـاخت و او را ازعقـل           ه   افرادي را ب   ،خداوند براي تهذيب نفوس انساني    

 ـ ه  هاي بالقو   مند نمود تا عقل   ه  بهر  ناطقيت ي  هبالفعل و مرتب    ،كرمـاني (فعليـت برسـاند   ه  را ب
 ـ        مي [...]برداري از وصي پس از نبي     ه  ا بهر انسان ب . )1379،15 ه فرشـت ه  تواند از ديو صـفتي ب

بدين .  عقل كاملي است، كثافت وجود نداردي ه زيرا در اين عقل كلي جنب؛خويي تكامل يابد
تـا   ،)1380،86،مـذاهب اسـلامي   ه  گـرو ( ر عقول نيازمنـد و محتـاج آن هـستند          ديگ ،سبب

  .مقصود برسنده تهذيب و در نهايت به  ب،مان پيامبر استهه  ك،اين عقل كاملي  واسطه به
 عقل با   ،اسماعيليهه   از ديدگا  .)وضع قوانين ي    واسطه  به( جلوگيري از آشوب و تباهي       .3
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 ـه   نفس اسـت ك ـ    ،پس از عقل  .  در بالاي نظام قرار دارد     ،نقش اساسي و مسلطش    وجـود  ه  ب
 ، امـا چـون نفـس      ...استه  دهند   حيات ي  ه و خود در آن همچنان قو      ، عالم طبيعت  ي  هآورند
 سـاقط    عالم سـفلي ي هترين مرتب پايينه  و ب،شود  عالي دورتر و دورتر ميي  هاز مرتب ه  پيوست
، واكـر  ( لازم است  ي منبع ديگر  ،ناچار. رود  يسوي آشوب و تباهي م    ه   نظام ب  ي  ه هم ،گردد

 1983 ،انيكرم ـ(گـذار و شـارع اسـت         قـانون ه   اين منبع همان پيامبر است ك      .)71، 1377
، او  هـم  ؛1960،229 ،كرمـاني  (كنـد   دريافت مـي  ه   فوايد فيض را از عقول عالي      ،وي. )244،

 ،)123 ،1379 ،واكر (آورد  صورت قوانين مكتوب بيرون مي    ه   و آنها را ب    )62 و   1416،75
ه خداوند ب ي    واسطه  به اما اين قوانين در كتاب خدا و         ؛تا از آشوب و تباهي جلوگيري كند      

  مر يكديگر را هـلاك كننـد       ، و اگر كتاب خدا اندر ميان مردم نباشد        ،گردد  غ مي نبي ابلا 
  .)1348،53 ،ناصرخسرو(

تواند خـالي از امـام و       جهان نمي ه  گا  هيچ«ه  اند ك ه   اسماعيليان بر اين عقيد    ،رو از همين 
صـلاح خلـق    ه   اوست ك  .... اهل خود را نابود خواهد كرد      ، زمين ، وگرنه ،حجت خدا باشد  

 ي  هوسيله   قواي نفسانيِ انسان ب    كردن  و با مهار   )1348،8،  ناصرخسرو( تواند داشت  هرا نگا 
و نـابودي جلـوگيري خواهـد       ه  يكديگر و آشوب و فتن    ه  از تعدي ب  ه  قوانين الهي در جامع   

 را دوسـت دارد و      ...اندوزي و   داشتن غريزه، رياست، شهرت و مال     ه  به  انسان با توج  « .كرد
ديگران و پايمـال نمـودن حـق    ه  حتي تعدي ب   ، كاري   از هيچ  ها  هاين خواست ه  براي رسيدن ب  

 ،با وضع قـانون و رسـوم خـاص        ه   حكمت خدا اين است ك     ي  هلازم.  هراس ندارد  ،ضعيفان
 » پيـامبر اسـت    ،اين قانون نيازمند مجري است و مجري قـانون        . مانع تعدي متجاوزان شود   

  .)269، ، بي تا خوان الاخوانناصر خسرو، (
 بـين   ،بخـشد   آنها مـي  ه  مقام رسالت ب  ه   پيامبران با قدرتي ك    ،از نظر اسماعيليان   ،بنابراين

 نبـي   .)1348،46ناصرخـسرو،    (كننـد    وحدت و همـاهنگي برقـرار مـي        ،هاي مختلف   امت
در عـالم جـسماني از طريـق اجتمـاع و     . گردد  سعادت در هر دو عالم محسوب ميي  هواسط

 در نهايـت سـعادت اجتمـاع را تـضمين            وحـدت و   )1367،279 ،سجـستاني (اجراي قوانين   
 حـسي  ي هبيـشتر جنب ـ ه  شخصي با تهذيب نفوس و دور كردن هرچ ـ    ي  ه و در عرص   كند،  مي

 :كن ( فعليت رسد  ي  همرحله  رساند تا ب    انسان مدد مي  ه   ب ، عقل جزئي يا عقل بالقوه     ازانسان  
اسـت و غايـت و       افعال انـسان      زيرا اين عقل منشأِ    ؛)269 تا،   بي ،خوان الاخوان  ،ناصرخسرو

ولـي تنهـا     ؛)69،  1379 ،كرمـاني (كمـال اسـت     ه   تعالي يافتن براي نيل ب     ،هدف افعال انسان  



  1389،  بهار 4سال اول، شمارة  مطالعات تاريخ اسلام،  112
 

 

 و بدون تعليم و هدايت ؛)جا همان ( تعالي و كمال برسندي هنهايت درجه توانند ب پيامبران مي
، 1363،  او  هـم  ؛6 ،1998 طوسي،   :نك(  تلاش عقل از تأييد الهي برخوردار نيست       ،پيامبران

ه انديشمندان بزرگ اسماعيلي معتقدنـد ك ـ      .)231،  1361 اسفنديار،   ؛ 40،تا   بي ، بندلي ؛105
منـد  ه  تواننـد از آن بهـر        غيب خداوند قرار دارد و تنها كساني مـي         ي  هعلوم حقيقي در خزان   

 و كـشف ايـن   ند علوم حقيقي درحجاب ا ، بنابراين .باشده  خداوند آنان را برگزيد   ه   ك ،شوند
 علوم حقيقي را ، سجستاني،رو از همين. گردد ميسر نمي ،ه جز براي اشخاص برگزيد،حجاب

  .)2 ،1367 سجستاني،( داند پيروان او محجوب و پنهان مياز ابليس و 
 ـ   ها قائـل نيـستند و       انسان ي  هتساوي عقل در ميان هم    ه   اسماعيليان ب  ،بنابراين ه  رسـيدن ب

دانند و آنهـا را عاقـل تـرين          ميمبران و امامان    پياه  نهايت تكامل و سعادت را تنها مختص ب       
 براسـاس اعتقـاد     .انگارنـد   و وجود آنان را براي هدايت بشر واجـب مـي           نددان مي د بشر افرا

پس از اتمام  ،)]پيامبران(يا آدم اول كلي [ ناطق ، تكامل انسان ي  ه در سومين مرتب   ،اسماعيليان
عقـل  ه  جايگاه  گردد و ب    سماني وارد مي  جهان آ ه   ب بندد،  مي بر  رخت  مادي  از جهان  ،وظايف

 ـ  [ شود  عقل قدساني مجرد مي   ه  كند و در آنجا تبديل ب       دهم صعود مي   آدم روحـاني   ه  يعنـي ب
در هيكلي نوراني مجتمع شوند و      ه  همه  كماند تا آن     منتظر ساير نطقاء مي     و ]گردد ميتبديل  

 ؛122-123 ،1377 ،كـربن ( برسند ...المأوي  ةجنّ هب وجود آورند و  ه  هيكل نوراني اعظم را ب    
  .رسد پايان ميه  تكامل انساني بي هسومين مرتبه گون و اين ،)184 ،1368،بهمن پور

  عمـلاً  در نگـرش اسـماعيليان    ه  آيـد ك ـ   مـي دست  ه  در منابع اسماعيلي ب   ه   اما از مطالع  
كـس    وهـيچ ؛   غيـر ممكـن اسـت      ،معادل خداوند است  ه  ك) عقل كلي (عقل اول   ه  يابي ب تدس

 عقل  ي  هگان  قواي هفت ه   براي اثبات اين ادعا ب     .استه   و كمال نپذيرفت   تمامه   ب هنوز عقل را  
  :پردازيم  مي،از نظر اسماعيليه

 ...است) شادي(رور  عقل س  ...ه دوم عقل، حق است سومين قو      ي  ه قو ....دهر است ه  اولين قو 
 ... اما، است  كمال ، ششمين قوه  .... حيات است  ،عقل ي  ه پنجمين قو  ....چهارم برهان است   ي  هقو

 آشـفتگي ايجـاد     ... عقل در ميان ناقلان اسماعيلي بعدي      ي  هو بالاترين قو  ه  شناخت هفتمين قو  
قرائـت  ه  را غيب ـ ه   اين هفتمين قو   ،ينابيعالهانري كربن در ويرايش خود از كتاب        . استه  كرد
 الحكمتـين   جامع كمال در    ي  ه ناصرخسرو نيز دربار   .)41-43 ،1961 ،تانيسسج( استه  كرد

 .تمامي پـذيرا شـود    ه  افاضات عقل كلي را ب    ه  رسد ك   كمال مي ه  نفس انسان وقتي ب   : نويسد  يم
 سال فرمان خدا را بر بخشي از بشريت روان سـاختند            7000 طي قريب    ر بزرگ شش پيامب 
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ه است ك ه  غيب=  هفتم ي  ه زيرا مرحل  ؛تا عقل ششم رفتند   [آنان رسانيدند   ه  وافاضات عقل را ب   
 خـود دليـل     ، بشريت فرمان برانند   ي  هآنها نتوانستند بر هم   ه  ن واقعيت ك   اما اي  ،]هنوز نيامده 

 ـ        هيچه  بر آن است ك     ـ  ه  كس هنـوز عقـل را ب  .)1382،114 ،دفتـري  (اسـت ه  تمـامي نپذيرفت
و عنايت نفـس كـل از        «:شود  ميه   چنين خواند  الحكمتين  جامع آغازين بند بعدي در      ي  هجمل

 كلي را تمام او پذيرد و بر خلق برجملگي افاضات عقله احتياج خويش بدان شخص باشد ك 
ايـن شـخص آخـر      «. )122و   121،  1363 ،الحكمتـين   جـامع  ،ناصرخـسرو ( »او سالار شـود   

  .)جا همان(»آخر آيده سالاري باشد مر اين سالاران را و دور بدو ب
پس عملاً كمال عقلي    ،  آخر نرسيده ه  به  اسماعيليه   چون دور آخر هنوز از نگا      ،بنابراين

بـردن و تحـت     ه  ها دانش و توانايي بهـر      ر نيست و در ضمن تنها تعداد كمي از انسان         در كا 
انـد؛ برخـي واجـد نهايـت        ه  ها يكسان خلق نـشد      انسان ،بنابراين. تأثير قرار دادن را دارند    

 ـ       ينـد    و برخي ديگر متأثر از آنها      اند،  كمال و توانايي تأثيرگذاري    ه و بـدون كمـك آنهـا ب
  .استه  تكامل عقلي هنوز حاصل نشد،كل ولي در ؛رسند مقصد نمي

   انسان در تكاملاختياره جايگا
 مـسيرهاي   ،هـدايت پيـامبران يـا آدم اول كلـي         ي    واسطه  بهآدم جزئي   ه  در تفكر اسماعيلي  

و ه   اسـتحال  ، هـدف غـايي و نهـايي پيـامبران         ،عبارت ديگـر  ه  ب. تكامل را طي خواهد كرد    
 ـ   الفبه  صورتي ك ه   ب ،شدن نفس انساني است    دگرگون صـفت عقـل متـصف      ه  عل و حقيقتاً ب

امـا  ؛  )16-15 ،1983 ،كرمـاني  (»بقاي جاوداني يابد   دوامه   آيد ك  حالتي در ه  يعني ب « ؛دشو
  گردند؟  مي نفس انساني ي هاستحاله عاملي منجر به چي  واسطه بهپيامبران 

 او پيـامبران در اختيـار  ه علـم و معـارفي ك ـ     ي    واسـطه   به انسان   ،لياني اسماع ي  هعقيده  ب
 ـ    مـي وني  گ ـ دگر ،نهنـد  مي  چـون از كانـال      ،ايـن علـم   ه   ك ـ ؛رسـد  مـي تكامـل   ه  پـذيرد و ب

اين ه  اما آنچ  .بايست معرفتي ديني و يا شريعت باشد       ميگيرد،   ميه  سرچشم) وحي(خداوند
دريافت اين علـم    ه  موفق ب ه  اين عقل است ك    و؛  است)انسان( عقل   ،كند ميمعارف را درك    

  .)88 ،1371 ،مسكوب (گردد ميو دانش 
 معارف دينـي و كـسب شـريعت اسـت           دريافت ، كار عقل  ، در تفكر اسماعيليه   ،بنابراين

 عقـل و ديـن تعريفـي        ، در تفكـر اسـماعيليه     ،از ايـن رو    .)59 ،]تا  بي[ ،ابويعقوب سجستاني (
 ــ ــدارديي اناســازگاري و ناهمــاهنگه مــشترك دارنــد و ميــان آنهــا هــيچ گون   وجــود ن
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 آمــوختن علــم و ،رو از همــين .)394 ،1380 ،مــي دينــاني ابراهي؛63 ،1348 ،خــسروناصر(
 ،پس .)105 ،1363،  الحكمتين  جامعناصرخسرو،  ( پذيري نيز مفاهيمي مشترك دارند      طاعت

 .در خدمت دين وشريعت استه  عقلي ديني است ك، عقل انسانياسماعيليه،ه بر اساس ديدگا
 ،عقـل ه   پيـامبران نيـز از را      ، در ثـاني   ؛ همان شريعت اسـت    ،دانش است ه   ك ، فعل عقل  ،يعني
 ـ .)149،، همـان مـسكوب  (كنند ها را راهنمايي مي    انسان  دانـش و  ي هعنـوان آورنـد  ه  آنهـا ب

 امـا كـسب آن    .)62 و   1416،75 ،كرمـاني ( اند   فيض ي  ه دريافت كنند  ،عبارتيه   ب .اند  معارف
 هـم عـالم     ،اگر انسان آن دانش و معارف را كـسب كنـد          ه   ك ،كمك عقل است  ه  معارف ب 

  .)105 ،1363 ، همانو،ناصرخسر(ه جا آورده و هم طاعت خدا را به گشت) عاقل(
از عالم حـسي    ه   و هر راهي ك    ، نقشي ديني دارد   ، عقل ، اين مذهب  ي  ه در انديش  ،بنابراين

  .)139،، همانمسكوب( پذير است دين امكانه گا از گذر،گذرد ميعالم علوي ه ب
 ـ    ، همان اختيـار   ،كنند از آن ياد مي   ه  اسماعيليه  اما اين عقلي ك     ي  ه اراد ،عبـارتي ه   و يـا ب

او مسئول بد و خـوب كارهـا و بهـشت و دوزخ خـود               ي    واسطه  بهانسان  ه   ك ،انسان است 
 اگـر   ،شـود   مـي ه  در اين مذهب گفت   ه   اينك .)186،زادالمسافرين ،ناصرخسرو: كن( شود  مي

 ـ ،عت نكند اگر اطا   و ؛رود  بهشت مي ه   ب نمايد، و آن معارف را كسب       كندعقل اطاعت    ه  ب
 ـه   اگر بـا توج ـ    ،انسانه  اين مفهوم است ك   ه   ب ، در واقع  ؛يابد  ميه  دوزخ را  اختيـار خـود    ه  ب
و معرفتـي    دن ـ و اگـر اطاعـت نك      ؛بهشت مـي رود   ه   ب نمايد، و كسب معارف     كنداطاعت  

  .خواهد يافته دوزخ راه  ب،نيابد
يـن عقـل    اه   ك ـ ،دكنن ـ  عقل يـاد مـي    ه   ب ، انسان در اطاعت خداوند    ي  هاسماعيليان از اراد  

  . و يا برعكس،د و بر دانش نفس بيفزايدنتواند دعوت را اجابت ك مي
 علمـي اكتـسابي     ،گـردد   پيامبران محقـق مـي    ي    واسطه  بهه   ك ،اما معارف الهي يا شريعت    

دارنـد   مـي  خداونـد دريافـت   ي  واسـطه  بـه  و پيامبران آن را  ؛)1348،8 ،ناصرخسرو( نيست
 حكمـت   ي  ه لازم .سعادت است ه   رسيدن او ب   ،آفرينش انسان  زيرا هدف از     ؛كنند  وابلاغ مي 

 برگزيد تـا   ... خداوند افرادي را   ،همين سبب ه   ب .ايشان است ه   تعليم سود و زيان مردم ب      ،خدا
 ـ از مسير شقاوت دورشان دار      و دنآنها نشان ده  ه  سعادت را ب  ه  را  و  1379،15 ،كرمـاني  (دن

 و عنايـت و     ،رسـد   مقـصد نمـي   ه  تنهايي ب ه  ب او   ي  ه زيرا جهد و تلاش انسان و اراد       .)29-28
 ـ  ،آن عنايت ي    واسطه  بهه  هدايت پروردگار است ك    ارسـال رسـل و ناطقـاني در        ه   خداوند ب

، او  هم؛ 1359،206 ،ناصرخسرو (رساند  مقصد مي ه  انسان را ب  ه  گون كند و اين    زمين اقدام مي  
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كننـد و معتقدنـد    يتـصور م ـ ه  وحي الهـي را بـسيار گـسترد      ي  ه اسماعيليان دامن  .)1348،22
ن ا برخي از متفكر   ،رو  از اين  . شمول وحي نيست   ي  همعرفت و علمي خارج از داير     ه  گون  هيچ

 علـوم  ي ههمه  بلك،دانند تنها علوم الهي و معارف ديني را از جانب خداوند ميه   ن ،اسماعيلي
تعليم و  ي ه را نيز نتيج)1363،15، الحكمتين جامعناصرخسرو،  ( داروهاي ه حتي نسخ،بشري

 .كنند و آزمايش را رد و انكار ميه  دارو از طريق تجرب  شناختنند؛ و امكان    دا الهام الهي مي  
 ـ    مي است،ه  شده  شناخته   اسماعيليان، آنچ  ي  هعقيده  ب  ـ     ؛كـار بـست   ه  توان ب و ه   امـا بـا تجرب

  جـز آمـوزش و الهـام عـالم بـالا نيـست             ، علمـي  هـيچ  زيـرا    ؛تـوان شـناخت     آزمايش نمـي  
 بدون استعانت از خداوند تبـارك و        ، علوم و معارف بشري    ، بنابراين .)218 ، 1346برتلس،(

البـشر    از آغاز خلقت و پيدايش آدم ابـو       ه  اين خداوند است ك   ه   بلك ،آيد  دست نمي ه   ب ،تعالي
 ـ      ، مختلف هاي  هدر طي دور   ابراهيمـي  ( اسـت ه  افـراد بـشر تعلـيم داد      ه   علوم و معـارف را ب

 از وحي الهي ناشـي    ه  اي است ك  ه  نيز نتيج ه   فلسف ،اعت در نظر اين جم    .)275، 1380،ديناني
گـري و     چيزي جز صـوفي   ]  الهي ي  هاراد[ اعتقاد اسماعيليان بر تعليم الهي       ،عبارتيه  ب. شود مي

 ،بـراي مثـال   . داننـد  مـي  علوم را نوعي تعلـيم الهـي         ي  ه زيرا آنها هم   ؛بافي محض نيست    خيال
  :نويسد ميو رد اشم مي الهي ي هعطي را نيز يك يش علم خو، خوديوانناصرخسرو در د

  منكره مجهول و نه معروف چو روز است، ن   ست الهي     اييدر نفس من اين علم عطا
  )1356،25 ،ناصرخسرو(

 خداونـد   ،)سعادت(  تكامل سويه   ب  در حركت  ،ن اسماعيلي ا در نگرش متفكر   ،بنابراين
 ـ  ه   زيرا ب  ؛كند  ترين نقش را ايفا مي     مهم  انـسان مـدد     ي  هعقـل يـا اراد    ه  صورت غيرمستقيم ب
  . حركت و تحولبرايرساند و محركي است  مي

 انـسان در طـول آن       ي  هاراده   ك ،گردد   الهي ياد مي   ي  ه اراد  تحت عنوان  ،از نقش خداوند  
 و يـا از  ، آن معـارف را كـسب كنـد   ،عقـل ي  واسطه به مختار است ، زيرا انسان  ؛قرار دارد 

 در  ،پـس . پذيري نكنـد     و اطاعت  زدب معارف نپردا  كسه  د و ب  ماي الهي پيروي ن   هاي  هواسط
. الامـرين معتقدنـد     امر بين ه  آنها ب ه   بلك ،تفويضه   حاكم است و ن     جبره   ن ،تفكر اسماعيليه 

  :نويسد  جبر و اختيار ميي هناصرخسرو دربار
خلق را بر معصيت مجبور دارد و سپس ايـشان را بـر آن              ه  تر از آن است ك     خدا عادل «

 ،مختاره  مجبور است و ن   ه   ن ، كاري است ميان دو كار     ،باره  ل مردم دراين   حا ...عقوبت كند 
  .)151-155 ،1363،گشايش و رهايشناصرخسرو،  (است) ع(و اين قول جعفرصادق 
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 در  ،كتـاب و وحـي    ي    واسطه  به خداوند معارف خود را      ،براساس مشيت الهي   ،بنابراين
كنندگان   عنوان دريافت ه  و پيامبران ب   ،گذارد و اين كتاب همان معرفت       ها مي  اختيار انسان 

 دريافـت ه  را از عقـول عالي ـ     )معـارف (آنهـا فوايـد فـيض       ه  ند ك ا  وحي، مبلغان آن معارف   
 .)1983،244 ، كرمـاني  .كن( آورند  صورت قوانين مكتوب بيرون مي    ه   و آنها را ب    كنند  مي

ر را   مـردم يكـديگ    ،اگر معارف الهي كسب نگردد و كتاب خدا اندر ميـان مـردم نباشـد              
 ردم بـا سـتوران برابرنـد      مه  گ  آن ؛علم آموختن و طلب فضل نرسد     ه  هلاك كنند و كسي ب    

  .)1348،53ناصرخسرو، (
 ،دگـذار    جريان تحول تاريخ تأثير مـي       او در  ءِتنها با ارسال رسل و اوصيا     ه  اما خداوند ن  

ه ب. رساند جريان تاريخ مدد ميه كسب معارف نيز ب  ه  در آفرينش نفس حريص انسان ب     ه  بلك
شناخت ه ميل به دهند ك را ملاك عمل قرار ميه  اسماعيليان از همان ابتدا اين عقيد     ،عبارتي
  .)1363،11، الحكمتين جامعناصرخسرو، ( استه ش را خدا در سرشت آدمي نهادو دان
خدا ايـن چيزهـاي دانـستني را آفريـد و نفـس             ه  يم ك يقياس عقلي برهاني گو   ه   ب ،پس«
ص بر باز جستن اين چيزها نهاد و         تقاضا و حر   ،و در نفس مردم   جوي در مردم آورد      دانش
: است و خـدا نفـس مـردم را گويـد كـه            ه  خدا منع كرد  ه   اين چيزها چنان است ك     ي  ههم

 خـدا   ، و همچنـين   ؛ باطل اسـت   ،اين منع ه  چرا چنين است و گمان مبر ك      ه  بپرس و بدان ك   
 ـ  « :خويش فرمايددر كتاب   ا ماخلقـت هـذا   ن ـرض رباوات و الامسو يتفكرون فـي خلـق ال

  .)204،  همانناصرخسرو،) (191، آل عمران، قرآن(»النار سبحانك فقنا عذاب! باطلاً
 ـ ،جهـان را بـشناسد   ه  است ك ـ ) موكل(اما انسان از سوي خدا مختار        همـين  ه  و نظـر ب

  .)14-13، همانناصرخسرو، : كن (سزاوار خطاب خداي تعالي استه اختيار است ك
اند و آن را دليل تكليف و ارسال رسـل و      ه  ان اختيار انسان را پذيرفت    اسماعيلي ،   بنابراين

و جبرگرايي را محكوم    ؛  )148-155،  1986 محمدبن وليد،   بن  علي(دانند    عقاب و ثواب مي   
  .)1379،72 ناصري طاهري،( كنند مي

  ه نتيج
 ـه مرتب ـه  و در س ـ؛وجود متفاوت استه س، انسان واجد   در نگرش اسماعيليان   ،بنابراين ه ب

 بـا   ،وجودي حيواني اسـت   ه   ك ،در وجود نخستين خويش     انسان اسماعيلي  .تكامل مي رسد  
مراحل ه   و ب  آورد،  دست مي ه  ب و وجودي تاريخي     يابد  ميعقل جزئي دست    ه  علم و دانش ب   
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هـدايت انبيـاء و اوصـياء       ي    واسطه  به ، و در اين مراحل تاريخي     شود،  ميمادي تاريخ داخل    
ه  ك ـ ،كمـال تـاريخي خـويش     ه  خواهد شد و ب   ه  افزوده  مرتبه  به  بر وجود عقلاني او مرتب    

انسان تاريخي وجودي عرفاني مي يابـد و مراحـل          ه   آن گا  .گردد  مي  نائل ،كمالي است ديني  
معاد خداوند و نهايت تكامل انـسان       ه   ك ،عقل كل ه   را طي خواهد كرد و ب      ماوراءالطبيعي

  . خواهد رسيد،است
 و  ،) معيـشتي  عقـل ( تكامل عقل جزئـي     مادي انسان،   تكامل ،ش اسماعيليان  در نگر  ،پس

نهايت عقل و   ه   ب  رسيدن ، و تكامل معنوي انسان    ، ديني است  ي تكامل تكامل تاريخي انسان ،   
 ايـن   ،سـاس تفكـر اسـماعيليان     ا امـا بـر      ؛عقل كل اسـت   ه   رسيدن ب  ،عبارتيه   و يا ب   ،عرفان
    . دست يافتني نيستاز تكامل عملاًه مرحل

  عمناب
  قرآن كريم -
  .ش1380، طرح نو تهران،،دفتر عقل و آيت عشق ،اني، غلامحسيننيابراهيمي د -
  .ش1361  ندا،ي ه تهران، چاپخان، تصيح اصغر مصطفوي،دبستان مذاهب ،اسفنديار، كيخسرو -
  .ش1346ن پور، تهران، بنياد فرهنگ ايران،  آرياي هترجم ،ناصر خسرو و اسماعيليان ،ي. آ،برتلس -
 ].بي تا [ دارالرُّواع، بيروت،،في الاسلامه فكرياليخ الحركات من تار، بندلي، جوزي -
 .ش1368 ،فرهنگ مكتوب، تهران، تا حاله از گذشته اسماعيلي ، محمد سعيد،بهمن پور -
،   تهـران، فـرزان    اي، ه فريـدون بـدر    ي  ه، ترجم ي ميانه ها  هدهاي اسماعيلي در س    هتاريخ و انديش   ،دفتري، فرهاد  -

  .ش1382
  .ش1378، فرزانتهران، اي،  ه فريدون بدري ه، ترجمر تاريخ اسماعيليهمختصري د ،----- -
، ، تهران ـ پـاريس   اسماعيليي هرساله س هانري كوربن، در ي هو ترجمه ، ويراستالينابيع ،سجستاني، ابو يعقوب -

  .م1961،]نا بي[
   .]تا بي[، دارالمشرق ر، بيروت،تام، تحقيق عارف اثبات الثبوات ،----- -
  .ش1340،انسهانستيتو ايران ـ فر تهران،، نابيعالي ،----- -
 .ش1367، طهوريي هخانكتابتهران، يح هانري كوربن، ح، تصكشف المحجوب ،----- -
   ].بي تا[، مفتوليه ، قاهره، مكتبه رسائل المؤيدي مؤيد الدين، ،شيرازي -
  .م1998 ،]بي نا[ سيد جلال الدين حسيني، لندن، ي ه، ترجمسير و سلوك نصير الدين، ،طوسي -
   .ش1363، ، نشر جامي]بي جا[تصيح ايوانف، ه ، بالتسليم يا تصورات ةروض ،----- -
  .م1986، بيروت،دارالمشرق تحقيق عارف تامر،،تاج العقائد ،علي بن محمد بن وليد -
   .ش1386نشر اديان،قم ، ، اسماعيليه ،فرمانيان، مهدي -
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  .ش1377انتشارات كوير،  اطبايي، تهران، جواد طبي ه، ترجم اسلاميي هسفتاريخ فل ،كربن، هانري -
  .ش1379، ايراني ه تهران، انتشارات انجمن فلسف، تحقيق صلاح الصاوي،الاقوال الذهبيه ،كرماني، حميد الدين -
  .م1960،قافةثدارال ، تحقيق عارف تامر، بيروت،الرياض، ----- -
   .ق1416،المنتظر  بيروت،،المصابيح في اثبات الامامه ،----- -
  .م1983،  بيروت، دارالاندلس، تحقيق مصطفي غالب،العقل راحة ،----- -
، مـذاهب  مركـز مطالعـات و تحقيقـات اديـان و            ، قـم،  )مقالاته  مجموع(ه  اسماعيلي اسلامي،   مذاهبه  وگر -

  .ش1380
    .]بي تا[ ،]بي نا[ كويت، ،الدولة الاسلامية معالم مذكور، محمد سلام، -
   .ش1371،روده نشر زند ، تهران،نچند گفتار در فرهنگ ايرا ،مسكوب، شاهرخ -
  .ش1363 طهوري، ي هان كتابخ تهران،يح هانري كربن و محمد معين،ح، تصجامع الحكمتين ،ناصر خسرو -
  .]بي تا[،  بارانيي ه انتشارات كتابخان تهران،،خوان الاخوان ،----- -
  .ش1359 ،]بي نا[، ه كوشش يحيي خشاب، قاهره ، بخوان الاخوان ،----- -
  . ش1356 تهران،ه انشگا انتشارات د تهران،يح مجتبي مينوي و مهدي محقق،ح، تصيواند ،----- -
 ].بي تا[، ]بي نا[، انتشارات محمودي، تهران، زاد المسافرين ،----- -
  .ش1363،نشر جامي، ]ابي ج[، تحقيق سعيد نفيسي،گشايش و رهايش، ----- -
 .ش1348،طهوري ي هكتابخان  تهران،،دينه وج ،----- -
  .ش1379، جواني ه انديشي هتهران،خان،  سياسي اسماعيليهي هاي بر انديش همقدم ، طاهري، عبدااللهناصري -
 تهـران،   اي ،  هفريـدون بـدر   ه  ، ترجم م باالله كادر دوران الح  ه  تفكر اسماعيلي  و حميد الدين كرماني  ،  واكر ، پل   -

   .ش1379،فرزان
  .ش1377،فرزان  تهران،اي، ه فريدون بدري ه، ترجمب سجستاني داعي و متفكر اسماعيليابويعقو ،----- -

 
  
  
  



  مطالعات تاريخ اسلام
  1389 بهار  /4  شماره /سال اول

  
   هندتيموريان دربارجشن نوروز در 

  
 1جمشيد نوروزي

  
  
  
  

  

  
  
  

 ي   مراسم جشن نوروز در شبه قاره      گزاريبرنوشتار حاضر، به بررسي چگونگي       :چكيده
. ديـد گر مـي  تيموريان هند به صورت منظم و مفصل برگـزار  عهدپردازد كه عمدتاً در    ميهند  

 -مقاله، با اتكاء به اطلاعات موجـود در منـابع تـاريخي و بـا رويكـردي توصـيفي                    در اين   
، فراز و فرودهاي اين جشن در دربار چند شاه نخست اين حكومـت مـورد بررسـي                  تحليلي

دهد كه ديـدگاه و موضـع        ميمقاله، اين پرسش اساسي را مورد توجه قرار         . فته است گرقرار  
. اسـت ه جشن نوروز و تشريفات برگزاري آن، متأثر از چه عـواملي              نسبت ب  شاهان تيموري 

 كه نگاه حكمرانان تيموري به جشن نـوروز و اقـدامات             است در اين نوشتار، نشان داده شده     
 ايـن   ي  آنها براي برگزاري يا عدم برگزاري مراسم اين جشن، متأثر از طرز تفكـر و انديـشه                

 ميـان  ي  افزون بـر ايـن، رابطـه      . ه است آنها بود شاهان و اوضاع سياسي و اجتماعي روزگار        
ميزان اقتدار و ثروت شاهان با چگونگي تشريفات برگزاري اين جشن و نيـز تـأثير پـذيري                  

 ي  ارتباطـات فرهنگـي و اقتـصادي سلـسله        ي  هـا   زمينـه ينات جشن از    يآداب و رسوم و تز    
  .نموده شده استزباتيموريان هند با كشورهاي ديگر 

  وروز، تيموريان هند، نوروز در هندجشن ن :كليدواژه

  مقدمه
سـيس  أ هنـد ت   ي   در بخشي از شبه قاره     ،ق932 هند، در سال     مغولانهند يا   تيموريان  حكومت  

از نوادگـان تيمـور     ،  )ق937-899 :حـك ( ظهيرالدين محمـد بـابر    ،  سس اين حكومت  ؤم. شد
_________________________________________________  

      njamshid1346@gmail.comاستاديار گروه شبه قاره هند بنياد دايره المعارف سلامي      1
  6/5/88:  تاريخ تأييد3/12/88: ريخ دربافتتا
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: حـك ( همـايون   و جانشينش  )ق950-937: حك (بابر. بود) ق807-771 :حك( گوركاني
در زمان سومين شاه ايـن       ، اين امر  .، فرصت چنداني براي تثبيت حكومت نيافتند      )ق954-963

اغلـب  در طـي فرمـانروايي وي،       صورت گرفت كـه      ،)ق1014-963: حك( اكبرشاه ،سلسله
دو . دگردي پايه ريزي    اين حكومت  براي   كارآمديتشكيلات اداري    و   ندسركوب شد دشمنان  

-1037: حـك ( جهـان  و شـاه  ) ق1037-1014: حـك ( نگيرشـاه جها ،شاه بعدي اين سلـسله    
 در زمـان   تيموريان هنـد  قلمرو  . ندافزود  مذكور حكومت  قلمرو و وسعت اقتدار   بر ،)ق1068
در (  مـرگ ايـن پادشـاه      پس از  .حد خود رسيد   بيشترين   به،  )ق1118-1068: حك( گير عالم

. ندبر تخت شاهي تكيه زد   نفريازده  با اين حال،    . يافتاقتدار اين سلسله پايان     دوران  ،  )ق1118
-1253: حـك ( ظفـر بهادرشـاه    ،اين سلـسله   مي اس فرمانروايآخرين  نداني شدن    ز باسرانجام  

  . حكمراني هند را به دست گرفتند ها  و انگليسين رفتبياز حكومت تيموريان  ،)ق1274
و  از وجـوه فرهنـگ       اي  يكي از پيĤمدهاي مهم حكومت تيموريان هند، گسترش پـاره         

اين جد اعلاي كه  بوده اهميت بدان سبب حائز ،اين امر. بود هند ي  در شبه قارهيتمدن ايران
 ييتركـان جغتـا    و برتري دادن      مغولي -يموازين ترك حفظ  توجه خاصي به    ،  تيمورسلسله،  
تعـدادي از   بعد از مـرگ تيمـور،       . )826-825،  4،  1383آژند،  (ه است    داشت ايرانيبر اتباع   

 ، هنـر  ، فرهنگ ي  شيفته و   ند فاصله گرفت  مشي سياسي و فرهنگي او     از   دگانشفرزندان و نوا  
 .)518-517 ،1383 1،را؛ راكـسب  834-833،  1383رازپـوش،   ( دند ش يايرانادبيات و علوم    

 بـه   كـه  بودندزادگاني    شاه ي   از جمله  ، هند  تيموريان ي  سلسلهشاهان بعدي    شماري از بابر و   
ورود  ي  زمينـه هـم   ،  اين طرز تفكر و بينش     .مند شدند  هعلاقمظاهر فرهنگ و تمدن ايراني      

برخـي از  هم  و ،كردفراهم  را    هند تيمورياناداري و نظامي     مشاغل مهم مهاجران ايراني به    
در . رايـج سـاخت    در آن سـرزمين   را   ، جـشن نـوروز    چون ي، ايران  و تمدن  مظاهر فرهنگ 

ي رسـمي   هـا    در شمار جشن   زجشن نورو قرار دادن     براي تيموري فرامانروايانبررسي تلاش   
  ماننـد - هنـد  مـسلمان پيـشين  ماحكبرخي از ، بايد به اين نكته توجه داشت كه      دربار هند 

 غياث الدين فيروز شاه تغلـق     و سلطان   ) ق686-664 :حك( خان بلبن  غياث الدين الغ  سلطان  
 كردنـد  مـي  و مراسمي بـراي آن برپـا         ندبه جشن نوروز توجه داشت     -)ق790-752 :حك(
   .)365-360 ،1891 سراج عفيف،؛ 278-277، 1، 1387ته، فرش(

_________________________________________________  

1 . Roxburgh 
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   جشن نوروز بهبابر و همايوننگاه 
 از   كـه  متولـد شـد   در مـاوراءالنهر    ،  ظهيرالدين محمد بابر  ،   هند تيموريان حكومتسس  ؤم

 بـن   عمـر شـيخ   ،  پـدر بـابر    .شود ميمحسوب   و فرهنگ ايراني     تمدن ي  هي ديرين ها  خاستگاه
 ي  ، مردي سخن سنج بود و بخشي از اوقـاتش را بـه مطالعـه              ن تيمور ابوسعيد بن ميران شاه ب    

 ،2 ،1384 مـشايخ فريـدني،   ( كـرد  مـي متون ادبي و تاريخي فارسي و شاهنامه خواني سپري          
 كـه وي    ،اثر گذاشـت  بابر   ي  چنان بر ذهن و انديشه     آن،  محيطي و تربيتي   اين شرايط . )747
 نزديكي ي رابطه و مند شد هعلاق يهنر ايرانو برخي مظاهر فرهنگ و  فارسي ياتادببه نيز 

ازدواج بابر با   . )114-113،  81،  62،  11 ،1309 بابر،( پيدا كرد ايراني  امراي  با دانشمندان و    
 ي     نـشانه  ،)46،  1383راي،  ( مـاهم بـيگم   نـام     به ، نوادگان شهاب الدين احمد جامي     زيكي ا 

   .شود ميايرانيان تلقي به  وي ي ديگر علاقه
 كه فرا رسـيدن جـشن نـوروز         رسد ميه نظر   ب ،)بابرنامه( ويكتاب خاطرات    ي  لعهبا مطا 

 آناز ايـن شـواهد،       يكـي    :داشـت قرار  زادگان تيموري معاصر او      و ديگر شاه   بابرمورد توجه   
توسـط الـغ بيـگ      كه  دفن كرد    را در باغي     )قتلق نگار خانم  ( مادرش ،ق911در سال    كه   است

 ي  نمونـه  .)31،  1383؛ گلبدن بـانو،     208 ،همان( نام داشت » يباغ نوروز « و   ميرزا احداث شد  
در آن سال، نـوروز بـه       ... «: آورد ميچنين  ،  ق910 وقايع سال    تبيين ضمندر   كه    است آن ديگر

 در ضمن ذكر وقايع     ،همچنين .)95،  همانبابر،  ( »...تفاوت، يك روز بود   . عيد فطر نزديك بود   
روز سه شـنبه نهـم      ... «: سازد مي سال شمسي آشكار      به زمان حلول    را ق، توجه خود  933سال  

 بـابر   ي   ديگري كه بر علاقه    ي   نكته ).208  همان، ( »...جمادي الآخر و روز نوروز كوچ كرديم      
جعفـري،  ( اسـت   نوروز سـروده   ي  ر باره  كه د  استي  يشعرهاگذارد،   ميبه جشن نوروز صحه     

  :)341، 2 ،1954 ويهامي،؛ كه كيوتو،1995 ،بابرنامه، به نقل از 231، 4-5، 1384
  ستها مرا از رو و ابروي او در ماه عيد غم           ماه نو را به روي مردم شاديد و عيدهاست
  كه ازين بهتر نمي شود، اگر شود صد نوروز و عيدهاست        نوروز روي او و عيد وصل او را غنيمت بدان

  ر به عيش كوش كه دنيا دوباره نيستباب           خوش استو دلربا  مينوروز و نوبهار و 
؛ 21،  2،  1912،  هـروي (  زاده شـده بـود     )مـاهم بـيگم   ( زن ايراني بابر  از   كه نيز همايون

مظـاهر فرهنـگ و     برخـي از    فراواني به    ي  علاقه ،)46،  همان؛ راي،   35،  همانگلبدن بانو،   
جبـاري وي بـه      در ضمن سفر ا    ، از همايون  ،ايرانيانمناسب   مهمان پذيري    . داشت هنر ايراني 
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 بـراي بازگـشت     ،شاه صفوي از او    ميو حمايت نظا  ) ق952 محرم -ق950ربيع الآخر   ( ايران
 ـ اين علاقـه     ايجادعوامل  ديگر  از   ،مجدد به تخت سلطنت     ايـران،   در همـايون    حـضور . ودب

مفصل اين جشن   برخي از مراسم    در  و  ا به همين خاطر،  . مقارن با برگزاري جشن نوروز بود     
 ؛214، 1، 1887  علامي،( داياي متعددي نيز از بزرگان ايراني دريافت نمودشركت نمود و ه

بعد از بازگشت از سفر ايران و استقرار مجدد         ي  و. )40-39،  همان؛ راي،   23 ،1382 بيات،
بـا ايـن     . را به گرمي پذيرا شـد      مهاجر ايراني و نخبگان    هنرمندان   ،اديبانبر تخت سلطنت،    

يـز  ن و    حكومـت   نبردهاي متعدد بـراي تثبيـت      درفتادن  اري گ علتبه   ،رسد مي به نظر    ،حال
بـه عنـوان يـك      را  جشن نـوروز    فرصت نيافت   ،   استقرار مجدد در دهلي    مدتكوتاه بودن   

 )114،  همـان گلبدن بـانو،    ( همايون خواهر   ي  ، از اشاره  همه با اين    .ترويج نمايد  ميجشن رس 
 نوروز  احتمالاً   و   ندلق خاطر داشت  به جشن نوروز تع     و اعضاي خانواده اش    شاهآيد كه    ميبر
   . جشن مي گرفتند ،ي مجالس مختصريبرپا با ،را

  جشن نوروزرواج تشريفات و شاه اكبر
مناسـب   ي   و جلوس اكبر بر تخت سلطنت، زمينه       )ق963ربيع الآخر   (بعد از مرگ همايون   

 ،يـن امـر   ا. گرديـد فراهم   براي ترويج مظاهر فرهنگ و تمدن ايراني در قلمرو مغولان            تري
 همـان، ( حميده بانو از نوادگان شهاب الدين احمد جـامي        -اكبرگذشته از ايراني بودن مادر      

 شاه بـه برخـي از مظـاهر         ي   و علاقه  - )47-46 ،همان ؛ راي، 1،  1962؛ قندهاري،   81-82
بـا ايـن     .بودايرانيان در دربار و حكومت       ي  ، مديون حضور گسترده   فرهنگ و تمدن ايراني   

در سـه  شاه به جشن نـوروز    اكبرتوجه   ي  باره نمي توان در   ، اطلاعات موجود  ر اساس بحال،  
 ،طبقـات اكبـري   لـف   ؤ م ،به عنوان نمونه   .كردنظر قطعي   ظهار  ا  نخست سلطنت وي،   ي  دهه

رواج جـشن    ازحكومت اكبر، سخني    نخست   ي  دهه ينآغازي  ها  سالرخدادهاي  ضمن بيان   
امـا   .)178 و133،136، 2، 1912 هـروي،  :نك(آورد ميشاه به ميان ناكبرحمايت نوروز و  

 بـا اشـاره بـه       ،)ق975( ضمن بيان وقايع ابتداي سال دوازدهم حكومت اكبر        در ،همين مورخ 
در ايـن   شاه به تفريح شكار     رفتن   و جشن نوروز    زمقارن بودن ايام نوروز با اوائل اين سال، ا        

گوياي ايـن نكتـه       ،شن نوروز  به ج  اين مورخ ايراني   ي  اشاره .)206 همان،( راند ميايام سخن   
  . كردند ميپنهان ن رانوروز داشت   خود به گراميي علاقه ،داران ايراني منصباست كه 

ق و عزيمـت شـاه      982 شروع سال    ي  در جاي ديگر و به بهانه      نظام الدين احمد هروي   
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 ،ژده فروردين از استماع اين م     ي  زمانه به طلوع طليعه   « :آورد ميچنين  براي تسخير بنگاله،    
 جولانگاه اين بادشاه زمين و زمن،       ،در طرب و اهتزاز درآمد و بنات نبات به جهت تماشا          

در روز  شـاه   رانـد كـه      مـي از مجلسي سخن    در ادامه،   وي،  . »...سر از بستر خواب برداشت    
سادات و اشراف امم و ارباب ذوق و مواجيد و ارباب معرفت و             «با حضور   اول فروردين،   

دست دريا نوال به بذل درم و امـوال          «شاهاكبردر اين مجلس باشكوه،      .تشكيل داد » توحيد
حضار مجلس را نزديك مسند سلطنت طلبيده، مشت مشت اشرفي و روپيه بـه              ...گشوده،  

مغنيـان خـوش آواز و      «در ايـن مجلـس،      . »...ريختند ميدست گوهر افشان در دامن ايشان       
   .)280-279 همان،(  ساختندفراهمشاه را اسباب شادي ، »كلاوتان نغمه پرداز

بـه  . كنـد  مـي مطـرح    نيـز  ، شاه در سفر    حضور هنگامدر  ،  رامذكور  مراسم  شبيه  نظام الدين   
و حـضور شـاه در      ) ق985( آغاز سال بيست و دوم حكومت اكبرشـاه       در ضمن بيان     ،عنوان مثال 
 رسيدن  و به مناسبت فرا    ق،984 ي   ذيحجه 9يد كه در    گو ميسخن  از مجلس جشني    ،  سفر اجمير 

سـال بيـست و سـوم حكومـت          وقـايع نگـاري      در. )320 همـان، (  برگزار شد  »برج حمل «
و حضور شاه در سفر مالوه، از فرا رسيدن  شروع اين سالبيان زمان ، پس از  نيز)ق986(اكبر

        .)329 همان،(گويد مي سخن مسير سفري ها  در يكي از اقامتگاه»بهار سلطاني« و »بنياد نوروزي«
حلـول سـال شمـسي و فـرا         ،  )ق991(اكبرشـاه م حكومـت    شتبيست و ه  روع سال   ا ش ب

 همـان، (در نظـر گرفتـه شـد      ) تاريخ الهـي  ( تقويم جديد  مبداءِبه عنوان    ،رسيدن عيد نوروز  
 ايـن    در توجيـه   .ندد ش ـ وشـته دفاتر ديواني بر مبناي تقويم جديد ن        دستور شاه،  هبنا ب  .)126
 مـدار  . به زمان تحويل سال شمسي نزديـك بـود       كه تاريخ جلوس شاه    است   شده گفته ،امر

 ي تاريخ الهـي را    ها   اسم ماه  .ند ماه و سال شمسي قرار داد      مبنايبر  ،   تاريخ الهي را   ي  محاسبه
 ي تـاريخ شمـسي   هـا   بـه آخـر مـاه     » الهي« پسوند   تنها،. قراردادندي ايراني   ها  همان اسم نيز،  
 توسط يكي از ايرانيان متنفـذ       ،»يتاريخ اله « كار طراحي و تدوين      ي  عمدهبخش  . دش اضافه

  . )10-9، 2، 1887 علامي،(علامه فتح االله شيرازي، انجام گرفتبه نام دربار، 
پر زرق    تشريفات مفصل   جشن نوروز با   برگزاري فرمانصدور   ، اكبرشاه اقدام مهم ديگر  
قاعـده و  «بر اساس و  ههر سالاين مراسم،   د  شمقرر  مطابق فرمان شاه،     . بود و برق و پر هزينه    

» و خـاص  عام ي دولتخانه« در محل ،مراسم اصلي جشن نوروز.  شود برگزار »اسلوب مشخص 
ــي برگــزار ــسئوليت و ) 393و367و365-364، 2، 1912، هــروي(شــد م ــزم ــاين يت  و ديواره

، ين ديوارهايتزبراي . ديگرد مي  بين امراء تقسيم ، خاص و عامي  و دولتخانهها  ايوانيها ستون
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ي طلايي و گـران     ها  ، پارچه ي زربفت و زردوزي   ها   و شاميان  ي مصور ها   پرده ،اه  انواع قماش 
 رومـي و    ي  ي ابريشمي گـل برجـسته     ها  ي زربفت و پارچه   ها  قيمت گجراتي و ايراني، مخمل    

  در هنگـام   محـل برگـزاري جـشن     . قرار مي گرفت  استفاده  مورد   ،ي اروپايي ها  چيني و پرده  
  . )Early Travels in India, 117-118 ؛364 همان،(شد مي آراسته يي رنگها  با فانوس،شب

در  .)277-276، 1، همـان علامي، ( روز اول و آخر جشن نوروز، بسيار اهميت داشت        
 ـ شاه  اكبرروز اول،     نجبـا و    ،ء امـرا  .كـرد  مـي ، جلـوس     طـلا و يـاقوت     ن بـه  ي مـزي  بر تخت

مـي  بـه صـف     ه  شـا تخـت   شان، در مقابل     رتبه، به ترتيب رتبه و منصب      داران عالي  منصب
تقـديم  هـداياي خـود را       و   ندرفت مي سلطنتنزديك تخت   رتبه،   به ترتيب    آنها،. ايستادند

» روز شـرف  « كـه    ) فـروردين  19(  آخر جـشن   در روز   استقرار، ي  اين شيوه . كردند ميشاه  
 مهم و درباريـان     داران  و منصب  امرابسياري از    ، روز  اين در .بودبرقرار  ،   نيز ،شد مييده  نام

 و بـه    نـد كرد مـي دريافـت    هدايايي چون اسب و شمشير    جاگير و   لقب،  خلعت،  ،  برجسته
  .)365، همان، هروي( يافتند ميمنصب بالاتر ارتقاء 

 دو بـار بـر تخـت        هـر شـبانه روز، يكـي      روز جشن نوروز،    شبانه  جده  يشاه در ه  اكبر
  ايـن  .)365 همان،(گفت مي حضار مجلس سخن     بانشست و    ميي و جواهر نشان خود      يطلا

طول و   .قرار داشت بزرگ   ي  و زير يك چادر و سراپرده     وسط تالار ديوان عام     در   ،تخت
، حدود دو    آن  مساحت پيرامون  و ، قدم 43 و   50  به ترتيب  ، كم نظير  ي  اين سراپرده عرض  

ي زيباي  ها  ، چيت ي ابريشم  و ييي طلا ها   پارچه  با ، اين چادر بزرگ و باشكوه     .جريب بود 
ايـن   يهـا   قـسمت  از برخـي  . بـود  دوزي شـده    گـل  ،ملي ظريف ي مخ ها   و شاميان  گل مانند 
 ـ طلا دسـت سـاخت   وسـايل   شـماري    و   ،، جواهرآلات ها  مرواريدها، الماس ، با   سراپرده ي ي

تـصويرهاي قـاب شـده در       ي ايـن چـادر، تابلوهـاي نقاشـي و           ها  در حاشيه .  بود  شده ينيتز
ي گـران قيمـت و   هـا  قاليكف اين چادر بزرگ، با      .  آويزان بودند  ،اي  هي نقر ها  چهارچوب

ده ي پوش ـاي هي نازك و زيباي نقرها ي چادر، با روكشها  ستون وزيباي ابريشمي فرش شده     
  .)Early Travels in India, 117-118; Olearius, 41-42(بود

برگزاري هرچه باشـكوه     سعي در رتبه نيز    امراي عالي داران و    منصبشاه،  اكبرعلاوه بر   
 اطـراف ي  هـا   ايواندر   ،رتبه و نجباي برجسته    امراي عالي  ي  هسراپرد.  جشن نوروز داشتند   تر

، بـا انـواع     هـا   سـراپرده اين   . داشت  قرار  عام ي   و نيز در فضاي صحن دولتخانه       شاه ي  سراپرده
ين شـده   ي تـز  بهـا    گران  و  نادر وسايل و ابزارهاي   و ديگر    ها   الماس ،جواهرآلات، مرواريدها 
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، بـا يكـديگر رقابـت    مـرا اغلب ايـن ا  كه ، داشت از آن رو اهميت    مورد نظر،  يناتي تز .بود
در هنگام   ، همين رويه  .ديگر بكشند همبه رخ   شان را   مي خواستند قدرت و اعتبار     و   ندداشت

، همـان ، هـروي ( گرفـت  مـي  مورد توجه قرار  ،امرا به شاه نيز   نوروزي   هاي  اعطاي پيشكش 
 يكي از امراي برجسته ي ده شاه به سراپر،هر روز. )Early Travels in India, 117-118 ؛365

 ي  تهيهعلاوه بر   شد،   مي ميزباني شاه را عهده دار       ي  هر يك از امرا كه وظيفه      .شد ميدعوت  
، ي نـوروزي  هـا   معمولاً پيـشكش  . نمايدي نفيس به شاه تقديم      يهدايابايست   ميغذاي مجلل،   

آلات، مرواريـد، لعـل و يـاقوت، طـلا    و ي هنـدي، خراسـاني، عراقـي،       هـا   مشتمل بر پارچه  
در ايام  . قطارهاي شتر بودند  اشتران راهوار و     عظيم الجثه،    يها  ي عربي و عراقي، فيل    ها  باس

 يهـا   پيـشكش  و   نددش ـ مـي  دربـار    راهـي  نيـز    محلي برخي از صوبه داران و امراي        ،نوروز
  .)29، 1359گوركاني، ؛ جهانگير365، همان، هروي( كردند مي شاه  تقديمارزشمند

 ،)367و364،  همـان ،  هـروي (ريفات مجلل جشن نوروز برپا بود     در هيجده روزي كه تش    
 و شـد  مـي پور نيـز آذيـن بنـدي          ه و فتح   كاخ و دربار، بازار شهرهاي آگر      ي  افزون بر محوطه  
  و تفريحـات   ها   سرگرمي ،در اين روزها   .گرديد ميدر نزديك كاخ برپا     نيز  بازارهاي تجملي   

 ـ و عرضه و نوشيدن مشروبات الك      يافت  افزايش مي  ، 1،  1380بـدائوني،   ( شـد  مـي ي آزادتـر    ل
تشريفات . كردند مي اجرا   يي مختلف ها   برنامه ، خوانندگان و نوازندگان ايراني و هندي      .)338

ي مختلفـي از    هـا   ، گـروه  در اين ايـام    پايتخت   ي    شور و حال فوق العاده    و  نوروز  مفصل جشن   
 مـردم،   ي  بخـشي از علاقـه    . ديكشان مي مراسممردم آگره و مناطق اطراف شهر را به تماشاي          

داد و مردم عادي     مي، شاه يك روز در هفته، بار عام          جشن نوروز  ثر از آن بود كه در ايام      أمت
 جشن، فقـط امـرا، مقربـان،        روزهاي برگزاري  در مابقي    .توانستند او را از نزديك ببينند      مي

   .)365-364، همان، هروي(بروندتوانستند به ديدار شاه  مياشراف و اعيان 
 ي  اكبر، مجلس خاص شاه با زنان برجـسته       سلطنت  از ديگر مراسم ايام نوروز در عهد        

 ي  بـه دولتخانـه   هـا   ورود غريبه ممنوعيت   كه اغلب در هنگام شب و بعد از          ،سرا بود  حرم
 و هداياي گران بهايي بـه زنـان         ها  ، پيشكش ها   شاه در ضمن اين شب نشيني      .دش ميبرگزار  
توزيع پول بين افراد فقير و مستحق، از ديگر مواردي          . )367 ن،هما( داد مي حرم   ي  برجسته

  . )جا همانبدائوني، ( گرفت ميبود كه در روز آخر جشن نوروز انجام 
شاه، مفصل تر و پر زرق و برق        اكبر در اواخر سلطنت     ،تشريفات و رسوم جشن نوروز    

تر يك جشن دربـاري    با اين همه، اين جشن بيش     . ي آغازين رواج اين جشن بود     ها  تر از سال  
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 تماشاچي جشن به حـساب      ،به عبارت ديگر، اكثريت مردم عادي و فقير       . شد ميمحسوب  
 تيموريان هند  پادشاهي بيشتر در شهرهاي بزرگ      ،به همين خاطر، جشن نوروز    . آمدند مي

   .شد ميبرگزار 

  جشن نوروزاوج تشريفات جهانگيرشاه و 
شن ج ـمراسـم   و  تـشريفات    ي  اكبرشاه در باره   ي  رويه،  در ابتداي سلطنت خود   شاه  جهانگير

چون اولين نـوروز از جلـوس همـايون          «،گوركانيجهانگير ي  به نوشته .  ادامه داد  را نوروز
 خاص و عام را به دسـتور زمـان والـد بزرگـوارم در               ي  بود، فرمودم كه ديوارهاي دولتخانه    

 ،همـان  ،نگيرگوركـاني جها( »...يني در غايت زيب و زينت بـستند       ي نفيسه گرفته، آ   ي  اقمشه
، جـواهر، مرصـع     هـا    خاص و عام، با پارچه     ي  ولاً صحن ديوانخانه  ممع ،همانند گذشته . )29

ي ها ي فرنگي و زربفت مصور و قماشها  و ديوارهاي اطراف آنها، با پرده،ها  و شاميانآلات
ين يزآراستن و ت  .)9،  1931؛ معتمدخان بخشي،    180-179 همان،( شد ميين  ي تز و نفيس نادر  

شـاه در   جهانگيركـه    مي در هنگـا   ي مراسم جشن نوروز،   ي براي برپا  خاص و عام   ي  دولتخانه
؛ 211 ،147 ،95 ،79 ،همـان  ،جهانگيرگوركـاني ( مورد توجـه قـرار داشـت       ، نيز ،دوسفر ب 

بـا حـضور    جشن نوروز پايتخـت،       مراسم در اين مواقع،  . )42،  34،  همان،   بخشي معتمدخان
، بـا وجـود     هـا   در برخـي سـال    . )211 ،همان ،جهانگيرگوركاني( گرديد ميبرگزار  عهد   ولي

 شـد  مـي واگذار عهد   وليهحضور شاه در پايتخت، مسئوليت برگزاري مراسم جشن نوروز ب   
  ). 297، 1 ،1869 خافي خان،(

، بـه تبعيـت از پـدرش،         نـوروز  عيـد ايام  ديگر رسومي كه جهانگيرشاه در      ي    جملهاز  
نشستن بـر تخـت سـلطنت در        : هاي زير اشاره كرد      به نمونه  توان   مي ،مورد توجه قرار داد   

هنگام تحويل سال و روز اول فـروردين، پـذيرفتن امـرا و مقربـان دربـار و نزديكـان بـه                      
برگـزاري  حضور و شنيدن پيام تبريك آنان در روز اول عيد، افزايش منصب امرا در ايام                

دادن خلعـت و هـداياي      ام عيد،   سان ديدن از سپاهيان تحت امر برخي از امرا در اي          جشن،  
 و يـا نـصب ايـشان بـه آن           ي مهـم  هـا    سـمت  ازخاص به امرا و مقربان دربار، عزل افـراد          

، هـا    مستقر در صـوبه    ي  زادگان و امراي برجسته     خاص براي شاه   هاي  ، ارسال هديه  ها  سمت
 دادن   و ، دراويـش و سـادات      و برقراري كمك خرجي و يا دادن انعام بـه برخـي از علمـا             

، گوركـاني جهانگير( بـه برخـي از امـراي برجـسته        ) مانند علم و نقاره   ( ي امارت ها  نهنشا



  127  جشن نوروز در دربارتيموريان هند

ــان ؛ 391 ،371، 213-212 ،159 ،96،110-95 ،90-88، 80-79، 50، 30-29، همـــــ
تعــدادي از بــه  دادن فرصــت شــعرخواني .)85، 35-34، 23، همــانمعتمــدخان بخــشي، 

ي هـا   نت جهـانگير در برخـي جـشن       از اوايـل سـلط    يي بود كه    ها  شاعران، از ديگر برنامه   
با اين حال، به    ). 200-198،  1385عبدالستار لاهوري،   ( گرفت مي مورد توجه قرار     نوروز
   .به صورت رسمي رايج درنيامدرسد كه اين امر  مينظر 

رقـص و   ي بارز جشن نوروز در عهد جهانگير، برگزاري انواع مراسم           ها  گيژ  يكي از وي  
ي خود، بـا غـروري        ي روزانه ها  اشتجهانگير در يادد   .بودات  و گسترش انواع تفريح    ،آواز

از روز اول نوروز تا نـوزدهم  « : پردازد ميي عيد ها  به فراهم كردن اين نوع سرگرمي      خاص
اهل سـاز و نغمـه، از هـر    .  كه روز شرف بود، خلايق داد عيش و كامراني دادند          ،برج حمل 

 كـه بـه كرشـمه دل از فرشـته           ،ن هنـد  لوليـان رقـاص و دلبـرا      . طايفه و هر جماعت بودند    
 ـ  ف ـيفرمودم كه هر كـس از مك      . م داشتند  مجلس را گر   ي  ربودند، هنگامه  مي راتات و مغي، 

 از). 29 ،همـان  ،گوركـاني جهانگير(» ... بخورد، منع و مـانعي نباشـد       ،خواسته باشد  ميآنچه  
اري و فيـل   و برخي درباريان در ايام عيـد، اسـب سـو          شاهتفريحات نوروزي جهانگير  ديگر  

  و طاووس، كلنـگ سـياه     ندي مان  و پرندگان  ،سواري، رفتن به شكار شير، ببر، نيله گاو، آهو        
ران و  زا خـدمتگ  ، شـاه  گـاهي .  چند روز به طول مـي انجاميـد        معمولاً، شكار . سرخاب بود 

و بـا دادن    داد   ميقرار  خاص   توجه مورد   ،بودندهمراه او    كه در شكار نوروزي       را سپاهياني
    . )96-95 ،79، همان( افزايش ماهانه، اسباب خوشحالي آنها را فراهم مي ساختانعام يا

 هـاي   ، تقديم پيشكش   در عهد جهانگير   ي مراسم جشن نوروز   ها  مشخصهديگر از    يكي
 ودگيآس ـرفاهيـت و    «آنچـه   بـه خـاطر      خـود،    اولين عيد سلطنت  در  وي   .عيد به شاه بود   

 معـاف عيـد    هـاي   پيـشكش  ي  ارائـه ن را از    دارا امرا و منـصب   ،  ديمي نام » سپاهي و رعيت  
؛ 95 همـان، (گرفتقرار  مورد توجه  ي بعد ها  در سال  ،اين رسم اما اجراي   . )29همان،  (كرد

يي كـه   هـا   پيـشكش  و ارزش    تنـوع زمـان، بـر     شـت   بـا گذ   .)94،  همانمعتمدخان بخشي،   
مودنـد،  ن مـي  تقديم جهـانگير  مسلمان و غيرمسلمان     ي  رتبه داران عالي  زادگان و منصب   شاه

، ي نادر و ارزشمند   ها   پيشكش ي   براي تهيه  ،داران زادگان و منصب   برخي از شاه  . افزوده شد 
 يـا  ،فرسـتادند  ميسرحدي و مناطق معتبر بنادر نيز موراني را به مناطق مختلف هند و   أميا  

، هـا    پيـشكش  برخـي از ايـن    . كمك مي گرفتند   موران خود در اين مناطق    أاز بستگان و م   
 ديگـر   ي   برخـي ديگـر، توسـط هنرمنـدان برجـسته          و ،داخليان زبردست   توسط هنرمند 
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  از حتـي ممكـن بـود برخـي       . شـد  مـي سـاخته   )  ايراني و فرنگـي     هنرمندان دنمان( ممالك
 طـولاني بـه     يگران را براي مدت    داران، گروهي از هنرمندان و صنعت      زادگان و منصب   شاه

 مقـام   ي عيـد نـوروز، معمـولاً      اه ـ  از نظر ارزش پيـشكش    .  بگمارند ها   پيشكش ي  كار تهيه 
 ي وكالـت و وزارت   هـا    سـمت  ي  بعـد از وي، دارنـده     . ختصاص داشت اعهد   نخست به ولي  

ي ارزشـمند و    ها  بهاي اين پيشكش  . دندكر مي را تقديم شاه     ها  ، بيشترين پيشكش  ديوان اعلي 
 شـد  مـي مين  أجاگيرهايي كه شاه در اختيار اين افراد قرار داده بود، ت          درآمد  نادر، از محل    

    .)136-135، 94، همانمعتمدخان بخشي، ؛ 302-300 ،همان ،گوركانيجهانگير(
 به عنوان پيـشكش تقـديم مـي كردنـد،       ءروال معمول آن بود كه شاه از بين آنچه امرا         

 ،29 ،همـان  ،گوركـاني جهانگير( را مي پذيرفت و مابقي را به خود فرد مي بخشيد          برخي  
 ، به عنـوان مثـال     .، متفاوت بود  ء مالي امرا  توانشغلي و  بسته به موقعيت     ،ها  پيشكش. )134

، يك دانه مرواريد بود كـه چهـار         ي عيد سال پنجم سلطنت جهانگير     ها  از جمله پيشكش  
 همچنـين، . هزار روپيه قيمت داشت و توسط يكي از صوبه داران توراني تقديم شاه گرديد   

از ديگـر  .  تقـديم شـد   دربـار بـه شـاه   ي توسط يكي از امراي برجـسته  جانور شكاري    28
ي بلـور  ها ين به تختو مزّ ساخت فرنگ    ي  دو صندوقچه ،   اين عيد  يبها ي گران ها  پيشكش
 زنجيـر   20،  هـا    علاوه بر اين   .شدشاه   كه توسط يك صوبه دار ايراني تقديم         ، بود و صدف 

 ديگر هدايايي كه در اين سـال پيـشكش           .فيل، توسط يكي از امراي برجسته تقديم گرديد       
 عربي، غلامان حبـشي،     يها  باسكاري شده و مصور،       منبت اي  ه نقر هاي  تختديد،  شاه گر 

   .)97-95 همان،(  بوداي هي و نقريلات طلاآمرصع آلات، ظروف و جواهرات، 
 كـه برخـي از صـوبه داران         ، اهميـت داشـت    اي  انـدازه   به،  نوروزيرسم دادن پيشكش    

 جـشن نـوروزي دربـار     راسـم   مبـه    با طـي هـزاران كيلـومتر، خـود را            ،مناطق دور دست  
داران  امـرا و منـصب      از برخي. ندكنشاه   خود را تقديم     هاي   پيشكش  شخصاً  تا ،ندرساند مي

 همـان، ( مـي پرداختنـد  ، به اهداي پيـشكش      به دربار  با اعزام سفير و وكيل ويژه     برجسته،  
 ي   امـراي برجـسته    هـاي    پيـشكش  .)193،  همـان ؛ معتمدخان بخـشي،     372و134و95-97

 تقـديم شـاه   ، عيدم تا هيجدهيكمطي روزهاي   ، به تدريج و در      ها  دربار و صوبه  مستقر در   
چنانچه شاه در ايام عيـد در سـفر بـه            .)135 ،96،110 ،همان ،گوركانيجهانگير( مي شد 

). 211 همـان، ( شـدند  مـي داران از تقديم پيشكش معاف       برد، معمولاً امرا و منصب     ميسر  
» تحويلـداري پيـشكش   « كه يك نفر به سـمت        ،د بود  زيا يقدر به ،ي عيد ها  ميزان پيشكش 



  129  جشن نوروز در دربارتيموريان هند

ي هـا   ، تمـام پيـشكش    ي نـوروز  هـا   جشن  از  در برخي  ،جهانگير. )95 همان،( تعيين مي شد  
 همـان، ( داد مـي نقدي و جنسي يك روز از ايام عيد را به يكـي از مقربـان دربـار هديـه                    

 عيد نوروز   در و هدايايي كه     ها  پيشكشكلي  ارزش  در طي سلطنت جهانگير،     . )211و180
بـه عنـوان مثـال، قيمـت تقريبـي          . تقابل تـوجهي داش ـ   د، افزايش   ش ميهر سال تقديم شاه     

   .)302 همان،(  لك روپيه بود20ق، 1028سال عيد نوروز ي شاه در ها پيشكش
ي بارز جشن نوروز در عهد جهانگير، حضور شاه در منزل برخـي از              ها  از ديگر جلوه  

 .)134 همـان، ( بهاي آنـان بـود     نوروزي و هداياي گران   هاي   و پذيرش پيشكش  زادگان   شاه
غيـاث الـدين    (  خـود  پـدر زن  وزيـر ديـوان اعلـي و        بعد از مدتي، جهانگير اين امر را بـه          

 يهـا    مهماني رفتن به  و با    تعميم داد ) ابوالحسن آصف خان  ( شبرادر زن نيز  و  ) اعتمادالدوله
 ي متنـوع و گـران     هـا   پيـشكش از  ، بخـشي     در ايام عيـد    ناآنمنزل  برگزار شده در    باشكوه  
ايـن نكتـه از آن      . )372 ،302-301 ،180،  96،110 همـان، (پـذيرفت     مـي  را   ايشانقيمت  
 سـلطنت ي نخـست  ها سالحتي  و ، اهميت دارد كه مطابق رسم معمول در عهد اكبر     لحاظ

ي خود را تقـديم  ها  با حضور در دربار، پيشكش   ،رتبه و حكام محلي    جهانگير، امراي عالي  
 ي نـوروزي هـا  برهم زدن سنت معمول پذيرش پيشكش     راضي شدن جهانگير به     . ردندك مي

 بـر انديـشه و      )نورجهان(دختر اعتمادالدوله  كه   گرفت،انجام   ميهنگاو ايجاد بدعت تازه،     
حكومـت  آخـر   ي  ها  در سال  .)181-180 همان،( تفاي قابل توجه    يجهانگير نفوذ اعمال  

 مهماني جشن نـوروز ترتيـب       ، خود وي نيز   رسيد،  آن به اوج  نفوذ نورجهان     كه ،جهانگير
   ).372-371 همان،( كرد ميتقديم شاه ا هب ي گرانها داد و پيشكش مي

از ديگر تغييراتي كه در تشريفات جشن نوروز عهد جهانگير به عمل آمد، آن بود كـه                 
ي مخـصوصي بـراي نثـار كـردن در ايـام جـشن نـوروز و ديگـر                   ها  ق، سكه 1045از سال   
شدند، توسـط امـرا و برخـي از          ميناميده  » نثار« كه   ها  اين سكه .  ضرب شد  ،ي مهم ها  جشن

ــداري  ــا در هنگــام جــشن تقــديم شــاه  ،ندتشگــ مــيمــردم معتبــر خري  همــان،(شــوند  ت
 كـه از  ،داران برجـسته   در ايام جشن نـوروزي، برخـي از امـرا و منـصب            ). 134،148،180
 يا مهرها   ها  يافتند، تعدادي از اين سكه     ميرا   و فرصت ديدار شاه      ندآمد مي به دربار    ها  صوبه

  ).392-391همان، ( كردند مي تقديم شاه ، و مبالغي نيز به رسم تصدق، نذري را به صيغه
جـشن  ( فـروردين 19جـشن روز    برگزاري  توجه خاصي به    ،  اكبرشاه همچون   ،جهانگير

برگـزار  در منـزل پـدر زن شـاه         شـرف    كه جشن    ،ق 1033سال  اي  نبه استث  .داشت) شرف
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ي جشن شـرف    ها  از ويژگي . دگردي مي، معمولاً اين جشن در دربار برگزار        )373 همان،(شد
داران  در عهد جهـانگير، دادن آزادي عمـل فـراوان بـراي عـيش و عـشرت امـرا و منـصب                     

روز شرف كه روز خرمي و خوشحالي حضرت نيـر          ...« جهانگير، ي  به نوشته . رتبه بود  عالي
ات حاضر سازند و به امرا و     از اقسام مكيف   لس جشن ترتيب داده،   مجاعظم بود، فرمودم كه     

خواسـته باشـد،     مـي  حكم شد كه هر كس، به خواهش طبيعت خود هـر چـه               ها  ساير بنده 
 ( »...آنچه خواستند، خوردند و   . اكثري شراب و چندي مفرح و بعضي افيونات       . اختيار نمايد 

ري شاه و برخي از مقربان دربـاري،        ي مجلس مشروب خو   ي برپا ،البته). 97،135-96 همان،
كه شاه روزهاي عيد  ميظاهراً اين قبيل مجالس، در هنگا. اختصاص به روز آخر عيد نداشت

شاه با تعارف شراب به برخي جهانگير در اين مواقع، خود .د، بيشتر بوديگذران ميرا در سفر 
   .آورد مي به جا جزئي از آداب جشن را ،به زعم خود، )255و212 همان،( از همسفرانش
 مهمانـان از    خارج شـدن   و   ،ين آمدن شاه از تخت    ي و پا  »شرف« مراسم روز    ي  با خاتمه 

 پذيرش  زمان معمول  همچنين،. شد مي بساط فراهم آمده براي جشن نوروز برچيده         ،دربار
 تلقـي   پايـان يافتـه    ،منصب افراد به مناسبت عيد نوروز     ي نوروزي و افزودن به      ها  پيشكش

داد كه برخي از مقربان و يا امـراي مـستقر            ميشاه اجازه   گاهي اوقات   اين حال،   با   .شد مي
   .)135 همان،( ملاقات نوروزي داشته باشند،در مناطق دور، بعد از روز شرف نيز

بر مي آيد   چنين  ،  )جهانگيرنامه(  جهانگير ي  روزنامهي  ها  مندرجات يادداشت  فحواياز  
اكبرشـاه  دوران تـر از مفـصل    ،جهـانگير ان  زم ـ كه تـشريفات و مراسـم جـشن نـوروز در          

 ثيرأتحت ت ،  ي اين جشن  ها  و هزينه تشريفات   افزايش به   جهانگيرگرايش   احتمالاً. است  هدبو
ايـن ادعـا    . صورت گرفته باشد   ويو حرف شنوي از      به نورجهان بيگم     ويفراوان   ي  علاقه

 ـ، تعـداد جهانگيرگردد كه به ياد آوريم در عهد    ميزماني تقويت    ي از بـستگان  ل تـوجه  قاب
 از كـه    ي مهـم ديگـر    ي   نكتـه  .تندحـضور داش ـ  حكومت  نورجهان در مشاغل مهم دربار و       

 ـ( خاطرات جهـانگير   پايانيبخش   مطالب ، 478-477،  435،  407-406،  392-391: كن
  اسـت  ، آن آيد مي بر )317،  234،  219،  207، ص همان؛ معتمدخان بخشي،    507و485-486
تـشديد بيمـاري شـاه و       . كم شد  ويي آخر سلطنت    ها  سالشور و حال جشن نوروز در       كه  

، )زاده خـرم  شاه( عهد درگيري شاه با ولي، بهاراجبار او به سفرهاي مكرر به كشمير در ايام       
 و  دسـته بنـدي     امـر  گرفتار شدن دربار بـه      و ،افزايش احتمال جنگ با ايران بر سر قندهار       

   . رسد مي به نظر موضوع اين ملعلل و عوا، از جمله امراي قدرتمندنزاع رقابت و 
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  جشن نوروزتداوم جهان و  شاه
در  .دش ـ مـي فـراوان برگـزار      و تجمـل   بـا شـكوه      ،جهان  شاه  سلطنت آغازاز  جشن نوروز   

سـعي  »  سـلطنت ي شكاران كارگاه دولت و كارگزاران كارخانـه يپ« ،نخستين جشن نوروز  
سايه بـاني   «از اين رو،    . داينزفبي » خاص و عام   ي  صحن دولتخانه « ينات معمول ي تز  بر دكردن

در انتهـاي ايـن سـايه بـان،         .  كه بسيار مرتفع و زيبا بود      ،درست كردند » بادل موسوم به دل  
ي يهـا   سـتون مخمل و    از جنس    ييها  شاميان« آن،   در پيرامون  و   »اسپكي از مخمل زربفت   «

و در و    ،نگي رنگار ها  فرشبا  گاه، كف دولتخانه را      آن.  برپا كردند  » طلا و نقره   از جنس 
ي هـا   و چيني و زربفـت     ميي فرنگي و ديباهاي رو    ها  مخمل زربفت و پرده   «ديوار آن را با     

تكيـه  بـر تخـت     شاه  كه  در هنگام تحويل سال، در حالي       . ين كردند يتز» گجراتي و ايراني  
غريـو  « مـستقر بودنـد،      ويرتبه در پيرامـون      زادگان و صاحب منصبان عالي     زده بود و شاه   

عبدالحميـد  ( دافـزو  ميشادي حضار و شكوه مراسم      بر  »  صداي نفير و سرنا    كوس و كرنا و   
   .)400-399، همان ؛ خافي خان،189-186، 1 ،1867 لاهوري،
 جلوس بر تخت سلطنت  چون،ي نوروزي مرسوم در عهد پدرشها نت سبيشتر ،جهان شاه

يـد و تقـديم     داران بـراي تبريـك ع      در هنگام تحويل سال، بار عام دادن بـه امـرا و منـصب             
 تـا  اول   هايداران در روز   پيشكش، برگزاري جشن روز شرف، افزايش منصب امرا و منصب         

را مـورد    ،داران منـصب از   علم و نقاره به برخـي        و، اعطاي خطاب و جاگير       فروردين نوزده
  . )419-298،367،418-297، 257-256 ،همانلاهوري، عبدالحميد ( توجه قرار مي داد

ابوالحـسن  ( و حضور پـدر زنـش     ) ممتازمحل(خود   ايراني   ي  به ملكه  شاه   وافر ي  علاقه
 جشن  تر  اشكوههرچه ب  به برپا داشتن     ،جهان در سمت وكالت، در گرايش شاه     ) آصف خان 

شواهد اين ادعا، آن است يكي از . )Bernier, 269- 270 ؛189-186، همان( ثر بودؤمنوروز 
ي نخـست سـلطنت     هـا    سـال  نـوروز عيـد    جـشن    ي  وقايع نگاري مورخان در بـاره     كه در   

اهميـت خاصـي    اولويـت و    از   ممتـاز محـل      ي  خبـر افـزايش مقـرري سـاليانه       ،  جهـان  شاه
جهـان، ده لـك      مقرري ممتازمحل در نوروز سال اول سـلطنت شـاه         . ه است برخوردار بود 

 شـد  مـي يـك لـك اضـافه       سالانه  ،  )ق1039(  وي تا هنگام مرگ   ،مقررياين  . روپيه بود 
ي يجهـان از برپـا     يي كـه شـاه    هـا    از معدود سـال    .)297 و 257،  هماني،  لاهورعبدالحميد  (

 علتدر اين سال، به     . بودق  1040مراسم مفصل و تشريفات جشن نوروز پرهيز كرد، سال          
 صـرف اطعـام     ،ي تشريفات جشن نـوروز    ي برپا ي  بروز قحطي گسترده، مقرر شد كه هزينه      
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بته، احتمال دارد كه غمگينـي شـاه      ال. )453،  همان خافي خان، ( مستحقان و گرسنگان شود   
  .باشد هثر بودؤاز مرگ زن محبوبش نيز در اتخاذ اين تصميم م

ي ها  پيشكشبالاي   تنوع و ارزش  جهان،   از ديگر خبرهاي داغ جشن نوروز در عهد شاه        
دادن پيشكش از   در زمان اين شاه،     . بودرتبه   داران عالي  امرا و منصب  زادگان و    نوروزي شاه 

 انتظار داشت كه امـرا و  جهان  و شاه)Bernier, 271(به حالت اجبار درآمد ت تعارف حال
ي ي، هـدايا ي كوچـك پيرامـون قلمـرو تيموريـان    ها  و نيز حكومت  ،داران برجسته  منصب
قيمـت تقـديم     ي متنوع و بـسيار گـران      ها  در بين افرادي كه پيشكش    . بها تقديم نمايند   گران
-366،  همـان  لاهـوري، عبدالحميد  (  به فرد بود    منحصر ،ي پدر زن شاه   ها  كردند، هديه  مي

 نـوروزي  هاي اني كه پيشكش  منصب  در بين امرا و صاحب     كه    است  ديگر، آن  ي  نكته). 367
 هندو مذهب   اندار  منصب شمارگرفتند،   مي نوروزي از شاه     هاي  كردند و يا هديه    ميتقديم  

-473، 367-366 ن،همـا : به عنوان نمونـه، نـك  (داران مسلمان بود سيار كمتر از منصب ب
ــ؛474 ــسمت او2 ،ان هم ــ؛ 85-84، ل، ق ــسمت دوم، 2، انهم ــي  ).227-226، ق ــم كل رق

، بـه   هـا    برخي سال  ، در  با اين حال   .يافت ميي نوروزي، معمولاً هر سال افزايش       ها  پيشكش
 كـرد  مـي ي واگير، ارزش كلي هدايا تقليل پيدا        ها  سالي و شيوع بيماري    دلايلي چون خشك  

تمايـل   جهـان   شـاه   كـه  رسد ميبه نظر     چنين ).11،87، قسمت اول،    2،  انهم؛  475،  انهم(
كـم رنـگ   در بيرون از دربار را  پيشكش نوروزي     گرفتن ي  بدعت پدر در باره    است  هداشت
، 2،  انهم ـ(زادگـان   شاه  از يعض ب كرد پيشكش نوروزي   ميموافقت  ندرتاً  با اين حال،    . سازد

  .  )86، قسمت اول، 2، انهم( زل آنان بپذيردرا در من يا پدر زن خود ،)333قسمت دوم، 
 كه ظاهراً پيشتر سابقه نداشـت، سـنت دادن          ،جهان ي نوروزي عهد شاه   ها  يكي از سنت  

. بـود » ي مرصع و طلا به اعيان دولت و ساير حـضار مجلـس            ها  پان و عطريات، سرخوان   «
دن ايـن   ، دا حـضور داشـت   چنانچه در ايام عيد، سفير يكي از ممالك خـارجي در دربـار              

ي هـا    سنت  از ديگر  .)366-365،  1،  همان( گرفت ميهدايا به وي نيز در دستور كار قرار         
بخـشي از   در  شاعران  گرديد، شعرخواني   و جدي   جهان پر رنگ     شاه كه در عهد     ،نوروزي

 ؛ خـافي خـان،    473،  1،  همـان (بـود    تحويل سال و گرفتن صله از شاه         داشت مراسم گرامي 
موفق   شاعران برخي كه گسترش يافت چنان  اين سنت   به مرور،    .)494،  467،  425،  همان

لاهوري، عبدالحميـد ( گرفتنـد  مـي  صـله    ،شانخودجهان، برابر وزن     شاهدر خشنود ساختن    
  . )82،142-80، قسمت اول، 2، همان
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جهـان تثبيـت گرديـد، چگـونگي دادن خلعـت و             از ديگر تشريفاتي كه در عهد شـاه       
 هشتم سلطنت وي  مطابق آنچه در سال     . بودشاه  مجلس  در   حاضر   افراد نوروزي به    ي  هديه

 ، سـپس  .گرفتنـد  مـي ياي متفاوت   ا، هد زادگان به ترتيب سن     شاه ، ابتدا ، شد انجام )ق1045(
هديـه   ، بـه ترتيـب شـأن و مقـام         ،داران  و بعد از وي، ديگر امرا و منصب        ،وكيل السلطنه 

، هـشتم سـال   جشن عيد    در   ، مثال به عنوان  .نوع و ارزش هر هديه، متفاوت بود      . گرفتند مي
 ،گرفـت » خلعت خاصـه بـا نـادري    « به همراه دو لك روپيه    ،  )داراشكوه(فرزند ارشد شاه  

خلعـت  « اما وكيـل الـسلطنه،       .بود» گريبان و دور آستين آن و دامانش، مرواريد نگار        «كه
با زين مرصـع    يكي   ، خاصه ي  خاصه با چارقب زردوزي و شمشير مرصع و اسب از طويله          

 دريافـت كـرد    » خاصه بـا يـراق نقـره       ي   و فيل از حلقه    ،يگري با زين طلاي ميناكاري    و د 
    .)83-82، همان(

 افزوده  يجهان، بر زرق و برق دربار و تشريفات جشن نوروز           دوم سلطنت شاه   ي  از دهه 
متعدد ي ها ، سراپردهها  سال ازبرخيدر  ).Rizvi & Pani, 2003, 294؛ 78-77، همان( گرديد

 ي سراپرده كه   ،شد مي عيد تدارك ديده     19ه، براي برگزاري جشن روز اول و روز         باشكوو  
ي مـصفاي پيرامـون   ها ، در مكانها اين سراپرده. تعلق داشت شاه بهو مجلل تر آن   تر   بزرگ

، قسمت دوم،   2،  همانلاهوري،  الحميددعب(ندشد ميي زيباي پايتخت برپا     ها  كاخ و يا در باغ    
ي تـشريفات جـشن نـوروز در هنگـام سـفر نيـز              ي، براي برپا  ها  ردهاز اين سراپ  . )142-143

ي بـارز تـشريفات   هـا   از ديگر جلـوه .)Manucci, II, 325 ؛184-183، همان( شد مياستفاده 
 بر تخت زيبا و گران قيمتـي بـود          وي، جلوس   جهان  دوم سلطنت شاه   ي   در دهه  جشن نوروز 
ــه   7كــه طــي  ــردن يكــصد لــك روپي ــه ك ــا هزين ــال و ب ــدار س ــدهت ــودك دي ــده ب   ش

   ).Bernier, 268-269؛ 79-78، قسمت اول، 2، همان لاهوري،عبدالحميد(
 هـا   زادگـاني كـه در صـوبه       عهد و شـاه    جهان، ولي  رسد كه در عهد شاه     ميچنين به نظر    

كنبو، (ندكرد مي برگزار راجشن نوروز مختصر  با آذين كردن دربار خود، مراسم ، نيز،بودند
، ق1040 جشن نوروز سال     ي   در باره   خافي خان  مطالباز فحواي    ،نهمچني). 85،  1،  1976

خارج گرديد و   جهان   شاهي جشن نوروز از انحصار دربار       يآيد كه كم كم برپا     ميبرگونه    اين
جـشن  ... «: پرداختنـد  جـشن  مشاركت در مراسم اينبه  نيز  مردم كوچه و بازار     گروهي از   

ه هر سال كارپردازان در سرانجام اسباب عشرت        سراپا سرور و بزم عالم افروز به ترتيبي ك        
هر كوچـه و بـازار،   بردند، منعقد گشت و در  ميآن مجلس بهشت مثال اهتمام بليغ به كار     



  1389،  بهار 4سال اول، شمارة  مطالعات تاريخ اسلام،  134

آماده گرديد و اميران و شعرا و صلحا و ارباب طرب از فيض ذخيرها اندوختند                ميساز خر 
 چنگ و ربـاب، لـشكر     و اهل نغمه و نشاط مأمور گرديدند كه به گرز طنبور و گلبانگ            

  .)425، همان خافي خان،(».غم را خوار زار نموده اخراج نمايند

  جشن نوروزبرانداختن  و گير عالم
جـشن  اوايل سلطنت خـود،     همان  در  وي   ،)ممتازمحل( گير  عالم مادربا وجود ايراني بودن     

. نمـود گـزين آن     جـاي كنار زد و جشن عيد فطر را        دربار   ميرا از جايگاه جشن رس    نوروز  
 در محاسبات و دفاتر ديـواني       ،ي سال شمسي  ها   دستور شاه، استفاده از تقويم الهي و ماه        بنابر

 سـنوات   ي  در امـور اداري و محاسـبه      و بـه جـاي آن، مـاه و سـال قمـري               ممنوع گرديـد  
 ممنوع ساختن برگزاري مراسم     به دنبال دستور  . قرار گرفت لاك عمل   م ،حكومت پادشاه 

گير صادر    مراسم جلوس دوم عالم    ي   و در آستانه   ،ق1069رمضان   24 كه در    ،جشن نوروز 
  در نظر گرفته شـد     ،اين شاه  هر سال از حكومت      آغاز يزمانمبناي  عيد فطر به عنوان     ،  شد

  . )79، 76، 2، 1869 ؛ خافي خان،389، 1868منشي قزويني، (
كست و هنگامي صادر شد كه، به دنبال ش ،در ممنوعيت جشن نوروزگير  فرمان عالم

گير خود را پيروز قطعي  ، عالم)زاده داراشكوه شاه( متواري شدن مدعي اصلي جانشيني
، ها در اين جنگ. دانست مي ،جهان بر سر تخت سلطنت ي خونين فرزندان شاهها جنگ

 براي غلبه بر برادرانش برخاسته ،گير شمار قابل توجهي از امراي ايراني به ياري عالم
نقش . )56-30،46-16،24-12، 1945عاقل خان رازي، ؛ 78 ،75 ،33 ،همان( بودند

 چشمگير و تعيين كننده بود كه شاه جديد با يقدر گير، به راي ايراني در پيروزي عالمام
ي مهم به اين افراد، به قدرداني از وفاداري و خدمات آنها ها واگذاري تعدادي از سمت

د كه وي رني خود، اين انتظار را ايجاد كگير با امراي ايرا  عالمي روابط صميمانه. پرداخت
  .  احترام بنگردي به مهم ترين جشن ايرانيان به ديده

با رفتارهاي او در دوران  ،در براندازي جشن نوروزگير  افزون بر اين، تصميم عالم
 به ،ق1046وي در سال . ردسازگاري ندانيز  ،ي حكومتي اوها زادگي و برخي سياست شاه

نوازخان   دختر شاه،دلرس بانو(  دختر يكي از مهاجران ايراني مقيم هندهنگام ازدواج با
، پذيرفت كه مراسم حنابندي و بخشي ديگر از تشريفات ازدواج، مطابق رسم و )صفوي

علاوه بر اين، در عهد سلطنت پدرش، ). 202، 2، 1976كنبو، ( سنت ايرانيان برگزار شود
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 و هداياي نوروزي پدرش را ها هم خلعتفرستاد و  ميهم پيشكش نوروزي به دربار 
؛ 82، قسمت اول، 2 ،1868، ان؛ هم474، 1، همانلاهوري، عبدالحميد ( نمود ميدريافت 

  ).284، قسمت دوم، همان
 جـشن نـوروز، بايـد بـه شخـصيت و            ي  گيـر در بـاره     براي درك چرايي تصميم عـالم     

 از مـداركي كـه بـه        يكي.  توجه كنيم  ، خود وي و شرايط سياسي هند در آن ايام         ي  انديشه
 ي  كـه از جملـه    اسـت   گير   عالم ميمورخ رس رساند، اظهارات    مي مدد   ها  درك اين موضوع  
، در توجيه فرمان شاه، به چند نكته اشـاره          منشي محمد كاظم قزويني   . ايرانيان مهاجر بود  

 ـارتباط ايـن جـشن بـا آ        با اشاره به     ، ابتدا :كند مي و رواج آن توسـط شـاهان   ين زردشـتي  ي
پردازد كه اين جشن را در هنـد         مي مسلماني   شاهاناز  ضمني  به انتقاد    باستان ايران،    ي  دوره

دأب و سنت جمـشيد كـه واضـح          ه فرس، ب  ي  ين عجم و اكاسره   طچون سلا  «:ترويج كردند 
 فـروردين را از عيـدهاي       ي  ست عمل نمـوده، غـره     اين كسروي و مختار قوانين خسروي       يآ

ز آن خواقين اسلام نيـز بنـا بـر رسـم و عـادت پيـشينيان آن                  دانسته اند و بعد ا     ميبزرگ  
سـلاطين  بـسياري از   توجـه  علـت دارد كه بـه   ميسپس، اظهار  . »...طريقه را معمول داشته   

 ديگـر   در كنار اين جشن   با قرار دادن    پيشين به اين جشن، مردم عوام به گمراهي افتادند و           
ملـوك سـالفه و     ... « : نمودنـد  مـي داد   را جزو ايـام متبركـه قلم ـ       ، ايام عيد  دينيي  ها  جشن

رسـوخ ايـن بـدعت بـه     ...آمـد  مـي خواقين ماضيه در هر نوروز لوازم جشن و عيد به عمل            
 ثـاني عيـدين     ،مرتبه اي رسيده بود كه عوام الناس اين روز را در تعظيم و رعايت حرمـت               

  ).390-389، 1868منشي قزويني، (»...بردند ميشمردند و از ايام متبركه گمان  مي
صدور فرمان ممنوعيت جشن نوروز را       بيان مطلب مذكور،     ي  در ادامه  گير عالممورخ  

از ...«: دنويـس  مـي  و   كنـد   مـي  احكام اسلام عنوان      ساختن علمي شاه براي    ي  جزئي از برنامه  
ثـار  آ شريعت پيرا بر رفـع       حق آگاه را همواره همت والا نهمت      يد  ؤآنجا كه اين پادشاه م    

اهليت مقصور و طبع حق پسند حقيقت پيوندش از رسوم و قواعـد             بدعت و فسخ اطوار ج    
 رفع آن بدعت مستمره كـه از آثـار عجـم و    ،ستاكه نه بر قانون شرع و سنت باشد نفور     

ست، از ضروريات دين پروري و لـوازم شـريعت گـستري شـمرده، حكـم                ااطوار مجوس   
   .)جا  همان( »..فرمودند كه من بعد آن رسم مبتدع منسوخ باشد

بـه مـذهب تـسنن و عـزم وي        گيـر    عالمبندي عميق     پاي شواهد ديگري وجود دارد كه    
 كه همزمان بـا صـدور        است يكي از اين شواهد، آن    . كند ميبراي اجراي شريعت را تأييد      
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 .اسـتفاده نكننـد    ها  نقش سكه در  » االله «ي  از كلمه فرمان ممنوعيت مراسم نوروز، امر كرد       
 به دسـت مـشركان بيفتـد و يـا در جـاي نامناسـبي قـرار                  ها   سكه داد اين  مياحتمال  ،  زيرا
با انتصاب يكي از علماي دينـي بـه سـمت            افزون بر اين،     .)77،  2،  1874خافي خان،   (گيرد

منهيـات و   « مـردم از ارتكـاب بـه         كه بايد ترتيبي اتخاذ نمـود تـا       د  رك، تأكيد   »محتسب«
ضـمن  در   ظم قزوينـي  منشي محمد كا  .  كنند يدور ، به خصوص شراب خواري    ،»محرمات

» ترويج شرع مطهـر   «،  »اجراي احكام الهي  «گير،   دارد كه عالم   مي، اظهار    اين دستورات  بيان
منشي (نددا مي اهداف اصلي سلطنت و پادشاهي       ي  از جمله را  » رفع آثار مناهي و ملاهي    «و  

     ).392-391، همانقزويني، 

  گير عالمجشن نوروز بعد ازرواج مجدد 
 ي داخلي ها   جنگ دستخوشحكومت تيموريان هند    ،  )ق118( گير طنت عالم بعد از پايان سل   

گير بر تخـت سـلطنت    در بين يازده شاهي كه بعد از عالم.  سراشيبي اضمحلال افتاد   به  و شد
 ي را در دربار سلسلهجشن نوروز مراسم و تشريفات  مجدداًنشستند، تعدادي برآن شدند كه 

 ابوالنـصر معـين الـدين       ني كه به اين موضوع توجه نمود،      شاهااز    يكي .تيموريان احيا نمايند  
 در ،وي .)Rizvi & Pani, 2003, 294(بـود   )ق1235-1221 :حـك (  دوممحمـد اكبـر شـاه   
 تنها بر كه ،پرداختي مراسم مختصر براي آن    يو برپا نوروز  جشن  داشت   شرايطي به گرامي  

 ـ      افزون بر اين،  . تشفرمانروايي دا دهلي و مناطق پيرامون آن       ه  در بسياري از امور، مجبور ب
، با دادن پارچه و پوشاك به تعدادي         اين پادشاه  .بود ها   نظارت و امر و نهي انگليسي      پذيرش

  اين پادشاه كه   روز اول عيد  در مجلس كم تعداد      .رفت مياز خويشاوندانش، به استقبال عيد      
 انگليس ي  و نمايندهناذمتنفزادگان، زنان حرم، برخي از  شاهشد،  ميبرگزار در ديوان خاص   

زادگـان و مـردم معتبـر حاضـر در مجلـس،             برخـي از شـاه    در اين مراسـم،     . حضور داشتند 
   .)10-8 ،1384 جعفري،(گذرانيدند مي »نذر«ي به رسم يها سكه

 به اسم يكـي از      يهر سال اكبرشاه، آن بود كه      ي نوروزي دربار محمد   ها  از ديگر سنت  
پيش بينـي وضـعيت      پيش از تحويل سال، منجم دربار به         ،همچنين. شد ميناميده  حيوانات  

 ق،1204به عنوان مثال، در ضمن وقايع نگـاري عيـد سـال   . پرداخت مياحتمالي سال جديد   
پرستيما منجم تقويم نوروز گذرانيده، دريافت شد كه نوروز سـواري           ...«:  است  آمده چنين

چمپـا در هـر دو دسـت         مايل به سياهي و گل گلاب و         ي  پلنگ و رنگ سرخ و گل لاله      
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باران بسيار و نرخ غله ارزان و بيماري زياده خواهد شد و سلامتي جان خواهد ماند                . دارد
رم رمضان، وقت شب رسميات نوروز به عمـل آمـد و بـه تـاريخ          او به تاريخ بيست و چه     

   .)9 همان،( »بيست و پنجم صبحي نذر خواهد گذشت
 گروهـي از    ي  هنگام، اين جـشن در خـاطره      با وجود كم رونق بودن جشن نوروز در اين          

 ،شدند مي كه در هنگام جشن نوروز متولد         را،  كه نام فرزنداني   ،چنان جا گرفته بود    مردم آن 
» نـوروز بـايي   «، با دختري كه     )بخت بهادر نام    به( عهد همين پادشاه   ولي. گذاشتند مي» نوروز«

ي نگاشـته شـده در      ها  از تاريخ  از مندرجات برخي     .)11-10 همان،(  ازدواج كرد  ،نام داشت 
 روز اول فروردين و فـرار رسـيدن عيـد           ، كه بعد از مدتي، مجدداً     ،آيد مي هند، بر  ي  شبه قاره 

به عنوان  . شاه تيموري در نظر گرفته شد     پاد سال جديد حكومت     آغازنوروز، به عنوان زمان     
لحرام، شـروع سـال   و روز سه شنبه سوم محرم ا  ... «:  است ، آورده سيرالمتأخرينلف  ؤمثال، م 

 طباطبـائي، ( » دوازدهم هجري نبوي صلي االله عليه و آله، نوروز شد          ي  پنجاه و چهارم از مائه    
شبيه اين عبارت را با تغيير معادل ايام قمري، در پايان ذكر حوادث سال بعـد                ). 848،  3 تا،  بي

جاه و پنجم از  و روز چهارشنبه سيزدهم محرم الحرام، شروع سال پن        ... «: نيز درج كرده است   
 اين امر، در جاهاي     .)جا  همان( » دوازدهم هجري نبوي صلي االله عليه و آله، نوروز شد          ي  مائه

    ). و جاهاي ديگر849، همان( تكرار شده استنيز ديگر اين اثر 
 ي محلـي  هـا   و حكومـت  شـد   ضعيف   هند   تيموريانحكومت مركزي   در دوره اي كه     

 ي  كـه بـه وسـيله      ،هـا   صوبهبرخي  نوروز در   ن جشن   آييداشتن    برپا ي  ، رويه قدرت گرفتند 
رسـد بعـد از      ميبه اين ترتيب، به نظر       .گرفتشد، رونق    مي اداره   يمهاجران و امراي ايران   

 ايـن   از. انقراض تيموريان هند، جشن نوروز در برخي مناطق هند مورد توجه قرار داشـت             
وز تحويل سـال شمـسي را       هند، ر  ميرس تعطيلات   صورتتنظيم  هنگام   در   ها  انگليسي،  رو

   .)10همان، جعفري،(  در نظر گرفتند، رسميتعطيلروزهاي به عنوان عيد و يكي از 

  نتيجه
 به دوران حكومت برخي از سلاطين       و طولاني دارد    اي  ه سابق ،برپايي جشن نوروز در هند    

 نـشان از     دهلي بـه ايـن جـشن،       پادشاهانتوجه برخي از    . مي گردد  بر )ق932-602(دهلي
 ـ. دارد  هنـد  ي  شـبه قـاره   دربار حكام    در   يذ چشمگير فرهنگ و تمدن ايران     نفو  ه دنبـال  ب
جـشن نـوروز     بـه    ايـن سـرزمين   توجه حكـام     ،ق932 در    هند تيموريان ي  سيس سلسله أت
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 در كنار حمايـت    ،ايرانيو تمدن   زادگان تيموري به فرهنگ       شاه ي  علاقه. دوچندان گرديد 
 ، ايـن سلـسله    نخست فرمانروايانحاكميت  ت  به قدرت رسيدن و تثبي     صفوي از    حكومت

 با حـضور پرشـمار و قابـل         اين امر، . ثير گذار بود  أ ت در هند  نوروزجشن  رونق و رواج    در  
  . شدت بيشتري يافت سلسلهتوجه بزرگان ايراني در دستگاه حكومتي اين 

تلقي شـد و     رسمي و حكومتي     يجشنبه عنوان   جشن نوروز    ،در زمان سلطنت اكبرشاه   
در دوران جهـانگير و     ،   ايـن رونـد    .گرديـد وه و عظمت هر چه بيشتر برگـزار مـي           با شك 
 ربـار نـوروز در د   جشن  جايگاه  .  و تبديل به سنتي درباري شد       به اوج خود رسيد    جهان  شاه

 منجـر   بي مهري اورنگ زيب    كه حتي    ، بود  مستحكم اي  ه هند به انداز    تيموريان حكومت
 از   زمـان زيـادي    چنـدان  كـه    اي  هبه گون  ؛نشدد  در هن  آنسنت برگزاري   به از ميان رفتن     

 مورد توجه شـاهان تيمـوري قـرار         مجدداً اين جشن    مرگ اورنگ زيب نگذشته بود، كه     
 ي  در شبه قـاره   نفوذ جشن نوروز    . خود را به دست آورد     پيشينجايگاه  گرفت و بخشي از     

 آن را بـه     ند مجبور شـد   ،نيزاين سرزمين   كه حتي حاكمان انگليسي      بود قدري زياد  بههند  
  .هند بپذيرندي رسمي ها عنوان يكي از جشن
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Abstract 

Current article investigates Nowruz feast in Indian subcontinent which 
mostly celebrated in Indian Timurids era with order and articulation. 
Using information in historical resources and a descriptive- analytical 
method this article has essayed so called feast ups and downs in a few 
preliminary kings of Timurids’ dynasty and focuses on question about 
factors affecting Timurids approach and stand on Nowruz and its 
ceremonials. In this article it has been shown that approach of Timurids’ 
kings and their deeds for or against feasting of Nowruz was under control 
of these kings’ notion and thinking as well as Socio- Political situation of 
that era. Also the relation between Timurids power and wealth with the 
way these feasts had been celebrated and the amount of adaption in 
Nowruz rituals and decoration caused by Timurids cultural and economic 
affairs has been represented in this article. 

Keywords: Nowruz feast, Indian Timurids, Nowruz in India 
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of wisdom and knowledge or Total Wisdom is practically impossible.  

Keywords: Ismailis, Old Propaganda, Historical Philosophy, Human 
Evolution, Divine Providence. 
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HistoricalView 
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Hussein Moftakhari1 
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Abstract 

In Ismailis history and its ups and downs some scientists and thinkers 
appeared who compiled and explained intellectual, scholastic 
theological and philosophical problems of this political and religious 
current. One of the most important subjectsin historical view of Ismailis 
was their opinion about Human Evolution. In Ismailis point of view 
history has an evolutionary course and always travels from an era to a 
new one. In this evolutionary trend man also go toward evolution 
gradually. Current article tries to survey Ismailis' historical view on 
human creation (Old Propaganda) and his achievement to bliss and also 
tries to answer that what is the aspects of human existence  and his 
extremes of evolution in Ismailis historical philosophy and by these 
aspects is he capable to reach the final evolution or not? This survey 
outcome result is that in their view human possess different aspects. 
First he is an animal which is drowned in his material and spiritual life 
and considered as the most distant creature to god but by the guidance 
of profits and saints he is able to reach his extreme religious evolution 
on the earth. However human mental evolution and achieving extremes 
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of Imams’ power and influence over their followers. 

Keywords: Shi'ism, Imamiah, Jurisprudence, Social Solidarity, Social 
Cohesion, Shiite Identity 
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Effects of Canonical and Practical Distinctions 
of Imami Shi'ism in Social Convergence and 

Political Solidarity 
(In Three Primary AH Centuries) 

Fahimeh Farahmandpoor1 

 
 
 
 
 
 
 
Abstract 

Scholastic theological special patterns, canonicaldistinctions and 
particular political stances have always been the most basic signs of 
religious divergences in Islamic history which each of them originated 
from a collection of political, social and cultural origins. Sometimes 
these trilogy signs have been tied together with such complexity 
which recognizing and separation of them from each other looks very 
difficult. Discovering the relation between formation of 
canonicaldistinctions and strengthening of Shiites resistance against 
ruling system could be considered the main problem of this article.  

This survey tries to review the influence of canonical distinctions 
formation on deepening of political convergence between Imami 
Shiites in three primary AH centuries or Islam history or before about 
the end of Imams presence era. The writer tries to show that how 
Canonical differences between Shiites and other units of Muslim 
society gradually leaded into a kind of political behavior and 
resistance against ruling intellectual current of society and considered 
as a strengthening factor for convergence between Shiites and a sign 
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Islamic world thinkers have been recognized and reviewed. Most of the 
information used in this article belongs to Ottoman or modern Turkish 
resources.  

Keywords: Ernest Renan, Sayed Jamal al-Din Asad Abadi, Islamic world 
thinkers, Islam and Science, Rejection 
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Abstract 

Ernest Renan, French scientist and orientalist, by presenting one of his 
most controversial speeches ,by the title of Islam and science, in 
Sorbonne University on March 23th 1883 and then publishing it in 
Journal des Debats, started a series of intellectual discussions and penal 
disputes in Islamic and western world. Renan speech shortly after its 
publishing translated into German, English and then Arabic, Turkish, 
Urdu and Persian. Islamic thinkers from Sayed Jamal Al-DinAsadAbadi 
who resided in Paris at the time, to others such as Namegh kamal, Rashid 
Reza, Abd al-Razagh, Ata’Allah Bayazidov, Mohammad Hami Allah, 
Jalal Noori and ets…in Paris, Egypt, Ottoman, Ghazan, India and 
Pakistan wrote several rejections on Renan claims. These rejections 
themselves then turned into one of the main researching resources to 
know Sayed Jamal al-Din Asad Abadi’sintellectual personality. However 
in Iran this problem is still unknown. It is impossible to find any other 
rejections against Reanan in Persian resources except one which belongs, 
to Sayed Jamal al-Din Asad Abadi, yet most of mentioned rejections 
from Ottoman’s era has been translated or compiled into Turkish 
language. In this article for the first time the most important rejections of 
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Discourse of Caliphate and Sultanate 
(Monarchy) in Siyar al-Muluk 

Nayere Dalir1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 

This article tries to answer this questions what’s the political ruling  
discourse in Siyar al-Muluk text about Abbasid Caliphate, and what 
relation does KhwajaNizam al-Mulk establish between it and Saljuk 
sultan?   

This writer on her way to do this,studies and investigates some tales 
in Siyar al-Muluk which in them Abbasid Caliphate role is distinct. The 
results of this investigation show that KhwajaNizam al-Mulk considers a 
special relationship between Abbasid Caliphate and Muslim governments 
which isn’t basically out of Sunnis knowledge system, but at some time 
due to some obvious reasons, he doesn’t apply this kind of political 
manners about Saljuk government and Abbasid Caliphate. So he in the 
position of a ministry provides an evaluation plan in the structure of 
getting legitimacy from Caliphate legitimacy maker system in Sunnis 
world in his book.   

Keywords: Abbasid Caliphate, Siyar al-Muluk, KhwajaNizam al-Mulk, 
Monarchy, Saljuks.  
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Abstract 

In Islamic civilization history the city of Mashhad is one of the holy cities 
which has its own special history. A part of the historiography of this city is 
based on Mashhad architectural relics that is remained inside Imam Reza 
shrine. One of the most important relics in this shrine is some Inscriptions 
known as Sultan Sanjarid mud bricks and related to Saljuk king Sultan Sanjar. 
The problem of this essay focuses on the fact that historians of Middle Islamic 
Era especially in Safavid and Qajar periods, due to Shiite tendencies tried to 
relate background of urban identity of Mashhad to creation of relics in Imam 
Reza shrine. It seems these tendencies somehow drifted their vision about real 
time of these Inscriptions and according to some documents provided in this 
article and by an analytical historical method those Inscriptions had been built 
on Sultan Mohammad Khwarazmshah time not by Saljukid Sultan Sanjar. 
Result of this essay tries to review the Inscriptions subject by a critical review 
and shows is spite of the Qjarid historical texts have been made in Sultan 
Mohammad Khwarazamshah Era. 

Keywords: Mashhad, Razavi Haram, Sanjarid Inscriptions, Sultan Sanjar, 
Sultan Mohammad Khwarazmshah.  
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Abstract 

Speaking about Dabigh and its excellent fabrics (Dabighian) could be 
found in many historic, geographic and literary old texts. The causes of 
Dabigh destructions in recent centuries and some existing ambiguities 
about its exact place is one of the challenges for Islamic Civilization 
researchers. Due to these questions this brief article tries to answer these 
issues by investigating in resources and using available reports in 
analytical method and at the same time explain Dabigh civilization 
situation and economic and cultural importance of Dabighian fabrics.  

Keywords: Dabigh, Historical geography of Dabigh, Dabighian clothes, 
Production of Textiles in Islamic Egypt, Persian and Arabic literature   
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